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با اویسریت و ویتامین + ای 
برای جوانی و شاد ابی پوست 

Golpasand CREAM 
Euicerit & Vitamin A+E 
با ه ۵ سال تجربه و دانش قنی‎ 


مرکز پخش: شرکت یگاه «تلفن:ه ۵ ۶ ۵ ۴ — 5۷ ۱/۸ و ۸ ۶ 
گل پسند (بلنداکس) تهر ان -ایران تلفن:۰ ۸۴۰۵۵ ۱-۲ ۲۸۴۰۵۰ 








۳۳۳ 


۱ حضرت آیت الله اميل محصل سمه 4 تک ی 
یاد ی پافواره نیبب سیب سسس ۲ | یکی از پهترین و صادق‌ترین پارآن و جامیان 
| یادیاشت افقه ‏ مت وس بت ورس هجوت بویت تسین ۱۳۰ احام‌اره! در روز هفتم تیرماه ۲۳۶۰ هجری 
| یک هفته چن نگاه  PI RRA‏ ۳0۳ 9۳۳۹۷۶۹۳۹۷ و : ۰ + پرحالی که در 1 یا 1 


]کسیر ساس ترکیه وآرزوهای برآوزده شد*۲ ۸۰۳۰۰ ],عده‌ای از فرهیختگان و مسوولان کشوری در 
سه‌گافه رسس >---< ۱۰| دفتر حب جمهوری لسلامی آیران مشفول 
مشاور خانوا JÎ‏ بو وس وس وسی وس ور پوس مبس بو ۱ اپراد سخنرانی پود توسط منافقان کوردل, ر 
گزارش از زلزله اخیر فزوین و همدان ...-..-.۰.-۷۱۰-۰۰-۰۰ | از خدابی‌خبر به ملکوت اعلی پیوست. 

گزارش فحلقه عفقوده پازار فرشتگی ۷ ببببب.س..-..-, ۲۲ متافقان نا زخنه در نناختار نظام و مراک 
شکرخند = PR e ve000‏ بو ( ا کد و کساردن غوامل مر دور ۳ 
سبری در أدبیاث ححاسی LOLLO‏ خودفروخته ای ۱ 9 کلاهی, قد نانوبی 


گزارش زنگی «صعو شدن برفهای کلیمانجارو × 5 iis‏ ۱۳۸ نظام مفدس جمهورری اسلامی ایران را 
توطثه علیه آسیا سپ ۰ داشتند ۱ 1 
داستان زندگی .. و سوب ۳۸۳ حضبرت امام خمیتی‌اره) پس از شبهادت آیت الله د بهشتی درحالی که بشدت متاثر شده بود و اشک می‌ریخت. 


گزارش از اوین «آخرین سرقت *: ۰ این جمله رایر زبان راند: «آنچه بیش از شهادت ایشتان مرا مناثر می‌کند, مظلومیت شهید بهشتی است,» 

خا مارات کااتتں ونای مال ر __ | ت تت ۰۰ ۱ 

از گوشه و کنار چهان د تتت ۳۴| a‏ ا و 7 

دلستانهای هرارو یکی دیب ۱ روز میارزه با موادمخدر ۱ 
یکی از حربه‌های استععار یرای تخدیر ملتها و عشغول کردن آنان به اعمال نیهوده و مخري, تشویق به استععال 

1 هواد مخدر و تواید و توزیم این محصول شوم است, 
بای رای ری ی "| جمهوری اسلامی ابران ن دز راډ مبارزه ما مواد:سخدر و لبداع شیوه‌های جدید مبارززه باغو اد مک د وا چ اقا | 
در قلمرو داستان یم موی وی ۳۰ هزینه‌های زیادی لمم از جانی و عالی پرداخثه است. ۱ 
یت در جدهوزی اسلامی ایران. پنجم تیرماه. روز مبارزه با موادمخدر نامیده شده است تا اهمیت مبارزه با اپن . 

پدیده شوم بیش ار پیش مشخص شود 


س 





کے روز صنعت ۱ 
as ۱‏ بر دهم ثیرعاه هر سال. روز صنعت ناعگذاری شده است, در دنبای صنعتی و پیشرفته فته اروز مسلیا لز تقی . 2 
ترازو IASI®T U I OEE‏ ۱۱ ید ید وی سازنده و پوبای صتنعت نمی شود غافل شند. 
بت تا Fe‏ ار رای مور pa‏ 
را په صوی تعالی و پیشرفت سوق می‌دهد, لین روز را به صنعتکاران عزیز و کارگران کرامی تبریک مي‌گویيم.. . 








سالروز شهادت آ بت الله صد وقیی ۳ 
اطلاعات | 
وه مت م0 توت ماو نموت ad ETT RFP‏ 
فتج‌الله جوادی گام به گام مراخل اثقلاب را پیش برد. در بازدهم تیرعاه سال ۱۳۶۱ توسط عنافقان ملحد در محراب نماز جععه به 
چماپ نوشن بو 9 ر 
وخ + آبت الله صسدوقی پس از پیروزی انقلاپ ایران: بارها به عتوان نماینده و سفیر حضرت امام(ره) به ما موریتهای 
۲ سصفحدارا: محمد جمفر حبا ی سر وی مختلف اعزام شد و هعان طوری که تصور عی‌رفت. سربلند از امور محوله به خدمت امام بازمی‌کشت. ِ 
حروف‌نگار ‏ اساعیل غلامی او پس از عدتی با به دستور حضرت امام و با حکم ایشان به سمت نماپنده ولی فقیه و امام جمعه یزد متصیب 
یز سراما شیاین تف جنویی | | د 
۲ کا نن لو در بزد با تلاش و مجاهدت قراوآن, اثرات و خدمات قابل توچهی برچای گذارد. 
ار جر رد ۱۳۹۳۰ آیت‌الله صدوقی در یازدهنم تیرعاه به هنگام اقامه نماز وحدت بخش جمعه از سوی شخصی خودفروخته که 
۱ کی POI‏ وابسمته به گروهک علحد متافقان بود به شهادت زرسید. 
ادرس عا پر روي شبکه جهالی ایتدرلت : 
TP aa] http: // www! . ETTELAAT . éom > Home edition‏ 
بل ن آگهی‌های محله الاعات هفتگی ۰۷ ۳3۰ 2 ”¬ ۱ & i.‏ 
چاپ از و9 شهادت هفتاد و دو تن از باران امام (روز قوه قضاییه) 
حابضاله آمثلاخانت ے تلف | 3 
شمارد ۳:۷۷ جوا که 20 ۱۳۸ در هفتم تبرماه سال ۱۳۶۰ به دتبال شهادت ابت الله بهشتی, ساختمان حزب جمهو‌ری تيز منفجر شد و هفتاد و 
زیم آللاتی ۱۴۹۲ اون ۲۳۷۲ دو تن ار بهترین باران حضرت امام که نظام اسلامی بسیار به آنها نیازمند بود. شهید شدنذ 
۱۰۰ 4 ۰ 65 نوا 1 4 ِ ۳9۹ ٩۰ 4 . 1 ۰1 5 € ıt‏ ی با 
mre‏ رود بو رت gar‏ ورون و ی دس و موز امین ای او دم و سونو 
نار و با چای نز عواب دود به کی لباز ء کی تت بود که از این دست می‌توان به شنهید محمد منتظری. شهید حمیدرضا دیالمه. شهید عباسعلی تاطق نوری. شهید 


8 قالات ار سا دار ه تھی شو ۹ 
نی و این اور پاک نژاد و... اشاره کرد ۱ 
E‏ 





هر سال به نام روز قوه قضاییه نامگذاری شده است 


























یادم می‌آید در دوران کودگی و نوجراتی, در 
شهرمان |که به اندازه حالا بزرگ نشده بود) با وجود 
آنکه حاکمیت سوجود اعتفادی به آموزه‌های دینی 


خامعه مسلمان و معتقد بود به «رپا» نگاه تیره‌ای 
داشت, مععولاً متدیئین از بانک وام نمی‌گرفتند و 
فتزول‌خواره در ین عردم چهره متقوری داشت. 
معاملات نردم و یازا از نژول و ریا تغذیه نمی‌کردو 
قبح و زشتی هریاه دربین مردم نقش برجست ای 
داشت: 

در همان روزهنا من یادم می‌آید که نزول خوار» 
از نگاه من که در دوران نوجواتی از اقتصاد و مبادلات 
اقتصادی چیز زیا‌ی سر درنمی‌آوردم و حتی خیلی از 
فحش و ناسزابود. فکر می‌کردم نژول‌خواری چه کار 
بدی لست و تزول‌خوار جتماً باید شکل و قیاقه‌ای 
شبیه دیو » داشته باشد! و همواره خدا خدا عی‌کردم 
سیلی بیاید و با صاعقه‌ای و ترول‌خواران را از سین 
ببرد. 
۱ با وقوع انقلاب اسلاس همه ما خوشحال شدیم 
که بسیازی از ناهنجارپهای غیرشرعی و غیز اسلامی 
زر جایم" مسلمان ما رت بزخولهد بست اما بای 
سال از وقوع تلاپ اسلامی قضای اقتضادی جامعه 
عا آغشته از بوی تعفن ریا است و صفاملات ربوی 
در اکثر معاملات اقتصادی حرف اول را می‌زند و 
بی آنکه کسی سما آن اعلام ند بسیاری از مردم 
به نوعی به آن تن داله‌اند | 

هتاسفانه توجبهات عتعددی که در اين زمینه 
صورت گرفثه و وارد فزهنگ معاملات عا هم شده 
چنان قبح آن را از بین برده که دیگر کسی حرفی از 
زشتی آن نمی زند و ه‌راحتی آن رابه عنوان یک اسل 
اقتصادی پذیرفته است. 

در این میان سرنوشت گروه قابل توجهی از مردم 
که در این گرداب غرق شده‌اند. گاه چنان تلخ و 
دردنلک است. که آدمی راپه پاد عقوبت گنهکاران در 
قياست می اند ازد. وقتی پای صحبت بسیاری از افرادی 
که هم‌اینک به دلیل سدور چک بلامحل در زندان 
بسن می برد می‌نشمیتید+ درحی‌بایید که آنان 
درحقیقت نه بابت بدهی بلکه بابت نزول و هربا» در 
زندان به‌سر می‌پرند و هبچ‌کس هم به دادشان 
نمی تو اند برسد. 

درحال حاضر بسیاری از معاملات بازار این طور 
است, برای کار و با تلاش افتصادی و یا بیماری و 
گرفتاری ناخواسته‌ای په دتبال پول می‌گردید, هیچ جا 
این پول را په شما نمی‌دهد و نظام پاتکی هم که در 
حدمت تورچشمی‌ها و ثروتمندان و درگیر هزار پیج و 
خم است. صندرقهای قرض الحسنه هم که یا از بين 


رفته اند و یا از نفس افتاده‌اند و بی‌رعق مانده‌اند و در 
این میان تنها راغ چاره مراجعه به ریاخواران الست که 









با ارقام تجومی و با گرفتن چکهای متعدد و 


میلیون تومان دز غرضی شش یا مقت غاد ر وقتی | 


نتوانید. سرنوعد ندهی را بپرداژید. الین بدهی به 


علرفةالعیتی می شود دو مبلیون و چند ماه بغد احتمالا 


سه میلیون و.. و بدهی به جایی می‌رسد که دیگر به 


ميچ عنوان قار به پرداخت آن نيستید, در این میان | 
۰ بارها پیش آمده است که بدهکازی بیش از دو برابر 
بدهی اولیه خود را نیزبه طلبکاز پزداخته اما هنوز هم 


دو بسه پرابر بدهی اولیه چک نزد طلبکار دار 

قبح ربا و نژول هم چنان در چامعه از بین رفته که 
دیگر کسی ته خجالث می‌کشد و له حتی مخفی‌کاری 
می‌کند و اتفاقاً با پیش کشیدن عدم امنیت سرمایه اش 
سمو ءاستفاده‌های کلان نیز انجام می‌دهد و فقط کافی 
انت که در بین صدها» سره باشد آنوقت طرف 
مقابل رابه خاک سیاه ني‌نشاند. 

رواج این روحیه و این قرهنگ هنم البته علت‌هایی 
دارد که بدون توجه به آن بّمی‌توان ابن پدیده زشت را 
از بین پره. 

نخستین اقدام ضروری ابن است که سطع تیاز 

عراجعپن و نیازمندان به این سرمایه‌داران هر روز 
کمتر شود و نه زیادتر. چون تزول خواری هم چون هر 
پدیده اقتصادی دیکری تابم قائون عرضه و 
تفاضاست, تا وقتی نیاز یه پول وجود داشته باشد. 
مراجعه به این افزاد هنم وجود خواهد داشت برای 
آنکه این نیاز به حدافل برسد. باید مجنوعه‌ای از 
شرایط فراهم کردد, بانگها در این میان عی‌توانند 
بسار موث عدل کقد وماتوچه با ناکارآمدی سیستم 
بیشتری اجازه فعالیت دال 

صندوقهای قرض الحسته بايد مجدداً تقويت 
شوند و نقش مور در اقتضان مریم آیقا کتند تا آتها 
که نیازهای فزری و آتی دارئد مچبور به مراچعه به 
ریاخواران نشوند. ‏ . 

نکته مهم دیگر گسترش بیعه‌های همگانی و 
امین اجتماعی و تیازهای درمائی مردم است که 
کسی را مجبور تکتد یرای عمل چراحی فرزندش و با 
بیماری همسرش پول از مرباخوار» بگیرد. 

ضرورث دیگر اضلاح قاتون چک است تا شاهد 
گرفتاری تعداد. زیادی آیم آپزومند جامعه نباشیم: 

دو سه هفته پیش در همین مطلب فز سری 
ماجراهای ارین ١‏ سرگذشت یک آم فرهنکی را 
خواندید که په خاطر چاپ کتاپ و بدهی به‌خاطر 
کارعبای انتشازاتن و دادن چگ درمقابل پول ثزول؛ در 
زندان به سو هی برد و سرگذشت تلخی داشنت. از این 
دست آدمها که هم آبرو: هم زندگی خانوادگی و هم 
همه زندگی خود را فنا رفته می‌بیتند در زندان کم 
و اکثریت آنان هم قربالی «ریا» با حساب 
عی‌آیند. 

در این میان هعاتطور که کفته شد صرق مقابله با 
نژول‌خواران کفایت نمی‌کند و با بگیر و ببند و 
مصادره لموال آنان کار درشت نمی‌شود. پلکه بدتر 
هم مي‌شود بلکه بابد با دیدی همه جانبه و اصولی به 
جنگ این پدیده شوم ضددینی رفت. 














نمی‌بیتم از همرهان هیچ بر جای 


۱ 





نامه‌های بدون واسط 


آقای خاتمی : 
علم بهتر است با ثروت؟! 
" سلامی چو بوی خوش آشنابی 

بدآن مردم دید روشنایی . 







۱ دلم خون شد از غصه ساقی کجایی ‏ 


| زکوی مقان رخ مگردان که آنجا 


فروشند مقنام مشکل کشایی 
می صوفی‌افکن کجا مي‌فروشتند 
که در تابم از دست زهد ریایی 
رفیفان چنان عهد صحبت شکستند 
که گویی نبوده است ز اول آشثابی 
مرا گر تو بگذاری آی نفس طاسم 
بسی پادشاهی کنم در گدایی 
جتلب آقای خلتمی, رئیس جنهور منتخب., سلام. لین 
سومین نوشتاری لست که شما را خطلپ قرار عی‌دهم. اولین 
تويشته‌ام تحت عنوان «آقای خاتمی من رآیم رأمی‌خولهم#تر 
تاریخ ۷۶:۸۵ در شماره ۲۲۸۳ همین مجله به چپ رسید و 
دومین ُوشته‌ام تحت عنوان آقای خاتمی: درختها ایسناده 
می‌مبرند #در تریغ ۸۰/۸/۲۸ در شماره ۳۰۱۱ همین مجه حال 
لین سومین مقاله بنده است, هنوز لبریز اميد لبریز آرزی لبریز 
از آنده لما محصور و مقید در بند لداها و اگرهاو شایدهای تم 
ولقعیت و گذشته و تجربه, 
سخن سومم از روز ۱۳ اردیبهشت لست. روژی که مثلا 
اروز ععلم »خوانده عی‌شود. 
آقای خاتمی, به غنوان یک کارمند دولت شما به وان یک 
فرهنگی و به عتوان بک معلم آجازه بی‌خولهم از شما بپرسم: 
«به نغلر شما علم بهتر لست ياثروت؟ ٠‏ 
آقای رئیس جمهور. آیا می‌دانید که مظملن دیگر ۱۳ 
اردیپهشت رادوست ندارند. برای معلمان.روز معلم دیکر روز 
شبرین و خوشی نیست بلک یگ روز تلخ کاری لست. چه 
روزی؟ چه بزرگاشتی؟ چه معلمی؟ اصلاً فلسفه این 
نامگذاریها چیست؟ این تب نلسگذاری روزها و هفته‌ما چه 
حکست و سودی نارد؟ البته حکمت و منفعت که دارد اما برای 
چە کسی؟ادرروز دانش آموز برای دانش آموز چه می‌کنیم؟ در 
روز جوان چه نفع و امیدی يه جوان داده‌می‌شود؟ روز کارمند 
چه طرفی به حال من می‌بندد؟ در روز جهانی مستضعفین کلم 
مستضهف نوازش می‌شود؟ در روز مر کدام عادر را 
خوشحال می‌کنیم؟به‌قول آذربایچانی‌ها برای بتبم خیلی‌ها دل 
هیسور ند اما کسانی که ناتی در کف او نگذارند کم هستت! 
وفتی برای دانش‌آموز شهریه دادن لازم نیست لدا هدیه په 
مدرسه اچباری لننت و قوانین عدزسه. دانش‌آنوز محور 
تست چه نیاژی به روز دللشسآموز؟ جواتۍ که نیازا و شرایط 
و احسلساتش رانشیده می‌گیریم.عنوان تشریفاقی و کلیشه‌ای 
و توشتاری ترو جوان» کدامیک از مشکلات تحصیلی» 
اژدرلم و اشتفل ای را حل می‌کند؟ در روز کازمند. به بک 
کلرمند دولتی فلان قدر پاداش می‌دهيم و به یک کارمند دیگر از 
جمله دعمان) حتی سلام هم نمی‌کنیم! یعنی چه؟ برای 
مستضعلی که هر روز به علت لفزایش بی‌سروسامان قيمت‌ها 
احتی هزینه‌های دولتی) عخللومتر و محرومتر و شکسته‌تر 
می‌شود. توهین از این بالاتر که بکوپیم: هروز ستضع‌فین 
مبارکباد؟» آیا خبر دارید در روز مستضعفین, برخی آفلیان 
پشت مبز شین به ضیافت شام دعوت می‌شوند؟ عادری که 
شرم نلتولتی فرزندش در تهیه یک کانوی کوچک 
شماره ۱۳۰۴۷ 











را می‌بیند آرزو می‌کند که لیکش روز مادرۍ 
تبود و مطعی که ۲۶۴ روز را شاهد تبعیض‌ها و 
بی‌عدلتی‌ها و کمبودها و کم‌کلریها بوده بایک روز (که لگ غوغا 
هم بشود.ابه کجا خواهد رسید؟ 


باران و فرح خشکسالی چطور؟ سریاژان سنگر علم و 
فرهنک کم‌کم به کوچه پس‌کوچه می‌زنند, رلستی زنگها برای 
که به صدادرمی‌آیند؟ 

یک عمر خوانده بودیم دارا ائار دارد 


بر مشق عي‌نوشتیم با شور و شادماتی 


تصور کنید حال ععلمی راک در هر نکی تدریس می‌کند 
بایک دنا نتاقض و تضاد و دوکلنگی مولجه لست 

سید بزرگوار, دارا حالا ملم شدد اما برای گرفتن ولم 
ازدواج ۱۵۰ هزار تومانی باید هفت‌خوان اداری را طی کند. لما 
قلان آفابرای وام ۱۵۰ میلیوتی فقط مععال یک لیوان آب لست! 
1 دیگر نمی‌توان گقت حسنک کجایی؟ چون شمه می دانند حسنک 
رفته ژاین آنهم برای کارگری! تصمیم کبری دیگر آن تصمیم 
قدیمی نیست. کبری تصمیم گرفته کار کنر تا در ابن وانفسای 
کرانی کمک جرج خاته بلشد. برای کبری‌ها حس دختری و 
مادری و خانه‌داری و خاتواده در درچه دوم لهمت هستند. 
دهقان فداکار دیگر فراموش شده لست و لگر در خیابانهای 
شهر خودش امیانهاهم قدم پزند کسی لو زا می شتسه لا 
برج‌ساز و اختلاس‌کننده و رشوه‌دهنده را خیلی‌ها 
می‌شناسند. فد اکاری در شهر خودش هم غریب لست! 

سیدا! فیگر در ویاضی دی ضریدر نو حتاو حکآًچهار 
نمی‌شود. برای بعضی‌ها ۲۳۴ مساوی ده پانزده و حنی بیست 
می‌شود.ریاضی هم دیگر قالونمند نیست. اسسیات می‌گوید: آپ 
راک نکنيم.- اما مگر عا آب را کل می‌کتیم؟ مگر آب را از پایین 
رودخانه هم می‌توان گل‌آلود کرد؟ آب باید از بالای سرچشی 
کل‌آلودئشودا 

آقای رئیس جمهور بادتان هست که ان مردبالسب آمد ب 
می‌دانید موقع رفتن با بذز و پاترول و رانت و پورسللت و حق 
مشاوره و موبایل ملهواره‌ای و حساب بانکی ارزی و پادنش 
رفت؟ معلم انشا دیگر جرات نعی‌کند بگوید. ضر آینده 
می‌خواهید چکاره شوید؟» چون می‌ترسد دالش‌آموژی 
بنویسد. در آینده می‌خواهم شهرام چزابری بشوم! | دیگر 
قوانین نیوتون هم درست لز آب برنمی‌آید. جانبه زمین 
شهرستان با تهران و شمل تهران با جنوب تهران با هم فرق 
می‌کنند. جرم حجمی انسانها هم دیگر خیلی با هم فرق کرده 
عطول و عرض و حجم و سطح بهم ریخته‌اند.برای یکی هر ار هتر 
مین در شمال هبه می‌شود, اما برای یکی دیگر دو متر زین 
هم در بهشت زهراگران تعام می‌شود. خیلی‌ها از ترس هزیت 
کقن و دفن زنده ماندهاند. هر روز عرده‌های متحرک زیادی را 
در خبابان می‌توان دید. هوا بس ناجولنمردانه سرد لست. ایا 
شماباور می‌کنید که علی کتابی خرید به قیست ۱۵ ریال دفتری 
به قیمت ۱۲ ریال و مدادی به قیمت ۷ ری 

امروز دیکر خیلی‌ها مساطه را حل تمی‌کنند, بلکه صسورت 
مساطه را پاک می‌کتد؟ خبلی هم راحت! 

آقای رئیس جمهور ععلمان همه روژه با حقلیقی آشکار و 
مبرهن و ولقعیت‌هایی تلخ و تاعس فآوو نظلیر اشاره‌های‌بالا چه 
کنند؟ لابلای تعام کتابهای درسی چنگ کل دیلتوری رتلیسم و 

ایدهآلیسم لست. معلم در کلاس مدیته فلضله می‌سازد و 
کعیه آمال تتریس می‌کند اما خارج از کلاس 








آقای خاتمی تراکم و لطافت ابرهای رحعت‌رای مطمان ‏ . 
کم‌کم درحال پراکندگی ست! برای گلستان سرسبز و گهای . 1 
نورسته چند گیاه هرزه خطری محسوب نمی‌شود, امابیم قهر , , 


در دست کوچک خود سارا انار دارد : 


غافل از اينکه دارا حتی نداشنت تانی! 


اوضام را انگونه تعی‌بیند, با لین حال مسکته 
نمی‌کند و به جنون نمی‌رسد و فمچنان سرپاست! 


شاهکار از این بالات ۱ 
آقای زٹیس جمهوز, Far‏ ۲ 





کنم. چون هر جمله آن نیشتری بر هن میهن‌پرست می‌زند. 
من هم معنقدم خودروی‌ملی افتخار ملی لست لما وقتی به قيمت 
آن نگاه می‌کتم, لصاس غیرلیرانی بودن می‌کنم. راستی 
خودروی علی خبلی خبلی ملی است یا کارمندان شعا خیلی 
خبلی غبرعلی؟ نعی‌دانم چرا هرگله شعر دزد و قاضی لثر 
پروین اعتصامی را می‌خولتم سرکیجه می‌گیرم. چرا کسی 
باور تعی‌کند جیب خالی دشمن دين و ایسلن عرلم است؟ 
نمی‌دانم چرا هرکله نهم لبلاغه می‌خوانم عغرّم تیر می‌کشد. 
رلستی علی(م) کجلست؟ عدالت علی کجاست؟ ولی‌س آن‌روزی 
که رفتار علوی راهم معاعله کنیم. 
مابه شعا امید بسمته ابم مباد! ما را ناامید کنید!؟ 


0 رضا عباسی افدم -میائه 


به خدا قسم هرازگاهی که تعدادی استخوان و پلاک به 


« عنولن شهید کمنام و مفقودالاثر تشیم می‌کنند و یا وفتی 


کهکاهی از جراید و صدا و سیما می‌خواليم و می‌شنويم و 
می‌بينيم که یکی از بچه‌های جنگ که در لار بعباران شیمیلیی 
مجروح شده به علکوت خیل, شهدا: پیوستم حقبر به نویه 
خویش آنش می‌گیرم و می‌سوزم. 

پس شمابرخی جوانهای عز یز رآبه حق رسالت رسول‌الله 
قسم می‌دهم که همه ما پیش این شهداء خجالت بکشیم و دست 
از فرهنگ غریزده و مبتذل, برداریم. در روژهای جدهه که هنه 
در دای شیه به حدا لتعلس ظهور مهدی صاحیزمان(عم] 
می‌کنند. در گوشه و کنار شهرهادایس و پارتی نگیریم. شبهای 
جمعه به جای شرکت در دعای آخرت شادکن کمیل, حالا اگر 
شرکت هم نمي‌کنيم لااقل مجلس رقض و پلیکربی راد 
نینازيم. 

هر وقت جراستیم حرفی بزنیم توی سرعان زدند که لین 
خشکه مقدسی‌ها را گار بگذار. آیا تعصب و غیرت دینی و 
احترام به شئونات. اسلاعی و دوری از محرمات لهی و توفیق 
فرج خواستن و رامکشای از درکله خداوند خشکه عقدسی 
لست؟ 

ممی‌دام مقدسات بعضی‌ها چیست؟ لبته سو سفاهم پیش 
نیلید, آهفشت نشود عرض کردم بعضی‌ها شماید دانس‌های 
مجلل و پارتبهای مخنلط و علهولره و ویدنو و سیدی‌هلی 
غرمی و منحوف لز نظزبففنی‌هابر مقدسات مالرجح بلشد. اما 
آیا خبر از روز جزاو قيامت یز دربین هست یا له؟ 

شمارابه خدامراعلال کنید. دست خونم نیست. با دیدن 
نیسامانیها و نامرادیها و تاجوشمردیهلی روزکار که فاسله 
طبقاتی دربین ما نداخته بی‌اختیار دل از کف می‌دهم و 
می‌نویسم؛ به لمید أن روزی که دلهای همه ما شیعیان با آمدن 

ولیعصراغع | صاخپ لزمان روشن و عنوو گردد 

0 غلامعلی قاضی شهرضا از شهرضا 
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است. ۲ از تامه شنا خبری دارم معگن است در | 


باشمف, ۴ مطلپ مناسب دیگری که بهتر از اطاویست 
خوب »باشد برایم بفرستید تا سورد استفاده قرار گیرد, ‏ 
e‏ بسا ار شدی - کاشان 
کارت خبرنگاری :کا به‌زودی به دستتان 


وقتی مفرور بر وق اف هنت بای 


هم که در عورد بنده داشته‌اید خاموش می‌عانم: 










باسلامی گرم و صفیمی خدحت همه شنا 
"| خوانندگان خوب و عزیز مجله اطلاعات هفتگی و پا 
خر رشب BATE‏ 










000 
زهراسولک » الیگودرز _ , 

- حنقحات. روانکاوی و فرهنگ عردم حذف . 
ششد؛انْف» 2۲ مسوول صفحه جدول آفای, بختیاری ۱ 


نوبت چاپ اند باشد و پا به قسمت دیگری رفت ' 


نمی دانم هنوت تب کنگور یدیا تك انشا نله ی 
در این عرصه موفق باشید. لما فرامزش نکنید که هه ٠‏ 
آینده و سرنوشت خود را با کتکوریکره نزنید که در آن 
صورت اکر موقق نشوید شنت سنوخورده می‌شوید. ` 
۵ حمیدرضا داوودآبادی - اراک 


ہی رسد : متتظر ارسال گژارشهای شساهستیم. 
* مسعود دوالفقاری - قتم شیر 
از ابراز همدردی و ابتکازی که در این مورد " 
به‌خرح بادا 
۰ محمد رضاتیان ‏ شاهرود 
از همکاری فعالانه شعابا NN‏ 
Ge‏ وس ۱ 
ات ۲ 





برمی‌داریم به چه وه چیا دا 
مجسم می‌کتیم؟په تول جولا 

برای دنیا خود آنچنان کار گن ۳ گوبی: همیش - 
زنده خواهی ماند و برای آخرت آنچنان که کوبی : 
آخرین روز عمر تو فرارسیده اسح برای شما آززوی ‏ ٍ 
توفیق دلرم و منتقظر نامه‌های بعدی شماهستم.. 

۰ عیاسملی پروبن ور ران 

نلمه شمارابه خش مشاور خاتواده سپردهام تاهمالطزر ` 
که خولسته بر دید مورد رسیدگی قزار گیرذموفق باشید 

و علامرضا اسکتتری - تههرآن 

هم با شما موافقم که حزفه پزشگنگن حرفه " 
مقن اج وج شک دا ق د ا دا | 
به پول و مادیات پفروشد و اکثراً هم این اصل را 
رعایت می‌کنند. اما جامعه دستخوش تجولات . 
فرهنگی زیادی شده که روی فرهنگ رقتاری همه . 
تاءشیراتی داشته است. از جعله پزشکان محترم.- 

» علی صاحپ‌بناه - تیران 

لطفاً به پلسخ آقای پروپن‌پور توچه فزسایید- 

۰ غلاععلی چریکی - گجساران 

بنده ته باشعاو نه با هیچ خواننده ارچسند دیگری . 
نمی‌تولنم عناد دلشته باشمم. آفای بختیاری دوبسه‌سالی اسث . 
که بازنشسته شده‌اند اما روزهای بک شنبه و دوشنپه 
پرای تظارت بر چاپ هنوز به دفتر موه میآیند. ضمناً 
ایشان هم به شما سلام رسانده‌اند, درباره فضارتی 





















محمد سروش 
تحت سح یس 
جبهه دوم خرداد دز آستانه تحول 

وقوغ تخولات مجتلف سیاسی در عرصه دأخلل 
کشور فرازگاهی موجب می‌شود نا آرایش نیروها 
غبررسعی میأن برخی لحزاب و گروهها صورت‌بندی 
موقعیت کتونی کشور براساس یک تقسیم‌بندی دیرین 
تحت دو عنولن الچپ »و فرانست» تقسیم‌بندی شده‌اند. 
افا قوع مرام و عشربها درمیان گروهها و احزال 
زیرعجموع» هر کدام از اين دو طیف. موجب. شده 
صاحب نطران سیاسی و نانظران تحولات لیران شاشب‌ها 
و طیف‌های متنوعتری را در سنطم نیروهای فعال 
تجزیه تاریخی در ایران از این نکفه حکایت می‌کند 

که سيان احزاپ و گزوههای مختلف سیاسی عرزبئدی 
شفاف و خدهلاپذیری بمی‌توان یافت و از حیث تقگر 
سیاسی و فعالان اجتماعی اخزاپ. گروهها و جناحها 
ععتولا هعپوشائی‌هایی دازا مي‌باشند؛ به لوری که گا 
هیان پرخی احزاب و گروهها عولقعی به صورت 
مشترگ دده می‌شنود. گذشته از لین نکته, برخی 
رخدادهای سیاسی یا اجتعاعی نیز عوچب نزدیکی 
برخی گروهها ره هم و لدوری برضی دیگر أز هم می‌شنود. 
نه همین دلیل ثاظران سیلسی هر ازگافی و به دنیال و اقم 
شان برخی تحولات سباسی یا اجتماعی در زمینه 
تقسیم‌بندی فعالان و نیروهای سیاسی در قالبیای 
یکی از نکته‌هایی که هم در تجربه تاریخی این کشور 
دید« عی‌شود و هم در شرایط کتوئی مصداق بیرونی آن 
قاپل مشاهده است, تشکیل برخی ائتلاقها در قالب نوعی 
ادجبهه »می باشد. اصولا #جبهه »حانی شکل می‌گیږد که 
گروهها و احزاپ مختلف و مثتوء هرچند در کم با 
پسیار ی موارد اختلاف‌نُظر با نتوع دیدگاه داشته باشند. 
اما وقوع رویدامی مهم و با وجود رقببی قوی عوجب 
نزدیک شدن این گروهها می‌شود. در چنین وضعیتی 
کروهها و احزاب تشگیل‌دهنده جبهه سعی می‌کنند تا 
موقت بسیاری از مسائل را کثاز بگذارند و ضمن تاکد 
پیشنتر بر مشترکات, در ایتدا وضعیت عوجود را 


طیف‌های گوناگو 


n E 


ل روند تحولات در سطح احزاب و جریانهای سیاسی با توجه په 

1 مجموعه شرایط حکایت از نوعی سامان‌دهی مجدد در | 
۰ ن سپاسی دارد که په احتمال زیاد زمیته‌ساه 
ارایش جذیدی از فعالان اجتماعی و سیاسی خواهد بود 


اختلاقی بپرداززند. چبهه بر اتبیات بسیاسی و حزبی ایران 
به مجموعه‌ای از بیررها, تشکل‌ها و اجزاب مختلف 
اطلاق می‌شود که حول یگ محور مشترگ لسبلسی 
گردهم آمدهاند و طیفی از نیروها و گروهها را پرشش 
تحولات یکصد ساله آیران زیار است؛ لما یکی از آخرین 
و بااهمیت‌ترین نمونه از لین موارد تشکیل تنجبهه دوم 

انتخایاری دوم حرداد ۷۴ عامل مهمی بود تا در 
شرایط سیاسی أن روز جامعه مجسوعه‌ای رسیم و 
متنوع از قعالان سیلسی و نیروهای دارای نابقه قعالیت 
راکه در قالب احرّ اب گوماگون مودند به دلیل بسرنوشت 
یکسان و وضهیتی مشبابه خول یک محور اساسی 
اشتراگ گردهم آوود. 

در شرایط عاتبل دوم خرداد ۷۶ نبروهای سیلسی 


زبادی که بر آن مان عمدتا تحت عنوان «طیف چپن 


تقسیم‌بندی. می‌شدند, در انفعال و زانط غیرفعال 
سیاسی به‌سر می‌بردند. در پیش‌نویس رویداد مهم 
انتخایات ریاست جمهوری عموجبی غراهم آورد تا لین 
خجعوعه نیروها و تشکل‌ها پس از فراز و تشیب‌هایی 
کوناگون بر سر معرقی یک نامزد مشترک به توافق لی 
دنست پیدا کنند: وجود یک رقیب قدرتمند که عمده ارگان 
حاکمیت را درآختیار دلشت و برای پیروزی در انتخابات 
ریاست قوه مجریه برنامه‌ریزی جدی انجام داده بوږ 
به‌تنهایی کافی بود تامجموعه احزابی رکه بعدابا عنو آ 
«جبهه دوم خرداده معروف شدند. گردهم آورد و به 
دلیل سرموشت مشترک متحد سنازد. این اتحای با لاثلاف 
ادلی بود تا هم از رکوه و سکون قضسای سیالسی آن 
روز جامعه کم گند: هم رخوت و سستّی ایجاد شده بر 
بحش مهمی از قعالان سیاسی و اجتعاعی رارلیل نعاین. 
به همین دلایل رویدان دوم خرداد از چهت انجاد تشانط 
در فضای سیاسی جامعه و شکل‌دهی به ائتلافها و 
هحتاربهای جدید مپان برخی اخرلب و گروهها بسیار 
تانیرگذار بون 

به هرحال انتلاف کلۍ لیجاد شده در عجموع به 
ترکیبی شامل هجده گروه و حزب فعال سیاسی منتهی 
شد که بر چند انتخلیات بعدی نیز تحت همین عنوان 
فعالیت کرد. تجربه فعالیت حزبی در ایران از این 
موضوع نیز حکایت دلشت که با تغییر اوشاع و احوال 
افتلافها و اتحادها دستخوش تقبیرات می‌شون, لدا این 
احتمال شمزاره براي چبهه دوم خرداد سطرح بود که با 
گذشت زمان و تغییر در آرایش نیروهای سیاسسی رقیت 
از سویی و پررنگاشدن برخی زمیته‌های اختلاف در 
درون مجبوغه آن جبهه از سوی دیگر, تحولاتی چند بر 
أن رقع شود. 

جیهه دوم خزداد فرچند در آوضام کتونی بنا به 
دجود ضرورتهای سیاسی و پاره‌ای. اقتضالات 
کریزناپتیر شاکله اصلی خود را حفظ کرده اابه رجو د 
مدن برخی نقبیرات در احزاب تشکیل‌دهنده جبهه و نید 
پاره‌ای رخدادهای سیاسی, زمیثه برخی تحولات را در 
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درون ان ایچاد کرده است. این عوضوع فر کار 
انتقانهایی است که از درون بر زوند ارکت و عملگری 
جبهه دوم حرداد وارد می‌شود. 

دالتر مجمبرضنا تاعیک. از مشاوران برجسته و 
تا ثیرگذار اققای خاتمی با ارانه تحلیلی از شرایط کلی 
جبهه دوم حرداد ابراز عقیده کرد 

هبه نرعن بسیاری از حاملان و علنلان الا حاات 
به لحاظ روانی. کفتماتی و رفتاری, کناکان در عرحله 
ماقبل نهادی شدن هستند, برحالی که طبیعت رو یه 
جلوی جنیش اصنلاعات- وزود به عرخله بعدی را 
می‌عللبد. چنبش دوم خرناد. از یک‌سو با پگ تااخیر 
تارپخی در عورد عاسلان و حلملان اصتلاحات و از جائب 
نیکر با نوع شکاف. و وققه تازیخی عیان عاصلا , 

تاجیک که مسوولیت عزکز بررسیهای فستز اتونگ 
ریلست جمهوری را ندر عهده دار است. هقت عامل اصلی 
رایه عنوان دلایل محقق شبن گام لفداف جتیش درم 
حرداد تکر مي‌کند که در سنطع خود قابل تامل است. به 
اعتقاد وی 

#ققدان برنامه عمل مشخص, ولنگاری تشکیلاتی 
ففدان استرایژی, ناهمگرایی دروتی: سپاست‌زدگی و 
جنام ژدگی مغر مواضع. اقيض , روزعرگی, 
سطحینگری و غرورهای ناشۍ از پیروزی » از عوامل و 
دلایلی لت که موجب شده جنبش دوم خرداد که جبهه 
دوم خرداد عمدتاراهبری آن را برعهده دارد:نتواند با آن 
سوعتی که دو غار حزکت لشت به مسیر خود لتا 
دهد و ار دستیابی کامل به اهداف تعیین شده بان بماند 

نکته دیکری که در ارژیابی روند حرکت. جبهه نوم 
خرداد قابل علاحظطه و شایسته بقت.نظر می‌باشد, 
مر احل بهنی لست که این جنیش باند وارد آن شور. یه 
نظر دکتر ماچیک دز عرحله کنونی هچنیش دوم خردار 
باید بتواند کقنمان خود را پیزامون دقایقی هعچور: 
اابرثاغة عمل اد ازاز آعدى», تيبر شرابظ ا تسم 
بهنکام» و تقریر و مفصل‌بندی تعاید.»یرا تردیدی 
نباید داشت که شرایط اینده پذیرنده کقتمانی است ک 
در چهزه «برنامه عمل»ویا «راهکار اجرلیی »برای تحقق 
اهت‌اف اصنلاحات ساسان بابد به بیان دیگر. در حر حله 
نخست (ساقبل نهادی شدن) مقولاتی نظیر اصای. 
شوو»شعار و کلتمان اقناع و لشیام کننره می لمو دند: »سا 
در عرحفه‌ای که چنیش اصلاحات وارد دوران نهادی 
شدن سي شود به‌طور صرف مقولاتی هسچون تصعیم, 

- شماره ۳۰۳۷ 





وقوع برخی سیاسی در جامعه و تمایل آشکار گروههایی از ترکیب جبهه 


در جبهه دوم خرداد را فراهم آوزده است 


۹ 





تدبیر, سازماندهی, راهبری و کارآمدی می‌تو انتد اقناع ر 
اشباغ کنده باشند 

البته ەور طبیعی ورود به اين عرحله مودان 
خاس خود را می‌طلید و نمی‌توان به امبد و با تکیه به 
کنسانی که فلعرو نقش آفرینیشان فراتر از عرصه شمار و 
سبخن‌های زیبا نیست, در این سیر گام نهاد و تحقق 
آهداف را انتظار کشید. در ابن مرحله جدید چنیش 
اصلاح‌للنی هم نباژعند بیان گزاره‌های جدیتر و هم 
عحتاح خاملان و عاملان جدیتر است. ۷ 

دکتر تاجیک با ابن نگله انتقادی نسنت به جنیش 
اصبلاخ‌طلبی خنمن اشاره به این نکته که ساه غسل 
گفتمانهای زیبا به بسر آمده و باید آسئین‌هارانالا زد و تا 

نشده تصعیم گرفت و تدبیر کرد.»راهکارهای نیل ب 

اهداف چنبش دوم خرداد را این‌گوثه بیان می‌کند: سنها 
راه ایجابی تیل به اهداف دوم خرداد آراده معطوف به 
اقتدار و آکاهی است. چنین اراده‌ای جز در پرتو تدوین 
پرنامه‌ها و مانیقست اجر یی مشخص مبنتی و منطبق بر 
باتضیات مرحله نهادی شدن و ترسیم استراتژی 
کارآمد شکل نمی‌گیرد.» 

گذشته از این تحلیل و التقادهاء جبهه دوم خرداد 
چندی است که در درون دچار برحی تقییرات شده است 
و درخی احوّاپ تشکیل‌دهنده آن نبت په گذشته فغالتر 
شده‌اند و به نظر می‌رسد در تتیجه پرخی تحولات 
درونی أچزای دیگری از جبهه دوم خرداد نیز درپی ایجاد 
تغییر در نحوه آرایش سیاسی نیروها و احزاپ برآیند. 

چنین روندی درنهایت مهکن است منتهی به 
شعل‌گیری برخی ائتلافهای جدید و ایجاد توخی 
ساماندهی تازه در احزاب و گروههای تشکیل چبهه درم 
خرداد پا چبهه اسلاحات شود. 

په تظر برخی ناظران سیاسی انتخابات هیات 
رئیسه مجلس که در آن نمایندگان حرّب کارگزاران 
سبازندگی. سازعان مجاهدین انقلاپ اسلامی و خرب 
عشارکت بر سر کسپ کرسی تابب رئیسی مجلس 
رقایت کردند, در کنار تحولاتی که در حزب همبستگی 
رخ داد,و در نتیجه آن ابراهیم اسفرزاده په عنوان 


دبیرکل جدید این حزپ برگزیده شد. همچنین برحخی 
افلهارنظرها و اعلام مواضم احزاب تشکیل‌دهنده جبهه 
دوم خرداد شواهدی است که حاکی از ایجاد برخی 
تغییرات دروئی در این جبهه عی‌باشد 

اسغرزاده که هم‌اینک نایب رئیس شورای شهر 
تهران و به نوعی معاون عحمد عطربان‌فر از افرار 
برجسته کارگزاران ساژندگی در شورای شهر تهران 
می‌باشد. پس از برگزیده شدن به عنوان دبپرکل حزب 
فمبستگی گفت» مت 

«آرایش سیاسی موجود در کشور به هیچ وجه 
متناسب با مطالبات سیلسی مردم نیست. هرچند در 
طول چند سالی که از آغاز جنبش عدنی اصلاح طلبی در 
ایران می‌گذرد, بیش از هر چیز سحی در سیاسی کردن 
جامعه داشته‌ایم.» 

په اعتقاد اصفرزاده در جبهه دوم خرداد برخی 
آحز اپ «به عنوان برادر بزرگتر در لپن ساختار سپاسی: 
حالت فبعومیت احرّاب خو چکتر و میانی را بازی کرده و 
ابر نتیچه این وضع, احزاب کوچکتر مجبور بودند در 
ائتلافی ناخولسته و اچیاری پرنامه‌های لحزاپ رسعی 
اصلاح طلب را به کار بندند.» 

کذشته از اصغرزاده که در عقام دییرکلی حرّب 
همبستگی بنا دارد تحرک و پویایی جدیدی دی این جرب 
ابجاد کند. محمد عطریان‌فر از سخصیت‌های شماحص 
کارگزاران هم کرچه لشاره کزده که این جرب درحال 
حاضر بر خو ژنستانی لته ها مدن اسح 

بکارکزاران درحال حاضر نلاشهای حداقلی را در 
عرسه اجرلبی تولت دوم خرداد دنبال عی‌کند و به 
تعقیب مسائل و حضور در جلسات این جبهه و چنیش 
دوم خرداد می‌پردازد:» 

مجموعه تحولات و شرایط در کنار انلهارنظرهای 
سران و عناصر تاثیرگذار لحزلب حاضر در لثتلاف 
جبهه دوم خرداد, از این موضوم حکلیت دارد که بايد 
منتظر ایجاد نوعی ساهاندهی جدید در جنبش اصلاحات 
و به تبم آن تغییر در آرايش سیلسی نبروها بود 















"| اجساس می‌کردم دارم قصبه می‌شئوم! 
[مطعئن بودم این هم یکی دیگر از راههابی است 
اوتا صادق را درنظر من خراب کنند! این بود که 
خواستم برگردم. اما علی با خشونت مرا دنبال 
Ê‏ خوبش کشمدو گفت 
و -تاأاين صحته‌رو نبینی نمی‌گذارم بری. حتی 
اگر مجبور باشم به ژور ببرست. 

من که تا آن روز علی را انطور خن ندیده 
بودم - و بغد از آن نیز تا امروز جز مهربانی ار او 
- اجباراً پذیرفتم و دنبالش رفتم و سوار 
اسانسنور شدم و به طبقه چهارم زسیديم و 
داخل خانه‌ای شدیم که علی گفت: ب این آقا که 
همسایه پاتوق ساذق ات صدعزار تومان پول 
دابه‌ام تا این اطلاعات رو به دست بیارم و امشب 
هم اچازه بده از طریق بالکن ستزلش. یک فیلم 
سینمایی به سا شان ند مشروط بر ایتکه اگر 
۱ احساساتی شدی, ولکتش تشان ندی که صادق 
(که آدم خبلی خطرناکیه| متوچه بشه که این بنده 
Ê‏ خدا به ما کمک کرده و فردا دعار از روزگارش | 
دریبار! قبول؟» ۱ 
من که گم لدد بودم قول دادم و داخل 
۶ شنهیم. صساحبخانه چوان سی ساله‌انی ية خخاز 
هی‌رسید که هجرد زندگی عی‌کرد. سپس از 
داخل بالکن آپارتمان جنوبی آو که با خانه بقلی 
مشترک بود ۰ به کنار پنچره خائه بغلی رفتیم و 
از پشت پنجره نگاه کردیم و باررم نعی‌شد:! 
1صادق برد و چند زد که هعکی بر سر بساط 
منقل و هرونین نشسته بودند و چند رن و دختر 
ق جوان نیز آزنها و دختران ععلوم الحال] داشتند از 
آنها پذیرایی عی‌کردند وفتی آن صحته‌های 
| وقیح را ديدم ترتید نکردم که یقبه حزقهای علی 
نیز عین حقیقت است و اگر علی در آن لحظه که 
از هوش رفتم دهانم رانگزفته بود دای جیهم 
همه چیز را حراب عی‌کرد! 
۵ 
0 
یک عکشیده... فقط یک کشیده که نوی 
صورث صانق زدم, تقاص او بود علی حتی این 
ااجازه راهم نمی‌داد. آما این حدافل حق عن بودا 
0 
0 
لان دو سال از زندگی مشترک من و علی 
[می‌گذرد. او انقدر مرد است که در تعام این مدت 
که یکی, دریار هم عثل همه زن و شوهرها یا هم | 
|دعوایمان شده. هرگ خطای گذشته مرا به رویم 
انیاور ده" خدابا شکرت. 
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سفر نجدت سور -رئیس جمپور ترکیه - 
به ایران و مذاکراتش با عقامات ایران از 
وایای مختلف حائر اهمیت می‌باشد. 

اگرچه در خلال این سفر شاهد 
مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای مشفقانه و 
محبت‌آمیز از مسوی دو طرف بودیم؛ ولی اگز 
نگاهی اصولی به روابط تهران -آنکارا 
ببندازیم این ولفعیت آشکار خواهد شد که 
نمی‌توان به این شمارها و جوسازیهای 
شلیغاتی دل بست و امیدوار بود: زیرا این 
سخان. و شعارهای دییلماتیک و 
امیدوارکننده نیستند که روایط کشورها را 
می‌سازند. بلکه فعالبت‌های کارشناسان و 
صاحب‌نتظران است که تاثیرگذار بوده و می‌تواند 

شواهد حکایت از این واقعیت دارد که سزر رئیس 
جهوری متقاوت با دیگر رسای جمهور ترکیه نظیر 
دمیرل است. او می‌داند که رئیس جمهور چه کشوری 
است و کشورش با چه مشکلات و تعهدات عنطقه‌ای و 
وضعیت و موقعیت ترکیه روزبه‌روز درحال تغییر 
است و این کشور باید خود رابا این تقبیرات هماهنگ و 
هعراه سبازد. کوچکترین غفلت در این عوقعیت نه‌تنها به 
ضرر ترکیه است, بلکه به ضرر متحدان و حامیان اين 
کشور نیز می‌باشد, به ابن دلبل که آمریکا در تلاش ایست 
پس از فروپاشی شوروی و حوادث ۱۱ سپتامبر اوضاء۶ 
سپاسی و اقتصادی را در اين منطقه حساس و 
استرانژیک ثبات بخشیده و آرلنش راپه منطقه برگرداند. 
در سناریویی که برای منطقه تهیه گردیده تقش مهمی بر 
دوش ترکیه گذارده شده است 
البته ترکیه در لظم نوین آمریکا در سنطقه یاید متوجه 
آسیای عرکزی باشد و از خلیح فارس دوری گزیند, په 
آنن دلیل که آمریکا درصدد است خود با کمگ عریستان 
اوضاغ را دز خلیج فارس متحول کند و په این سنطقه 
سروصامان بدهد. درحالی که درصدد است از ترکیه 
برای پر کردن خلاء قدرت و ثیات در آسیای عرکری 
استقاده گند و این کشور را وارد کارزار نعاید. 

تحرگات هفته‌های پیش ابن کشور در داجل و خارج 
نشان از این واقعیت دارد که ترکیه تهاچم دیپلعانیک خود 
رابرای فعالتر شدن در این متطقه آغاز کرده و امیدوار 
است با حمایتهای سیاسی, اقتصادی و تسلیحاتی آمریکا 
و پیمان نظامی آنلانتیک شمالی آناتو) به خوبی از عهده 
وظایفی که برعهده آنکارا گذاشته شده براید.سقر تجدت 
سزر به تهران در راس یک هیات افتصادی و سیاسی که 
پیش از یکصد عضو داشت نیز در آين راستا حسورت 
شک 

اگرچه شایعاتی مبتی بر اینکه ترکها پیامی را از 
سوی ولشنکتن برای مفاماث ایرانی اوردهاند به گوش 
رسید که بعدا تکذیپ شد. اما ارتباط ترکیه و امریکا و 





ی که آنکارا عهده‌دار آن شده. چای هیچ گوئه شک 


۱۳3 
ye 


سفر سزر رئیس حمهور تر کیه به 





و تردید را در این مورد برجای نمی‌گذارد که ترکیه بدون 
هماهنگی با آمریکا راهی تهران نشده و زحمت سقر را 
پذیرفته است. مرچند منکن است آنها رسماً حامل پیامی 
از سوي کاخ سفید نبوده‌اند. اما هر جرکتی که آنکارا 
انجام می‌دهد, بی‌ارتباط با خواسته‌ها و برنامه‌های 
آمریگا نیست. 

همزّمان با سفر سزر به تهران, تلاشهای دیکری را از 
سوی ترکیه شاهد بودیم که در دو بعد داخلی و خارجی 
ورت عی‌گرفت. برای مثال ترکیه درصدد برآمد برای 
جلب رضبایت اتحادبه اروپا که سالهاست درضدد 
عضویت در این اتحادیه است -به نوعی در مورد 
استانهای کردنشین سیاستهای خود را تغییر دهد و با 
لغو حالت قوق‌العاده در برحی از ابن استانها کوشید 
تشان بدهد که اوضاع در مناعطق کردنشین درحال تغبیر 
است. در گتار آن بايد په وضعیت قپرس اشاره نمود که 
طی دهه‌های گذشته بخش شمالی أن در لشفال ارتش 
ترکیه بود و در سایه دحالتها و تلاشهای ترکیه ترکهای 
شمال قبرس افدام به تشکیل کشوری هم کردند که با 
استقبال جهانی عواجه نشد. وضعیت. قبرس و ایالات 
کردنشین ترکبه همواره مورد اغتراض اتحادیه اروپا 
قرار داشته است. به‌طزری که انحادیه اروپا به دلیل 
حقوق بشر در مناطق کردنشین و اوضام شمال قبرس. 
همواره درخواست آنکارا برای پذیرش در این اتحادیه را 
رد کزده است. 

در کتار لقدامات ترکیه در ایالات کردنشين و شمال 
قیرس,باید به تلاش آنکارا جهت حل اختلاف با ارمئستان 
اشاره کرد. البته اقدامات ترکیه در راستای رفع مشکلات 
با آبروان بدون جلپ رضایت باکو و هماهنگی با جمهوری 
آتریایجان صورت نگرفته است؛ زیرا ایروان و باکز به 
دلیل اختلافانی که بر سر منطقه قره‌باغ به وجود آمده و 
بر روابط دو کشور سایه افکنده سالهاست که درحالت نه 
جنگ. ئه صلع یه سر می‌برند و در این مناقشه نیز آنکارا 
همواره طرق باکو را گرفته است. 








در این شرایط سفر حیدر علی‌اف -رئیس جمهوری. 


ٍ آذربایجان -به تهران و پس از آن بازدید سز از یران: 
" نادار به نظر می‌رسد. 


ترکیه که چند ماه قبل به دلیل انعقاد قرارداد امئیتی با 
کرحجستان و جههوری آذریایجان در موقعیت برتری در 
عنطقه قرار گرفته و اين دو جعهوری شوروی پیشین را 


به سوئ ثاتو سوق می‌دهد, درحال آیفای تقش کیدی 


است که در سایه آن می‌تواند به قدرت تصمیم کیرنده | 

ترکیه په دلیل نقشی که آمریکا در نظم نوین جهائی 
برایش درنظر گرفته: بابد نقش برتر را در آسیای مرکزی: 
ایفا کند. به همین دلیل برای ایفای این نقش باید ابزار لازم 
را قراهم آورد. هعاهنگی با سران جمهوریها زعینه 
سیاسی را برای این مساله قراهم عی‌آورد و از نظر 
اقتصادی نیز می‌تواند متکی به درآمد حاصله از ترانزیت 
نفت و گار خزر باشد که قرار است از خط لوله باکو - 
جیهان به مدیترانه حمل گردد. 

آخرین اقدامی که در این راستا صورت گرفته و از 
اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در دست گرفتن 
فرماندهی تیروهای بین العللی پاسدار صلح (ایساف) در 
افغانستان است. به ابن ترتیب ترکیه جای انکلیس را در 
این کشور گرغت و قرار است بازسازی ارتش و پلیس 
افغانستان را نیز عهده‌دار شود. 

سقر سر به تهران دقیقاً پس از سفرهای دیک چنی 
-معاون بوش ‏ رامسفلد وزیر دقاغ آمریکا به منطقه 
صورت گرفت. هدق از این دو سفر ایجاد هماهنگی در 
بن کشورهای منطقه برای حمله به عرلق می‌باشد. 
اگرچه در این فرآبند اپران نیز قزار دارد و به گفته بوش 
نگی از کشورهای «سحور شرازت »می‌باشد. اما تا زمانی 
که مشکل فلسطین حل تشده و تکلیف صدام مشخص 
نگردیده, ابران در امان خواهد بود. برای حل دو مشکل 
عزبور؛ بوش طرح صلحی را اراثه کرده تا به درگپریهای 
اسر انیل و قلسطینی‌ها خاتمه بدهد. 

آمریکا مصحم است به هر طریق عمکن ولو پا 
برکتاری آرپل شارون و روی کار آمدن حژب کارگر در 
آسرانیل, مذاکرانت صح رآ وارد مرحله جدیدی گند و از 
رکود خارح سازد. تلاشهای نت و برتز نیز در هغین 
راستا صورت گرفته است., به همین دلیل بسیاری از 
کشورها که به اهعیت فلسطین در این معادله پې برده‌آند. 
مایل به برقراری نم و آرامش در فلسطین نیستند. 

سفرهای چتی و راسفلد به منطقه که با هدف 
شماهنگ کردن کشورهای عرب و ترکیه صورت گرقت. با 
عوفقیت‌هابی هعراه بود. در همین راستا رضایت 
کردهای شمال عراق برای همراهی با واشنکتن به دست 
آمذ و چهار گروه عمده مخالف صدام نیز در اجلاسی که 
آمربکایی‌ها برگزار گزدند. به انتلاف واشنکتن پیوستند. 
په این ترتیب گامهای نهأیی برای حمله به عراق برداشته 
شده و پنتاگون خود رابرای ساعت صقر آماده می سازد. 

سفر سور به تهران اگرچه با تغییرات بسیاری همراه 
بود. اسا این وافعیت رانباید فراموش کرد که این سفر در 
مقطم کلونی لعی‌تواند بی‌ارتباط با اوضام منطقه‌ای 
باشد. وضعیتی که به تفع اران نیست و در چهت متافم 
آنکارا و واشنگتن در جریان است. 

روابط ابران و ترکیه همواره با تنش همراه بوده 
است. دو کشور اگرچه دارای اختلاقات ازضی نیستند. 
ولی در زعینه سیاسی عشکلاتی وجود دارد که در 
سالهای گذشته بر روابط تهران و آنکارا سایه انداخته 


شماره ۳۰۴۷ 








-. ترکیه بارها لیزان را متهم به حنایت از کرذاهای تخالف 


و عبدالله اوج آلا کرده است اگرچهتهران بازه این اتهامات " ۳5 





وارد کرد اما ترکیه آن رانپتیرفته است؛ روانط امنیتی ترکیه ۱ 


و اسرایل از موه دیگزی بوده که رویط دو کشر زاس | 
اسرائیل بارها اعلام کرده که از طریق ترکیه قادر است| |موردبررسی قرار بدهیم. 3 


تیروگاه بوشهر را مورد حمله قرار دهد. درحالی که آنکارا در 
این مورد سگوت اختیار کرده است. 

ترکیه و لیران سالها متحد یکدیگر بودند و در سه اتحادیه: 
نظامی با بکدیگر عضویت داشتند. عضویت در پیعانهای 
نظامی سعدآباد. سننو و بغداد نشان از تزدیکی این دو کشور 
به یکدیگر داشت. ولی اوضاع پس از تقبیر حکومت بر ایران 
عرض شد و ترکیه که به عنوان عضو تاتو و متحد آمریکا عمل 
می‌کرد.بر صف مقابل قرار گرفت: از این پس مشخ شد که 
دی کشور دارای ماقم مشنترک نیستند و با یکدیگر همراه و 
هم‌جهت نعی‌باشند 

کودنای نظامی کثعان اورن در ترکیه چند عاه پس از 
پیروری انقلاب. اسلامی در ایران ثشان داد که وضع در این 
کشور حسماس و حدی است و ترکها مایل نیستند تحت تأثبر 
تحولات آیران قرار بگیرند.طی سالهای گذشته نیز نشآن دادند 
که با امولجی که از سنوی تهران می‌آید. بر مقابله و ستیق 
هتتن 

کشمکش‌های سیاسی که سیاستمداران و مطبوعات 
ترکیه راه می‌لنداختند و با برخی برخوردهای محدود مرزی 
نشان از این وافعیت داشت که اوضام برای ډو کشور تغییر 
کرده است. اگرچه جنگ آیران و عراق به نقع ترکیه تمام شد و 
این کشور از این طریق به شکوفایی اقتصادی دست بافت, اما 
در ماجرای جنگ خلیم فارس آشکار شد که آنگارا صرفاً به 
منافع خود و حامیانش فکر می‌کند. 

در طول سفر سر به تهران شافد سخنان شعارگونه و 
فرمایشی بودیم که ععمو لا در این سفرهابه گوش می‌رسد. در 
کنار آن نیز چندین توافق‌نامه به امضا رسید که آن نیز امر 
تازه‌ای نبود. اما از توافقهای اصولی و راهکشا خبری نبود. 

آنچه که بر مضاحیه‌های عشترک مطبوعانی عنوان شد 
در حقیقت همان شعارهابی بود که قبلاً بیان شده بود. در لین 
نشرایط به نظر نمی رسد که هدف سزر از سفر به تهران صرفاً 
بیان این شعارها و چند دیدار و ملاقات دیپلماتیک بوده باشد! 
به این دلیل که در زمائی که سزّر در تهران بود و قبل و بعد از 
آن مثطقه شاهد تغییرات و تحولاتی بود که ترکیه محور اصلی 
آن بود: 

ترکیه در سالهای گذشته با حمایت آمریکا و ناتو به عنوان 
محوزری‌ترین کشور در آسیای مرکزی قد غلم کرده و توائسته 
اپران را از این منطقه ببرون کتد. ترکیه دارای ویژگیهایی است 
که اران فاقد آن است؛ به همین دلیل آنها توانستند. از 
مواقعبت‌ها بهره بگیرند و وضع را آن‌گونه که مایل بودند: 
تغییر دهند. به‌طوری که آسروزه اوضام و شرایط در آسیای 
مرکزی به تفم آنها در جریان است, ترکیه با بهره‌گیری از 
سیاست اقتصاد آزاد و جریان آزاد سرمایه توانسته برای 
ملتهای این منحلقه جانبه ایجاد کند. درحالی که لیران په ډلیل 
نگرش خاصی که به امور دارد و قوانین دست‌وپاگیر 
اقتضادی و سیاسی به‌تدریج مغلوب آنکارا شد و صحنه را 
برای ترکیه حالی گرد لذا آمروزه ترکیه قدرت برتر سیاسی و 
نظامی در منطقه است و متحد اصلی آمریکا و ثاتو به‌شمار 
عی رود این وضهیت آنها را در موضعی قزار داده که سالها 
ارؤویش رادلشتن. 


شماره ۳۰۳۷ 











وان شمه درز قاری ود واقوورفدتیهای خارعی زا مورد او و متا م۱۳۳۳ 


۱۳۷ . OOO 


بک از مسائلی که در هفته گذشته در رادیوها غورد توجه قرار گرفت. اجلاس سران اتجادیه اروپابود 

در این راستا اچلاس ډو روزه‌ای در اسپانیا تشکیل شد که محور اصلی عذاگرات در آن: مهاجرتهای 
عیرقاتونی بود. 

رادیو آمرپکا طی گزارشی در ابن مورد اعلام کرد: محمدجواد ظریف فالم‌مقام وزارت لمیر اا ۱ 
ملاقات با مسوول امور خارچه اتحادیه اروپا در بروکسل با اشاره په طرح اخبر این اتحادیه برای سحت گیری 
مقررات ویزایرای اتبام برخی از کشو رها از جمله ایران و همچنین برنامه آمریکا برای استقرار سنیستم ودیابی 
خارجیها گفت. نچنین سپاستهایی نارخمایتی چهان اسلام علیه سیاستها و ارزشهای عرمی را تشدید خواهد 
کرد.»به گفته ظریف «در صورتی که چئین سیاستی اعمال شود ایران نیز معاسله به متل خواهد کرد.» 

کشورهابی که قرار است اتبام آنها در فرودگاهها عکسبرداری و انگشت نگاری شوند. شامل ایران, عراق, 
سودان, لیبی و سوریه می‌شوفد, ۱ 

از دیگر مسائلی که در موره اتحادیه اروپا و ایران مطرح شد. موضعگیری دولت آمریکا بود که بر این امر 
تا کید باشت که هرگونه حرکتی از سوی اتحاذیه اروپا به منظور گسترش روابط و مناسبات با لیران باید به 
تغییر رفتار ایران موکول شود ۱ 

وزرای خارجه اتحادیه اروپا یه گمیسیون آروپایی که در حکم بازوی اچرایی این اتحادیه ست نجازه 
دادند پس از تدوین کلیه الزامات حقوقی, مبادلات بازرگانی را با ایران آغاز کند. این اس با اعتراض کاخ سفید 








|مواجه شده و بار دیگر آمریگا بر این موضوغ تاکید کرده که دولت آمریکا حق امکان وضع تحریم عليه 


شرکتهابی راگه با ایرآن وارد مرآوده می‌شوند, برای خوه محفوظ می‌دارد. درحالی که وزرای خارجه لتحادیه 
ارو پا اعلام کرده‌اند قرارداد مورد نخر با ایران مجبازی جداگانه ای را برای اتجام گفت و شننود سیاسی و اقدامات 
ضدتروریستی که به مسائلی مانند حفوق بشر و سلاحهای کشتار جمعی رسیدگی خو اهند کرد. عدنظر قرار 
خو اشد داد. 

در همین باره رادیو بی.بی.سی نیز در تفسیری اعلام کرد با ر جود فشارهای EE‏ و 
وزرای خارجه اتحادیه اروپا با گسترش روابط بارگانی و همچنین ادامه کفت وگو و تعاس دیپلماتیک با اران 
مو افقت کر ده ند 

کریس پاتن حسزول امور خارچی اتخانیه ارپا در گلحاوگزیی با لین زادیی به تمرح ادا لین 
اتحادیه پرداخته و گفت: سطمثن هستم هیچ کس در این تصور نیست که با عئزوی گردن و قطم ارتباط با 
ایران آن هم یرای هميشه یتوان به شبات در متطقه کنک کرد.» 

به گفته وی سهمه باید قدرت جنبش اصلاح طلبی در ایران رابهذیرند. چتاحهای دیگری هم وجود دارند, اما 
اگر با افراه با منطق ارتباط برقرار نشود. تعداد کسائی گه بشود با آنها ارتباط منطقی داشت محدود خواهد 
شد. ا 

کریس پاتن بر ابن موضوم تا کید می‌کند که پیشرفت باید در سه زمینه حصورت کیرد «باید در زمیثه 
گقتمان سیاسی پیشرفت حسورت بکیره: باید درخصوص مبارزه با تروریضم و پیشبرد همکاریهای تچاری 
پیشرقت صورت بگیرد و همه این پیشرفتها باید مرتبط با هم باشد. مطمتن هستم سقاعات در ایران متوجه این 
موضوغ هستند. ما در انحادیه اروپا بابد در هر سه زمینه و همچنین توافقات دیگر از جعله در رمینه حقوق بشر 
حرکت په جلو راحشاهده کتیم.» 

رادیو اسراثیل فیز در تفسیری ضهن انتقاد از توسبعه روایط ایران و اتحادیه اروپا اعلام کرد: اتحادیه اروپا 
کمیسر اقتصادی این نهاد را محدوء و مقید به ان امو کرده که مذاکرات اقتصادی با ایران را پس از آن آغاز 
نمابد که اطمیثان حاصل کند رهتمودهای سیاسی که وزیران خارجه این اتحادیه درقبال حکومت آبران اتخاذ 
کرده‌اند, اجرا شنده است. 

به گفته رادیو اسرالیل: مهمترین بخش این رهنمودها مربوط به رعایت حقوق بشر در ايران از سوی 
تشکیلات قضايي و امئیتی حکومت اسلامی می‌باشد. این رادیو می‌افزاید: اتحادیه اروپا همچنین تا کید دارد 
که جمهوری اسلامی ای رآن موغلف به رعایت کنو انسبونهای بین المللی مربوط به عدع انتشار جنگ افزار کشتار 
همگائی است. 

در شرایطی که رابطه ایران و اتحادیه اروپا توجه رسانه‌های جهانی رابه خود جلب کرده. رادیو صدای 
آمریکا در گزارشی خبر از تجمم تعدادی از مخالفین ایرانی در کپنهاک -پایتخت دانمارک در اعتراضی به 
تصمیم آتحادیه اروپا مبتی بر ترورپست اعلام کردن سازمان مجاهدین خلق امتافقین) می‌دهد. 

۵ کشور اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند دارابیهای سازمانهای نامبرده شده در فهرست گروههای 
تروریستی را معدود کنند و در تحقیقات مربوط به فعالیت‌های این قبیل گروهها در صورتی که محاکمه شدند, 
با یکنیگز همکازی نمانتد. 














۸ ٩ 


CELE‏ كع 


اتوبوسی که درهای آن 
دسته نمی شب ۱۵ 

کسانی که پیش از انقلاب سوار اتوبوسهای 
ا ہار کیچ به هقترامی‌خورد که زر آن 
تزشته شده بود «ظرفیت نشسته ۲۴ نقر: ایستانه ۱۰ 
ثفر ه کرچه در آن روزها که جمعیت تهران کم و بیش 
سه ییون تفر بود, درپاره‌ای عوارد این قانون رعابت 
ن امر تنهابه اضاقه سوار شدن چند نفر. 
آن هم در برخی خطوط و البته در ساعانی خاض 
محدود فی شد؛ پس از پیروزی انقلاب با توچه به اینکه 
توسعه پایتخت به یکی از اهداف اعلام نشده 
مسبوولان تبدیل شده بود, لذا در شرایظی که بر ميزان 
امکانات شهری در صد تاچیزی افزوده می شد هر روز 
جمعیت بیشتری به تهران هجوم می آورد که این اسر با 
توجه به ححدودیت امکاتات باعث می‌شد تا فشار 


نصی شد. :اما اند 


دوچندانی بر امکاثات موجود وارد شده و از آنها با. 


جداکثر و نلکه بسیار بیشتر از توان و ظرفیت ممکن 
استفاده شوف. 

نعونه روشن این گفته نیز وضعبت اتوبوسهلی 
مورد اشارء است که تعداد افراد ایستاده آن به‌تدریم 
از ۱۰ به ۲۰ و سپس ۲۰ و... خلاصه تا حد امکان 
افر ایش یافت! 
زاستا و برای بالا بردن ظرفیت یه جای 
جلوکنری از رشد تقاضا و با تونعه امکانات از 
روشهای جالب دیگری هم استقانه شده انت مثلاً 
خذلب یک ردیف از صندلیهای اتوبوس باعث شد تا 


در این 


تعداد بیشتری از مردم قادر به سوار شدن بر 
اتویوسها باشند. به‌طوری که گاهی دیده شد از یک 
اتوبوس شرکت ۰ نفر یعتی چهار برأبر 
ظرقیت پیاده شده‌اند. آین وضعیت تنها منحصر به 
اتویوسهای شرکت واحد نبرده و شکل عموعی پیدا 
گرنه أست. یرای اتموده ایگ تاکسی با لرفیت 
لستاند ارد چهار تفر با احتساب راننده گاه تا هشت نفر 
و یک موتورسیکت معمولی که تنها باید دو نفر سوار 
ن شوند, گاه تا پنم تفر را سوار می‌کند. آن هم در 
حیاباتهایی که بیش از حد ظرفیت پذیرای وسایل تقلیه 
انیت 

تقاضای نالا برای استفاده از امکانات آموزشی 4 
تفزیحی از موارد مشایه دیکری لست که بارها دیده 
می‌شود, به‌طوری که اعروز «استفاده پیش از حد 
خظلرفیت» به ترعی فزهنگ برای بخشی از عردم تبدیل 
شده و آثها بر این باورند که از هر چیز و هر دستگاهی 


ولحد تا 














۵ تهران اتوبوسی را می‌ماند که 
یگر درهای آن بسته نمی‌شوند 





جنگ و دغوااز نو «چنگهای زرگری» 
است؟ و دعوای اصلی بر سر منافعی 
است. که بر دست دای موده و این 
|| روزها درحال خارج شندن از دست آنها 
و رفتن در آغوش دیگریست! گویا 
آقایان خبر ندارند که بسیاری از 


شت شهای اعنسان ميان انم و 
شهروندان خهزانی مدتهاست از عم 


ہی اعتحادی فیح حد عتی از ر سەت 
شهرداری و شنورای شهر برای مردم 
ضاخته تیستت: 

کاش در ابن میانه برخی از 
شهروندان تهرانی يه این نتبجه برسند 
که تهران اتوبوسی است که دیگر 
درهای ان بست نی مود کی کر 
تصمیعی که از سوق این مراجم گرفته 
شود نیز در بهترین شکل عمکن تنها 
۱ کمک خواهد کرد که وضع از آنچه 
هست بدتر نشود. پس بايد په دتبال 
اتوبوسی دیگز گشت و شهری دیگرا 


ساختمان سازی در تهران. 
با قاچاق در ک دستان 


«کارگری ساختمان» حرفهایست. که چند سالی 
بود با نام مهاجران افقانی ساکن ابر ان عجین شده بود 
و اغلب کسانی که در شهرهانی بزرک لبران به لین 
پيشه اشتغال داشتند. افغانیهایی بودند که همدیگر را 
تیز میشنناختنب. ما نبا مرو پازگشت مهانهران تدغ 


کے ی که 
باند تا بنشتوین حد فعکن و حداکتر ظرفنت استفانه | 
کنند. په همین خاطر اکر اتوبوسی لبربر از جصعیت 
باشد, باز هم عده‌ای دیگر از تلاش خود برای سوار 
امکان‌پذیر بوده و درب ورود و خروج بسته تف ۍ شود 
با اگر به اتوبوس بیش از حد عجار فشار وارد شده و ۱ 
در به مقصد می رسد. دیگر هیچ اهمیتی ندازد 

درباره مسکن نیز کم و بیش همین فرهنگ حاکم 
شده است و آغلب فکر می‌کنیم که در تهران یا دیگر 
شهرهای بزرگ بای تا عد امکان خانه و آپارتدان 
ساخت و به این ترتیب 
منلی با پنج نفر سکته 
خر اب ١‏ 


س 


سس 


می‌شتود لا 
آپارتمالی پنج طبقه که 
در هر طبقه آن. پنج نفر 
زندگی می‌کنند: ساخته 
شود و این روزها 
تزدیک به دو حلهة است 
که شهرداری و شورای 
شهر به جان هم 
افتاده‌اند تا تصمیم 
پکیرند. لذن کار ادامه | 
ابد یانه 

گرچه دیکر برای 
شهروندان تهرانی و 
آنها که از راه دور این 
مازع وا دتبال عی‌کنند. 
همه چیرّ این کشمکش 








فجی در مرزهای 
و و ا ا :0 


ومان است 


سس کے“ 

















و 
و 


باز هم این حرفه به دست عده‌ای افتاده است که بیشتر 
گار صدها کیلرمتر از خانه خود دور شده‌اند و در 
تهران تتها ساختعانهای نیمه‌ساز را محلی یافته اند که 
در ازای کار به _ 
آتیا یور ۲ 
می‌دهند. جسای 
۱ 
استان کرستان ۲ ۱۶۳ 
که مهد کی از || 9 
اسیل تسرين 
اقوام ابر انیست. ۳ 
بلای مبیکاری 
چنان هعه‌گیر 
چوانان بیکارش ‏ 
بهترين سفصه  .‏ 
مهاچرت را کرگاههای ساخشعاتی پایتخت دیده‌آند و 
این تتها بخشی از مأجراست. زبرا برخی که در خود 
کربستان عانده‌اند نیز. هیچ حال و روز حوشنری 
تدارند, که اگر شما نیز آنچه از دوستی که به گردستان 

وی چنب تعریف می کرد 

هنگامی که برای اتجام عاعوریت حود در 
کردستان عراق از کزدستان ایران عبور عی‌کرنم: در 
هوایی سه آلود در جاده‌ای از «اورامان تخت» به طرف 
هریوان. در کثار کوههای سحت چپ حود. چسدین 
دست قاطر که به دو طرفشان جعیه‌هایی با بسته‌بندی 
درحال حعل کالای قاچاق از سمت کردستان عراق 
بودند و وانتهابی هم منتظر بودند تابه محض رسیدن 
قاطرها, کالاهای آنها را بارگیری و به سمت پاوه و 
کرمانشاه حرکت کنند. 

معلی‌ها به من می‌گفتند که از آبن مسیر بیشتر 
چا و برنج و لوازم ضوتی و تصویری آوزده 
وی او درحالی که مشقول قاچاق عالا برد. هیچ 
مقاومتی نشان نداد. شاید به‌خاطر اينکه جنسی که 
حمل می‌کرد. جنس دردسرسازی نبود؟ قاچاتچیان 
این سنطقه به دو گروه نقسیم عی‌شوند: کسانی که 
خود صاحب قاطرند و کسانی که تنها به عنوان 
سبارنان خدمت می‌کنند و پولی که دریاقت می‌کنند: 
می‌شود. برای حمل مشروبات الکلی غیرقانونی: 
بیشترین پول را می‌گیرند, پس از آن برای لوازم 
صوتی و تصویری و در آخر هم کالاهایی مثل برنج و 
چای ترار دارند. 

هر قاچاقچی اگر قاطز یا حبوانی برای حمل پار 
داشته باشد, برای کالای معفولی عثل چای و برنج؛ 
آن خودش تباشد. حدود ۲۵۰۰ تو مان اگر هم یار را بر 
پشت خویش حمل کند. برای مسیری که حدود یک 
ساعت. و نیم طول هي کشد ۱۵۰۰ توعان دسععرن 
می گیرد. 

تاسف‌بارتز اينكه به بلیل وضع اقتضادی 
شماره ۳۷ 


آتها یکدیگر را می‌شناسند. جوانان کرد که یرای یافتن 
انست کے در 

فده که سنا 

سقر کرده بوذ, بشئوید با ما هم نظر خواهید شد 

زرد آویزان بود رابه هعراه ساربانشان دندم. قاطرها 
می‌شود!به طرف ساربان رفتم و از آو عکمن گرفتم؛ 
متناسب انوم کالاینی که می‌آورند, کم و زباا 
حدود هفت هزار توعان دستعزد می گرد و اگر قاطر از 

ah 
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نامطلوب این منطقه و وابستگی زندگی عردم اپن 
حوالی به قاچاق کالاء نیروی انتظامی هم -به جر در 
مورد مشروبات الکلی برخوزد سختی با قاچاقچیان 
ثمی کند: 

به این ترتیب. برای به دست آوردن تنها ۱۵۰۰ 
تومان یک جوان به یک قاچافچی جوان تبدیل 
می‌شود. چرا که ما نخراستیم یا تواتستیم باور کتیم 
کردستان هیچ فرقی با دیگر استاتهای کشور ندارد و 
در نقسیم کردن همان بودجه‌های اندک ی امکانات 
محدود هم تباید عده‌انی را بر برخی دیگر ترجیع داد تا 
نتیجه‌اش آن باشد که بسیاری از جوانان کرد برای 
یافتن کار. خود را درمیان یک دوراهی ناگزیر احساس 
کنند؛ رفتن به ساختمانی تیمه‌ساز در تهران با قاچاق 
کالا از کردستان! 





..., خوذرویی متفاوت! 

این هفته به مناسبت برگزاری نمایشگاه خودرو. 
خودروسازان تیز تبلیغ برای تولیدات خود را به 
خداکثر رسانده‌اند, و هریک تيز سعی می‌کند: در 
رقایت با دبگری امکانات بیشتری به حریدار بدهد و در 
مقابل پول کمتری نیز برای فروش خودروی خود از 
وی طلب کند. در ابن هباهو, اما اتفاق جالب توچهی در 
مورد یکی از تولیدات یکی از شرکتهای به اصطلاح 
خودروساز افتاده است. این شرکت خودروساز برای 
نخستین بار پس از پیروزی انقلاب. این طور تشحیص 
داد که جای یک خودرو شش سیلندر که قذرت 
موئورش لست کم دی برآبر خوبروی پیکان باشد؛ در 
لیران خالی است و به ایح ترتیب با كسب عوافقت 
مسوولان عزین, عوقق شد اجارزه راه‌آندازی خط 
موثثاا و در آینده ساخت. خودروی عاکسیما که از 
تولیدات کارخانه نیسان ژاپن است را به چنگ آورد. 
خودروبی که از تعام خودروهای ساخته شده 
(مونتازشده] در ایزان پس از انقلاب. سنگین‌تر. 
مزر گقر, لوکس تر و البته گران‌بهاتر است: 

در ابتدای ورود این خودرو به آبران؛ چند هفثه ای 
اعترآضات کم رنکی به ورود و ساخت چنین خودروی 


گران‌بها و لوکسی انجام گرفت و این طور استدلال شد 


۱ 





لس 2777777771151515 
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کشوری که هنوز در برآورده کردن ضروری‌ترین 
تیازهای بخش بزرگی از شهروندانش, ناموفق و 
شر سار است. چگون اجازه می‌دهد میلیونها دلار ارز 
حاصل از فروش نفت در آن صسرف واردات: موتناژ و 
درنهایت ساخت چنین محصول لوکسی شود. و آیا 
برخی شهروندان ایرانی. چنان برای خرید و سوار 
شدن بر خودروهای لوکس دچار مشکل شده بودند و 
دولت را تحت فشار قرار داده بردند که دولت برای 
پاسخگویی به بخشی از نیاز داخل چنین مجوزی 
صایر کرده با قصد از ساخت ابن خودری. صدور ان 
به کشورهای دیگر و کسپ دراعد است! همان‌طور که 
دیگر کار خانه‌های مشایه ادعا کرده‌اند و افتخار 
می‌کنند که در سال گذشته ۰ سستگاه از تولیدات 
خود رابه سوریه صادر کردهاند؟! 

اما آنچه ابن روزها رخ داده و جای سو ال بسیار 
دارد. توسان بهای ابن خودروست. خودروبی که در 
ابتدای ورود و تولید به متفاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان 
احدود چهاز ماه پیش] به بهای ۳۰۰ میلیون ریال 
تحویل خد آمروز در پازار به بهای ۵۰۰ میلیون ریال 
خرید و فروش می‌شودا بعنی افزایش بهایی معادل ۲۰ 
میلیون تومان در طول حدود ۱۰۰ اروز 

معادلات حاکم بر اقتصاد این طور حکم مې کند که 
افزایش قیمتی این چنین, تنها در شرایطی رخ دهد که 
تقاضای بسیاری برای یک کالا در برابر تقاضای بسیار 
محدود قرار گیرد: اما آیا برای این خودروی محنرم! با 
بهای بالای ۳۰۰ میلیون ریال آنچنان تولید فرأوانی در 
بازار وجود ملشته لست که این اتفاق روی دهد یا انکه 
باید کسی دقیق‌تر نگریست و دانست که چرا چنین 
خودروبی جوز ورود و تولید می‌گیرد! چرا در ابتدای 
ررود ثنها عده‌ای خاص آن را خزیداری عی‌کنند و پس 
از آنکه این عده خرید خود رابا پهای ۲۰ میلیون تومان 
به پایان بردند. ناگهان رشد قیمت این خودرو آغاز 
می شود! 

صتعت خودروی ابران صتدوقی از مععاست و 
آنها که یرای اوفات فراغت خود علافه‌مند به حل کردن 
معسا هستند: می تو انند اتقافات آن راتعقیب کنند, پاسخ 
مععافا را نیانند و سرگرم شف ئد! 
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عناوره تحصیلی: 
یگ شنبه از ساعت ۱۵:۱۱ 

مشاوره خانوادگی: ۱ 
شمه روز »از ساعت 1۶:۱۰ ٩۲‏ ۱ 
0 متاوره حضوری: 

1 پا تسین وقت قیلی 

| گروه کارشناسان: و 
۱ زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 

سهیباا خاضعی (کازشناس روان شناسی) 

بهمن هروزی روان پزشکد) 

فرزانه دالت (کارتناس ارشد روان ای ) 


غرییکی 


من زنی ۲۱ ساله فستم و ده سنال است که اهل 
لختبار کرد ام در آنن مدت آتچه ماگ تاسقم شنده آین 


۲ 










اصت که نتو انستتهام احساسی تسنث به همسرم پیدا 
کم و شدیداً نسبت په آو لحاس غرپیگی. می‌کنم. با 
اپنکه دو قرزندم به خانه ما می‌توائستند گرما ببخشند. 
افا مشکل انچاست که همسرم نیز هیچ کوششضی 
به حرج نمی دهټ تا به خانوادد خود گرمایی ببختند. ]ا 
نینه‌های شب حشغول کار است و پس از آن هم 
به‌قدری خسته است که نعی‌تواند عن و دو فرزندم را 
تحمل کند. ایا به نظر شما این زندگی آرزش ادلی دادن 
را دارد؟ لظفا هرچه زودتر پاسخ هرا درج کنید چراکه 
احستاننی, می‌کنم واقھا در عذلب هسته 

م ‏ کلاهی از مشیهک 


E 
هد ف را به او نشان دهید‎ 
متاسیقاله این منشکلی انست که من قزر الب‎ 
زوجهای جوان مشاهده کرده‌ام: ابا اصل قصه این‎ 
است که شما تباید در این باره خود و پا هعسرتان را‎ 
سررّنشی کنید. درحال حاضتر وضنعی وجود دلرد که‎ 
توه ویژه به اقتضاد را در عردم انجاب می‌کند. به‎ 
عبارت دبگر آکز هر شما ساغانی بسیادی رابه کار‎ 
اختصاس می دهد قذ فش مها سعادت و رلاد شا و‎ 
فرزنداتش است و غیر از این تیست: اگر آنگونه که شا‎ 
تصور می‌کنید لو احساس سردی نسبت یه‎ 
خانواده‌اش داشت پس به این فعه تلاش احتیا-‎ 
نداشت و تتها سعی عی کرد که عداقل نبازهای شمارا‎ 
برآورده سازد و اهسیتی به فراهم آوردن زمینه‌های‎ 
وقاه شما نمی داد و همین کار طاقت فرساتنها فی توان‎ 
یک محعرک و انگیزه ذلشته باشد و آنْ خانواده اوست.‎ 
فرچند عن شرایط شما را درک عی‌کنم, بتلبر این‎ 
توصیه ای که برای شما دارم ابن است که اولاً بکوشید‎ 
یال زاو یر توا تیف راهم ممابط یی شمی‎ 
کنید نبت به او کنجکار باشید و بعد هم باید تلاش‎ 
کنید تا خودتان را جای او بگذارید. به عبارت دیگر الا‎ 
در کارهایش دقت کنیه و تشان دهید که وضع و حال او‎ 
رآ می فهمید و موقعیتش رادرک می‌کنید و بعدهم آنچه‎ 






5 ]دای ولغنش او نیز معان کرمارا خواهد داشت ان 
1 | درست تیست که شما فقط انتظار داشته باشید تا 
۱ او وجه نشان دهد. شاید پیشقدم شدن شما در 
۱ این راه به او هم بآموزد که چگونه پابد نسیت به 


تا 111 . 


او انتجلار وا 





رید خودتان لبندا براش فراهم کنید. 


په این ترتیب متوجه می‌شوید که او 
ڪھ : 

۱ 1 ۲ خواسته‌هایش چبست, آکگز سا لظهار عععت خی عطلبید 
1 ایتدا خودتان به او محبت کید او وقتی کرمای ضعبت. | 


شمارا احصلس کند. طبیعتاً واکنش نشان خوافد 


خانواده گرم بود. در آخر هم به او این موضوع را 

القاء کنید که انتظار ندارید برای دفاه شعا به | 
نعایش قناعت و برهباری می‌توانید به او تقهیم. ‏ 
کید که برای تما تکساعت بیشتر بودن او در 
خانه و در کتار خانوآذه از در آمد اضافی برای 
شا بیعتر است. این موردی آست که حتی 
باید به او بفهمانید. زیرا او در این شبهه لست 
که تتھا کار غراوان و دراد بسیار شنا را 
ار ماه هی کند, شمان طوری که در تایه ود 
نوشته بودید. تاکنون هیچ رفتار سوئی از او 

ستباقده نگرد‌اید و این گفته شاهدی بر 
ذعنیت اوست که فقط به برآوردن خراسته شعا 
می‌اندیشد. یعتی فدفش کاملا نجاست. اما نجوه 
راهیابی به هدف را گم کرده است که شما باید راه را 
تشانش بدهید و مطعئن فستم که به انن کار تائل 
خواهید امد. 


اقد ام 3 نه نگوانی 

خانم ز .م: ۱۴ ساله از و اهدان: نامه ای نوشته اند که 
به دلایلی از ذکر آن خودداری می‌شود و به دادن پالسخ 
استتد 6 هی گرد 

خواهر عن بنده کاملا مشکل شما را درک عی‌کتم 
و متاسفانه مشتکلاتی از این دست کم نیستتد و شعا 
تتها هرد در این مورد تبستید. قراموش نکنید که گریه و 
رازی و شب تا صیم زجر کشیدن دردی از شما دوا 

شمالبندا باید توسط یک پزشک معاینه شوید. این 
کار چند نتیچه خوب دارف؛ اولا از فرگونه تخریب و با 
تقصانی آگاه می‌شوید. اتبا هرگونه تاراحتی جتسی و 
عارضه‌ای که براثر آن اتفاق برای شما رخ داده باشد 
نیز مشخص می‌شود و لت راههای درعان و ترمیم 
برای شما تعبین می شود این عوردی نیست که شما 
تنها بنشینید و غصه بخورید. بلکه باید حشاً اقدام کید 
در طول این هفت سال هم نمی‌باید لینقدر در این شیورد 
حو د را تنها احساس می گردید. 

بیابید بی جهت گذشته راامرور نکنیم. اتقاقی است 
که افتاده, هرچند دلخراش است و برای شط اناف 
ئیست : اما بايد ببینید که از اين به بعد بابد چه قدمی 
پردارید. اسکان هم دارد که همه این تگراشیها را شتا 
بی‌جهت به دهن خود راه داده‌اید و مساله‌ای پیش 
تیاعده باشد. اما هیچ چیز را نمی‌توان و نباید به قضا و 
قدر سپرد. شما برای اینکه از همه چیز دقیقا مطعئن 
شوید و ندانید که در چه وضعیتی قرار دارید. بدون 
قوت وقت به نزد پزشگ بروید. ار برای شعا مطوم 
حواقد کرد که در چه وضعي ترار دارید و چه نوع 
درمان پا ترسیمی آمکان دلرد و با تی گلا سالم و 
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سلامت. هستید. و. عی‌تولنید مه زندگی. خود يه شکل 
مهحول اذامه تشنث. 


با توچه به سنن شما و شروع برخی از عسائل: 
معکن است پیچیدگیها بیشتر شوند و ندانید چه چیزی 
دلیل چه چیری است. پس باز هم تاکید می‌کنم که نزد 
پزشک بروید و معاینه شوید و یادتان باشد هر اتفاقی 
هم که آفتاده باشد. اولا قابل درهان و ترمیم است و 
انیا در زندگی آینده شما هنم دخالتی نخواهد داشت و 
شا هم مثل هعه دخترخانعهای خوپ دیگر به صورت 
عادی زتدگی و ازدوام خواهید کرد. پس نگران نباشید 
قاط یه آتچه کفتم عمل کد و بدانید که عداوند بار و 
پاور بیکتاهان است و شما را هم تتها تمی‌گذارد: اسا 
حرکت هعانا مزاجعه به پزشک است که هغه چیز را 





















برای شماروشن خواهد کرد 
CO‏ 
سرکار حاتم ز .م لطفاً پس از عمل به توصیه‌های 
مشاور مجله, حتما مارا از تتیچه آن عطلم فرعابید و در 
صورتی که به هر دلیل به نتایج عطلو ب نرسیدید؛ یکیار 
دیگر در امه ای پرای ما بنویسید که چگونه می‌توانيم 
عشاور خانوانه 


re 
جورم کشاورز ا و پارسال متعم‎ 
جهت" آو_پهار مشتکلات روحی شد« و من خود‎ 
ذاراحتی غلمي دآرم: لطا ختی قدرت خوید لارو را‎ 






بدفي, سپ و روزم را با کابوس و عم و غص 
الى انان دو دفتر مه عوجود است: مسوطنان 
نیک کازی که فصد بازی دازنداتی 8 انند مچ زوزه 
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۱ 8 
دوره پیش‌دانشگاهی را به‌تازکی په اتمام 
رسانده‌ام و مخت مشفول مطالعه نروس مربوط به 
کنکور سراسری هستم! اما هنور بعضی از درسها را 
نخوانده‌ام. درسهانی عانند زیان و عربسی را که ار پایه 
ضعیف بوده‌ام. تاکنون نتوانسته‌ام مطالعه جدی بکنم. 
آیا می‌توانم فعین روزها این درسها را بخوانم با بهتر 

است به عرور درسهای جو آنده شده مشفول شوم؟ 

اگر وقت باقیمانده را صرف آموختن مطالپ جدید 
بکنید. فرست مرور و دوره مطالب خوانده شده را از 
دست مي‌دهید که حجم وسیعی از مطالب کتابهای 
ذرسی‌تان را تشکیل می‌دفد. عطالبی را که قلا به 
خاطر سپرده‌اید. با یک‌بار عرور دقیق بهتر به باد 
مي‌آورید و قادو می‌شوید در جلسه کنکور به تعداد 
بیشتری از سوالات پاسخ بدهید و درنتیجه أحتمال 
قبولی خود وا یلا ببرید. البته عی‌تو انید فرصستهای 
کوناهی را به یادگیری هطالب جدید که آسان و زیاد 
وقت کیر تباشد, اختصاص بدهید و یا لز طریق تعرین 
نست‌ها برخی نکات و خطالپ. مهم آن دروس را 
بیاموزید. 

به هرحال توصیه ما این است که فرصت باقیسانده 
رابرای مرور و تست ردن عنظم هطالب جوانده شده 
اختصاص بدهید, شما می‌توانید صبح‌ها دروس 
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ووان ششاسی کودک و لو سو ان 








0 دختر شش سلله‌ام بسیار کج خلق و عصبی 
است, اغلپ اوقات در برابر هر نوع تاکلمی و یا ه» 
شنیدن خیلی زود واکنش شدید تشان می‌دهد و با 
خشم و عضب و با جیم و فریاد خودش رابه زمین 
هی‌کوبد و با هرچه رادم دستش ببیند, پرتاب می‌کند 
من و هعسرم برای آرام نگهداشتن او معصولاً حق 
انتخاب را په او می‌دهیم و به خواستش عمل عی‌کنیم و 
گاهی بالا جیار برنامه‌هایمان را تغییر عی‌دهیم: ولی 
هعيشه دچار نوعی بلاتکلیفی و احساس دوئانه 
فستیم که آیا ولقعاً درست عمل کرده‌ایم یا خیر؟ 

# برای بیشتر والدین دشوار است که بئوانند هر 
توع خصیانیت. فرزندشان را کنترل نمایند. کج خلقی 
کودکان په هر دلیل که باشد, نباید باعث تگراتی و ترس 
والدین در مواجهه با واکنش‌های شدید فرزند شود و 
در همه موارد حق انتخاب رابه او ولگذار کنند 

0 ما فکر می‌کردیم در این صورت شاید رفتارش 
بهتر شود و روحیه آرامتر و خونسردتری پیدا کند و 
نشریجا پتوانيم خشیم و صبانیتش را مهار کنیم! ولی 
4 این نتیجه رسیدیم که فایده‌ای ندارد و در نهایت ما 


تسلیم و مغلوب خواسته‌های او شده‌ایم. 


شما : ۲۰:۴۷ موس 
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و بعدازظهرها دروس عموعی را مرور 


= 


من مععولا صیع‌ها ساعت. شش بیدار می‌شوم و 


از ساعت ۶۵ درس خواندن را شروع می‌کنم کاهی ‏ 


" صبحانه هم نمی‌خورم و در آن ساعات خیلی لحساس 


کسالت سی‌کتم و سرحال نیستم و در نتیجه چندان | 


| پیشرفنی در مطالعه و مرور ندارم. 


پس از بندار شدن و خواندن نماز, کمی نرمش | 


کنید, سپس صیحانه‌ای که در آن نواد قتبی هم 
موجود است. بخورید. غذا اگر عقوی ولی کم‌حجم 
باشد, بهتر است, پس از آن شروع به مرور مطالب 
خوانده شده کنید. علت کسالت شما این است که عذا و 
خون عافی به مغزتان تمی‌رسند و در نتیچه ميزان 
یادعیری‌تان کاهش می‌یاند و چون براثر گرستگی 
توان کافی ندارید. دچار کسالت می‌شوید که پا نرسش 
و خوردن صبعانه برطرف عی‌شود. البته اگر خواب 
کافی هم داشته باشید سرحالتر خواهید بود. 

در مرور عطالب هم باید حلاص ای از نکات مهم را 
باادلشت کتبد و با از ملاداشتهای گذشنته استفاده 
شعاییه و آنها را دوباره بخوانید و خلاصه مطالب را 
یک‌هفته عانده به کنکور یاز هم از نظر بگذرانید. در 
مرور مطالب هم پایست به ازای هر دو ساعت خواندن. 
ئيم ساعت را يه استراحت. بپردازید که البته اگر این 
استزاجت با پیاده‌روی در فضای باز و کار عا 
طبیعی باشد, تاثیر خوبی در پیشرقت درسی‌تان هم 
خو آهد ذاشت. 

رشته تحصیلی‌ام علوم تجربی است و معمولاً 


9 از دید یک کودک خردسال عصبانیت و کم خلقی 
عفهوم خاصی ندارد و فقط عی‌داند از این طریق 
می تو اند مه اهد افش برسد و اين تجربه رائیز ار رفتار و 
برخورد والدینش می‌آموزد: ولی اگر کودک پی ببرد 
که با این نوع رفتار به مقصودش نمی رسد به‌ندرت نه 
این کار مبادرت می‌ورزد. 

۵ یعنی بابد در چنین مواردی برخوودعان راتقییر 
دهیم؟ 

6 بله, همین طور است. گودگ به‌تدریج که بزرکتر 
می شنود. خواسته‌های عنتوعتری پیدا عی‌کند, بنابراین 
در همین دوره بايد سعی کتبد چنبن حالتی در او 
ماندگار نشود. هرچند بابد به نیازهای طیعی و 
معقولش توجه کرد و آنها را برآورد؛ ولی دز برابر 
درخو است ناععقول, که با توسل به زور و فشار 
عی‌خواهد به انها دست بیاند. باید مقاوعست کلید و 
تسلیم تشوید و تا جابی که به خودش آسیبی می رلك 
و خطری تهدیدش نعی‌کند, رفتارش رانادیده بگیرید و 
بی اعتتا باشید.. خود شما هم می‌توانید سرعشق خوبی 
برای فرزندتان باشید و روشهای عناسب دیگری به 
غهر از بداخلاقی برای ابراز نارضابتی و با تقاضا یه ار 
بیاموزید و رقتارهای پذیرقته‌ترش راباتایید و تعسین 
تقویت کنید. به هرحال والدین بايد از قدرت 
تشخضیص شان به خوبی استفاده کنند و مدانند که در 
بخضی مواقم کم خلقی کودکان به وضعبت عصبر, و 
ویژگیهای شخصیتی نها بستگی دارد و کاهی نیز 
کردکی که حورد مس توجهی راقع می‌شوه و نعی‌تو اند 
به خوبی احساسشی را آبراز کند, دچار چنین حالتی 
هی گردد و در موأردی نیز لگر کودک بیش از حد خسته 
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آزمون این کروه صبخ‌ها برگزار می‌شود. آبا کسالت 
صبحگاهی ام تا ثیری در روز آزمون می‌گذارد؟ 
اکر انجام نرعش صیبحعاهی و خوردن صیعائه را 
هعیر, روزها به حودتان عادت بدهید, می‌توانید 
به‌تدریج خود را ہا وضعیت جدید سازکار کنید و بک 
روز مانده به کتکور هیچ عطلمی را مطالعه نکنید و آن 
روز را په استراحت و تفریح بپردازید و یا راهنسای 
آزمون رایه دقت بخوانید و وسایل لازم برآی امتحان 
را اعاده کتید و شب قبل از ازمون به اندازه کافی 
بخوامید. و فراموش نکنید که خولب کلفی در حافظه و بلداوری 
مطالب و سرعت عمل تاءثیر مثبتی دارد و غر نتیجه 
شایستکی و توانایی وأقعی فرد اجازه ظهور پیدا می‌کند 
سا 





باشد و با نتواند کاری را که از آن لذت می‌بره به 
درستی انجام دهد. احتعال دارد. با عصبانیت و 
بدلخلاقی واکتش نشمان بدهد 

= 






ان دسته از غزیزائی که جهت 
تھی دندان مصنوعی استطاعت مالی 
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افق و وسوا عسبیی شقان مي داد و بیشتر جاتن 
یک جامي در کنارش بود, عن در مورد آنها تمقیق.  ٠‏ 
کردم د متوجه شدم که پدر آنها درحالی که چرجی لو 
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را به باد کتک می‌گیرد؛ مادر ما از این موضوع 
ناراحت می شود اما نمی تواند حرفی بزئد... 
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کودکان را بابد صادق‌ترین انساتها تصور کرد 
این صداقت بک پدیده طبیعی در وجرد کودکان 
می باش هر چند که برحی قوه تحنل بسیار قوی را در 
وجود کودکان يه اشتباه تعایل .انها به دروعکریی 
می‌پند ارند. اما واقعیت این است که کودکان هم برای 
لبراز انچه در تور دارند, دلابلی دارند. در اینکه 
چکرنه کودکان صاحب قدرتی تخیل مافوق تصور 
می‌شوند, بجشهای بسیاری صورت گرفت» لست بر خی 
از محفقان آن را تصادفی و خودکار می‌داتند و برخی 
دیگر آن را ژابیده اتفاقات و حرادت پیرامون کردک 
تصور می‌کنند. گروه دیگری برمینانی رفتاری که 
نسبت به بچه‌ها صورت می‌گیرد و درگ و برداشت 
انها از رفتار بزرکترها را دلیل خبالپردازی‌شان 
عی‌پندارند , به نظ می‌رسد که می‌توان بخشی از 
تظریات هر سه گروه را در این عفوله گرفته و در 
بگدیگر آمیخت و به چعع‌بندی مناسبی دست بافت. اما 
واقعیت این است که هر چه بیشتر تعمق کنیم. بیشتر از 
دنیای شکرف کودکان در عجب می‌مانیم. 

برای آینکه این بحث را با یک مصداق عناسب 
توسعه دهیم. به یکی از بخش‌های کتابی اشاره 
حراعیم کرد که توسط یکی از محققان ارزنده 
روان‌شناسی کودک به نام »آرتیموس جفرسنن» 
نوشته شده و در آن به دثبای عچیب کودکان و 
تخیلات آنها اشاره کرده است 

در کناب عذکور چفرسن مورد به مورد به تجربه 
سمی ساله خرد با کودعان و تغل انها اشاره کرده 
است و نادرترین و غافلگیرکننده‌ترین تجریه‌های 
کردکانه رابه رشته تحریر درآورده است. در این عیان 
یکی از محروفترین قصه‌ها مربوط به کودکی په نام 
«چیمی دورانت» است. جفرسن درباره چیم 








در سال ۱٩۷۱‏ من به عنوان مشاور و رواشتاس 
عودک در دیستان رزنا در حومه نبوبورگ خدعت 
می کردم و از أنجا که این دیستان یک مدرسه عموعی 
بود اتقریباً همپای بولتی در جامعه ما در غرپ 
مدارس یا عموسی 0طا۴ هستند و با خصورسسی 
۵ مدارس عمومی با کمک دولت و کمک‌های 
دیگر اداره می‌شوند و عدارس خصوصی متعلق به 
اشخاص و یا شرکتهای حقیفی یا حفوفی هستند که په 
کمک شهریه‌های نسیتا گران هزینه خود را تامین 
می‌کنندا. بسیاری از کودکان با عشکلات عدیده 
خانوادگی مواچه بودند که بر این ميان فقر و جدایی 
پدر و مادر بیشترین مشکلات را برای کردکان پاعث 
می‌شد. به غپر از کودعانی که شخصا به مین مراجعه 
می‌کردند و با آموزگارانشان متوجه مشکلی شد آنها 
زا نزد من می‌فرسنادند. من خود تیز بعضاً چهر دهای 
کودکان را مورد بررسی قرار می‌دادم و درمیان آنها 
کردگی را که تصور می‌کردم با اشکالی عواجه است. 
انا چرات عطرح کردنش راندارد, انتخاب می‌گردم و 
با او صحبت می‌کردم 

یکی از کودکانی که توجهم را به خود جلب کرد. 
جیمی دورانت بود, او تنها هشت سمال دلشت و هميشه 
بسیار ساکت و آرام در مدرسه تردد می‌کرد. من آن 
الگیزه و هیجانی را گه در سابر پسریچه‌ها مشاهده 
می‌کزدم؛ در جیمی نمی‌يافتم. او بیشتر با پراډر ده 
ساله خود - چرجی - که او هم در همان مدرسه 
تحصیل مي‌کرد. می‌چرخید. جرجی مانند جیمی 
ساکت و آرام نبود و یا دوستان دیگرش هم نشست و 
بزخاست می‌کرد؛ ما ار در عورد برادر کوچکترش 


ساله و جیمی نوزاای بیش تبود در یگ تصادف. 


» 


هولناک جان باخته ر سه سال پس از مرگ پدر. آقها _ 
شاعد ازدواج مجدد مادرشان با یک افسر پلیس بروټد. 
در نتیجه آنها با مادر و ناپدری خود زندگی می‌کرفند. 
من لطلاغات چندلمی, در بورد وضعیت زندگی دز 
داخل خانه آنها ندلشتم و ان انجا که ناپدری آنها پلیس 
بود این امر به تغلرم طبیغی عی رسید, اما می‌تو انستم 
انکار کتم که در مورد رفتار جبعی بسیار کنچکاو شده 
بودم: او بسیار مظلوم و ساکت به نظر عیرسید. 

من ایندا کوشیدم تا با برادر بزرکترش » جرچی - 
سر صحبت را باز کنم! اما ار هم چندان تعایلی به 
سخ گفتن ندابشت و در عورد برادرش هم که ای بر 
زبان نراند و من آهسته آهسته در مورد ارتباط برقرار 
کردن با جیمی دچار یاس می شدم تا اینکه. 


ملا کے 
ع نوم کبودی 


یک روز که سطابق معضول رفت و امد کودکان را 
علاحظه می‌کردم. متوجه جیمی شدم که چهره‌ای 
درهم داشت و این چهرد زعانی که او قدم برمی‌داشت: 
درهم‌تر می‌شد. گویی او بچار دردی است که هنگام 
راه رفتن نشدید سی شود بلافاصله اور رابه دفتر خود 
خواندم و پرسمدم که امشکل چنست؟ ۷ 
اند اخنح و از پاسهد دامن عطفر « رفت., لعا اضر ار من 
منیا عن که ان خاواججشی: خوزد را نه ملیل بای با بیگر 
کودکان و کوفتگی براثر این بازی تکز کند, اما من باور 
نمی کردم و از او خواستتم تا پایش را تشانم دهد او با 
اکرله این کار را انجام داد و من با وحشنت موجه چند 
نقطه کبود در پشت زانویش شمدم. 

باتجربه‌اي که داشتم. تردید نگردم که اینها علائم 
هرب و چزح است و با تحکم از او پرسیدم که فچه 
کسی این کار و انجامخ داد اسنت؟ # مدي پاستة 
نمی‌داد. کویی از پاسخ دادن عی‌ترسید. من که بسیار 
تعایل داشتم تا از عاجرا سر دراورم؛ بدون فوت وقت 
بر ادرش جرجی را صدا زدم. 

چرجی در بدو ورود با چهره وحشتزده برادرش 
مواچه شد. من آنچه دیده بردم را برايش شرح دادم. 
جرجی نگاهی به برادرش اندلخت. جیمی با وحشت 
سزش را به چپ و راست تعان می‌داد. و درواقم از 
بزادزش ی و است که دږ این مورد سخنی تگوبد؛ اما 
خرجی که مترجه لجاجت من تی باقتن واقعست شده 
آرام باشد و آنگاه رو به من کرد و گفت. «دکتر چقرسئ؛ 
شعا را په دا آنچه را که برای ,شعا قاش می‌کنم. به 
احدی نکوبید. چون اکر تاپدری ما عتوجه جریان شود 
بشدت جینی رانتبیه خواهد کزد!* 

من به او اطمیتان دادم که با مشکلی مواچه 
نج آهد شد جرجی آنگاه اداس داد فتایدری عا افسنر 
پلیس است؛ سروآن رانگر, او از جیمی فتتفر اسنت و 
مرتباً او را به باد کتک می‌گيزد: مادز ما هم از لین 
موصو ۶ نار احت می‌شود! اما نمی تاد در برایزش 
صحبتی کند: چر! که او هر کسی راهم که اعتراس 
شماره ۳۰۳۷ 












: بت خن ین مارا چا ومد ددم و 
هم تعیب کردم و با خود س که چه طور 
انسانی آنهم نعاینده تظم کون رت a‏ 
ی ERE EE‏ 
نقطه می شود که نعی‌تواند به آساتی راه برود. جیعی و 
جرجی رایه کلاسهایشان قرستادم تا قدری بیندیشم 
" وراهی برای خاتمه دلن به این وضعیت پیداکتم: 


















صحیت با مسوولان مدرسه 
ابتدابا عسوول مدرسه که در چنین موازدی باید 
مىگاسی و همفکری او را داشت باشم, صحبت کردم و 
از ار خواستم تاسروان رانگر رابه مدرسه پخواند تایا 
او صحیثی بکنم! اما وی با وحشت به من صراحاً گفت 
که «سروان رانگر یگ پلیس وظیفه‌شناس و عثصری 
سهم در اجتعاع است و تباید و نمی‌توان او را زیرصو ال 
برد.» پاسخ او بزای من شرآیطی غمکین قراهم آورد. 
من, متوجه شدم که روابط ویژه به‌گونه‌ای است که 
حتی یک طلل باید قربانی شود پس از آن تضسعیم 
گرفتم که خود با ناپدری جیمی صحبت کنم, من بارها 
با مواردی روبرو شده بودم که ناپدری و یا نامادری 
نسبت په یکی از فرزندان هعسرش, . حساسیت پیدا 
ای کرد و نبت به ار اعمال عونت چیک ا 
هم آن. کودک فرزندی است که بیشتر مورد توجه 
مسر قرار داشت. برای من تردیدی نبود که عأدر 
جیمی به او علافه خاصی دارد؛ چرا که درزمان از 
دست دادن شوهرش او نووادی بیش نبود. 
رانگر هم که لحتمالاً طبعی پرخاشگر دلشت. به 
همین دلبل چیسی را هدف خشونتهای خود قرار داده 
نود تا بدین وسیله بر هن هعسرش جای دهد که به 
شوهر تازه‌اش باید بیشتر از همه علاقه‌عند باشد و 
درواقم این اوسنت که بايد توجه مادر جیمی راپه حود 
جاب کند و ته جبمی, این رقابت هپان ناپدری و 
فرزتدخوانده برای جلب توجه عادر پدیده نازه‌اي 
تیست و متاسفانه در بسیاری از موازد به خشونت هم 
عتتهی می‌شود: اسا قدری که تفکر کردم متوجه شدم 
لگر یا سروان رانگر حبنت کنم. ممکن است او در 
ظاهر و در بزایر من آرام باشد و حتی صسحبت‌های مرا 
عپذ یرش: ,اما شکی دازم که او با مشاهده جیمی دوپاره 
به خشم می‌آند و چنین شنخضبی معدولاً از کنترل 
میزان خشم خود ناتوان است. 
شی داد که متااسقانه افسران لیس در زندعی 
خضوصی خود بیشتر از دیگران به پرخاشگزی و 
خشوئت می‌پرداختند. البته به دلایل امثبتی و پاکبزه 
نگهداشتن وجهه ادازه پلیس تتایج این بزرسی به 
اطلاع عموم ئمی‌رسید؛ انا قراز بر لین شذه بود که 
برای از میان بردن استرس و خشونت‌گرایی درمیان 
السران پلیس که به جهت ماهیت شل آنها و 
درگیریهای روزانه اجتناب ناپذیر به نظز عي رسد 
قدانمی عاجل حسورت گیرد. اما من تمی‌توانستم آنقدر 
ضیر کنم تا سروان رانگر آرامش غود را بازیابد؛ چرا 
که نا دستیابی او یه آرامش. ماس 
شماره ۳۰۴۷ 
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مواجه کنم و ته مسوولان مدرسه تعایلی به دخالت در 
لین جریان داشتند. بهتر این دیدم که حداقل اعتماد 
جیمی را نسبت به خود بجلب کتم و با او ارتباط برقرار 
ا تست زاهی 
نشازش بتكم 

لین کار چند روزی به‌طول لجامید و یر ابتدا 
بسیار آهسته پیش می‌رفت؛ اما سرانجام او زمانی که 
متوچه شد عن په هیچ عنوان قحد به خطر انداشتتش 
راندارم:قدری آرام گرفت و یامن شروع به حرف ردن 
کرد. من جیسی را کودگی با قوه تخیل فوق‌تصور پافتم 
و با خود عی‌گفتم که او روزی نویسنده و هئرمند 
ماهری خراهد شد. 

وقتی که از جیمی دوبازه پروژهاشی در شت بام 
مرل پزسیدم, ابتدا طفره هرا E‏ 
رانی است مان او و براترش, لما سرانجام به من 
اعتماد کرد و گفت که مشدفول ساختن وسیله‌ای برای 
پرواز است تا بتولند از دست تاپدری فرار کند.من ابن 
را تیر به حساب بلندپروازی و تخیل او گذاشتم؛ اسا 
انکیزه او که با همه کودکانه بودن به یک رثالیسم 
ائساتی بیشتر شباهت داشت عرا هم مجذوب ساخته 
بود پرواز هميشه برای اسان یک پایان خوش بوده 
است. و او هم به دنبال ابن بود که با پروازۍ هرقدر 
کوتاه بتو اند از میان انسانهلی بد گرپز رده و از اسان 
به آنها لبخند بزند؛ همه روزه جیمی به من گزٌارش کار 
خود و پیشرفت پروژه‌اش را می‌داد و من هم سعی 
می‌کردم با اشتیاق به گفته‌های او توجه کنم؛ چرا که 
این راهی بوذ تا خشونت ناپدری را فراموش کند 

گذر رمان 

زمان می‌گذشت و جیمی نا حدودی آرامش یافته 
بود: اما ناگهان یک روز او باز هم با گیودیهابی این بار 
در احیه سر و صورتش به مدرسه آمد؛ وقتی که 
تحقیق به ععل آوردم عتوجه شدم که شب گذشته 
دغوای مقصلی ميان تاپدری و مادر چیمی روی ذاده 
که طبق مسزل این کاضه و کرزه بر سر جیمی 
نگونبخث شکسته شا و او مورد ضسرب و شنتم ماپدری 
قرار گرفت. من دیکر نمی‌دلتستم چه کاری عی‌توان 
انجام داد و به‌وانم آدمی مستاءصل جود را احشاس 
می‌کردم. اما این جیعی بود که متوچه تکرانی‌ام شد و 
آهسته و یه‌شنطن که کش دیگری متوچه سدایش 
تضوه. نه من کلت 

بدکتر نگران نبلش, پروژه من رو په انعام است و 
سن به‌زودی پرواز خود وا انجام خوآهم داد.» 

من از تکرار انن موضوع پرواز قدری نگران شدم 
و جرجی برادر بزرگترش را کناری کشنیدم و از ار 
پزسیدم که آبا این پروژه جدی است و و با فقط زابیده 
تخیل جیمی لست و جرجی هم پاسخ داد که جیعی با 
متصتل کرد قطنات مخت از وسأیل مختلف. شتی 
ساخته که تضور می‌کند بتواند با آن پروار کند. من 
سپس از جرجی خواستم که غراقپ برابرش باشد تا 
او کاری دست خودش ندهد و با نچار جراحت با 








پروازی هرفدر کوتاه بتواند از مبان 
انسانهای بد 3 بر ن... 





1 دا ۱ 
و سرانجام پرواز 


پس ار چند هفنه, جیعی, چند روژی به مدرسه 


نيامد, جرجی په من گفت که او سرما خورده لست و 


ملولانی گذشت و خبری از جیمی تشد سرلنجام من 


که نین شده بودع: : قصد داشتم تابه خائه آنها سری ۱ ۱ 


بزنم که ناگهان عادر جیمی نفس‌زنان به مدرسه عد 
از یر کتار خود جرجی و سزوآن رانگر را داشت. عادر 
خبعی درحالی که از فزط ثارلحتی اشک مي‌ریخت» 
کلت که پسرش ناپدید شنده و او فوق‌آلعاده نگران 

است و بعد رو به خرجی پسر بززگترش کرد و با 


عصیائیت گفت: »از برادرش که حی‌پرسم: به من . 


عی‌گرید که جیعی پرو از کرده است!» 

ج چچ یرای کتاری ایدم و ا ا 
می‌کردم آزآمش را در خود و دیگران ایجاد کنم: با 
تاءمل و به آرامی گفتم: «جرجی خوب گوش کن این 
شوخی یست. برادرت گم شده و او بسپار کرچک و 
ناتوان است. ممکن است لتفاقات بدی برایش رخ رهد 
پس دست از شوخی برداز و بگو برادرت کبارفته لست؟0 

جرجی با دعالی باز که گوبی ثایاوری مرا خودشن 
باور عی‌گرد. گقت: «دکتر. قسم می‌خورم خودم 
متشاد کردم که او پرواز کرد: پروژه او به‌خوبی کار 


می‌کرد ون نا چند دقیقه آو را مناهده کردم با 


ارتفاغ عناسبی پرو از می‌کرد:» 

هیچ کس تترالست از زبان جرجی به غبر از این 
حرفی ببرون آورد. و حثی پلیس هم درگیر ماچراشد؛ 
اما از جیمی خبری نبود. عن شنکی برایم باقی نالده 
بود که او به‌طور قعلع پس از طی چند متر پر وار دچار 
قوط شده و جانش رال بست داده است. اما وحشت 
دانم که با جسند او روبرو شوم پس به دثبال بافتن 
او نبودم. چند روزی به همین متوال گذشت و آنگاه 
نامه ای عجیب دریافت کردم که تشانی فرستنده و نام 
و نشان او در آن نبود و وقتی آن را گشودم: دست خط 
جیمی راکه با آن کاملاً آشنا بردم شتاختم. 

ار یاهمان لحن گودکانه نوشته بود: 

هدکتر. نگرآن نباش. پرواز مشکلی بود! اما په 
مقصد رسیدم و به خوبی و خوشی زندگی می‌کنم. 
شما هم هراقب خود باشید و از انسانهای بد دوری 
کتند. به اسید دیدار!» خواندن این نامه از شدت تعچب 
ساده‌لوعی خود خنده‌ام گرفت. این آخرین باری بود 
که از جیسی حبری شنیدم: 

باید آذعان کنم که هنوز هم پس از گذشت نزدیگ 
به سی سنال در انتظاز تماسی از جیمی هستم؛ خالا او 
مود بزرگی شده و شاید با خوالدن این کتأب سرانجام 


برای من راز أنْ پرواز را فاش کند. پروازی که 


سزاتجام به او آرامش تاد 
[ ۲ 









ج 


کی فکر می‌کرد من منوچهر. 


همه او را یه خوشنامی می‌شناسند. خذ 
می‌داند تا به حال چند دعوا و کورت 
خانوادگی به دست او حل و فصل شد 
است.حالا پسرش به این پن‌بست ر 
باور کنید بیشتر برای آن پیرمرد نگرانم 
- از این غصه دق می‌کند. همین حالا 
وی خانه از قلپ درد به خودش می 
به کی عی‌تواند درددل کند؟! 

سه سال پیش که خواست زتم بدهد 
هرچه دختر خزب می‌شناخت. به من 
پیشنهاد کرد گفتم, نه. بیچاره پیرمرد 
"داش حی‌خواست دختر یکی از بازاربهای سرشذاس را 
بگیرم. فگر می‌کرد این‌طوري عی‌توانم زندگی بهتری 
داشثه باشم. اما من سخالفت کردم. دلم می خوآست با 
«شکرف» » دختر خاله ثربا ازدواج کتم. از بچگی په او 
علاقه دانشتم. شکوفه دختر زیبایی بود. اگر هم تبود, باز 
یلم می‌خواست با ار اژدواج کنم. خانواده خاله ثریا 
همیشه برایم جذابیت داشتند. با هس ادمپابی که 
اطرافم بو‌دند, فرق داشتند. 

شوهر خاله ام مهندس بود و خاله ثریا هم عدیر یک 
مدرسه بزرگ. بچه‌هایشان جور دیگزی بزرگ شده 
بودند و برخلاف آنها ما از بچگی ثتها راه بازار را یار 
گرفته بودیم, خواهرهایم زود شوهر می‌کردند و 
شوهرهایشان هم در باژار مشقول کار بو اید در والع 
خالوادگی کار می‌کرديم. دو نرادر بزرکترم هم کتار 
پدر کار می‌کردند: اما من خواستم درس بخوانم. 
خداوند هم کسکم کرد و دانشگاه قبول شدم, همان سنال 
دوم سادر اصضرار کرد که ازدواج کتم. اما قبرل نکردم 
چون می‌دانستم شکوفه به سن ازدواج نرسیده و باید 
سبر کنم, وقتی درسم تعام شد و سریازی را هم 
گذراندم, کم‌کم موضوغ شکوغه را پیش کشیدم. 
عی؛انستم خاله ثریا هیچ اعتراضی ندارد, ار هعیش 
عیائ؛ خوبی با من داشست. وقتی حوضوع رايا پدر و 
مادرم نو سیان گذاشتم, سخت مخالفت گردند. آتها ته 
ار طررْ لباس پوشیدن شکوفه خوششنان می‌آمد. نه از 
رفتار او 

اما شکوفه در رو یاهای روزهای کودکی عن چا 
داشت و ممی‌توانستم از این انتخاب بگذّرم, سدتی 
نگذشت که این عوضوم از جمم خالواد؛ ما خارح 
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شد و به گوش خاله ثریا و شکوفه هم رسید, چند 
بودم, بالاخره وفتی هدر را مجپور کردم به 
خواستکاری آو برویم. دیگر همه چیز تمام شده بود. 
پدر با کچ خلقی موافقت. کرد تاجن و شکوقه با هم 
عروسی کنیم؛ اما آن موقع چندان اهمیتی به رضایت 
قلبی خاتواده‌لم نمی دادم 

با شکوفه که ازدوام کردم؛ بیشتر با خانوادة خا 
رقت و آمد کردم. در هان ماههلی اول احساس کردم 
وقتی از سرکار می‌آمد. خودش را حشفول خواندن 
روزنامه می‌کرد و کاهی بدون لینکه حتی حرفی رده 
باشد. می‌خولبید. خاله هم تعلقهانی داشت که من. کستر 
درکشان می کردم شکوفه هم دوست داشت عن مردی 
مثل پدرش باشم و من آرزو داشتم شکوفه زنی مش 
مادرم باشند پرمحبت و در خانه‌داری منحصر په فرد! 
اما هیچ کدام نعی‌تو‌انستيم خواسته‌های دیگری را 
برأورده کنیم. با اینکه همدیگر را خیلی دوست داشتیم. 
و این تنها چیزی بود که وادارعان عی‌کرد کتار هم 
بمائیم 

پدرم بعد از ازدواج سن, رفتارش با شکوفه خبلی 
بهتر شد. مادر عدام شیکوفه را به مجالس رياف 
حودشان دعوت می کرد تا یمیت بیشتری بین او و 
حواهرها و رن‌برادرهايم ایجاد شود. شکوقه در این 
عسیر هم سعی می‌کرد؛ ولی بعد از عدتی به این نتیجه 
رسید که ابن امر غبرمعکن است. آنها هیچ حرقی برای 
کفتین زد اشتند. و اهر های من شم و غمشان. خانه ِ 


ہدش می‌آمد. حاضر بود ساعتها در بیرون از خانه کار 
کند. اما مجبوو نباشد غذا بپزد. این بی حوصلگی‌هایش 
مرا اذیت می‌کرد. روزهایی که تمام وقتش را صرف 
کار خانه می‌کرد, روحیذ بدی پیدا می‌کرد. بداخلاق 
می‌شندء ی سرش درد می‌گرفت, اوایل تلاش کردم راه 
حلی برای این مشکل پیدا کنم, از مادر خواستم آدم 
مطعننی را پیدا کند که هر روز بیاید و کارهای خانه‌مان 
را انچام دهد. این موضوع برای مادر خیلی غریب بود. 
باوز تمی‌کرد نی که بچه ندارد, فرصتت تفیز کردن 
خانه را نداشته باشد و بعد به اصرار شکوقه, برایش 
کار مناسبی پیدا کرنم. صبح‌ها تا صاعت سه بغدازظهر 
در شرکت یکی از دوستانم کار می‌کرد. شکوفه 
روحیه‌اش خیلی بهتر شد. با للگیزغ بیشتری به خائه 
برمی‌ کشت همیشه خوشحال, یود و سرحال و این 
برایم کافی بود: 

اما خانواده‌ها احسباس می‌کردند در لین زندگی 
مشکلات. زیادی وجود دارد, با هیچ کس رفت و آمد 
نعی گردیم" چون شکوفه دوست نداشت, من هم عادت 
کرده بودم به تتهایی. په مهمانیهای دوستانه و اقوام 
بروم, وفتی هی دیذم بقیه همراه هعسرهایشان آمده‌اند. 
حصرت می‌خوردم؛ کم کم بداخلاقیهای من هم شروع 
شد. محیط خانه همان‌طور بود که شکوفه می خواست 
و او خوشحال و سرخال بود؛ اما من حتی وقتی روی 


۰ ۰ 


هبل خانه عی نشستم. احسالس راحتی تهی کردم. محیط 
خانه برایم غریب بود. کم کم اهمیتی, په شادی و 
دلخوشی‌های. شکرفه ندادم. فرکس زندگی ما را 
می‌دید, تعجب عی‌کرد. تزئین خانه آن طور پود که 
شکرفه عی خواست.: برنامه‌های سقرمان به سلبقة او 





















تنظیم می‌شد و هم اینها در حالی بود که هیچ بقطا ‏ 
مشترکی بین این انتخابها نبود. فکر کردم می‌شود 
گه‌کداری باب طبع عن زندگی کرد و از هعین جا 
ببارزه‌ای تخریبی در زندگی عاشروم شد. اول از هعه ‏ 
کرشیدم آو را مجبور کتم به عیهعانبهای خالوادگی عا ۱ 
|نیاید و بعد از رفتن او به خانه دوستانش امتناع كردم || 
بشکوفه هم سخت دلخور شد. او هم سهی هی کرد کمتر 






















لست: لین خواب باعث ی‌حشت من شده و از _ 
به کارهای خانه برسد و اهعیتی به خورد و خوراک من | سر کار خانم لاله .و حولت خود را جنین برع جلنالد شا نقلضا می‌کنم پلسخ آن رادرج کنید تا از نگرانی به‌در آیم. 
دهد من هم دیگر اعتراضی نکردم, بیشتر روزها برای || بر خواب دیدم ماری سبز رنگ با خطهای‌سیاه‌در ‏ 0 پاسخ: 

خوردن غذابه خانه پدرم می‌رفتم. شکوقه هم برخلاف | پشت با چشمانی تیره و نافد مرا نگاه می‌کرد و ناگهان " مکی از خصوصبات خواب این است که خشونت 
میل من تا دیروقت. برای اضافه‌کاری می‌ماند. در ٩‏ پوید و مراگاز گرفت.من توانستم ضوبه‌ای بر هار وارد |_| بز آن تمائین است و تحت هیچ عنوان معنای خشونت 
وهی من از دوستم خواستم او را لخرام کتد. فک اورم اما او زنده ماند و به قصمت دیگری از خانه رفت. "تمی‌دهد. ققط به‌نظار می‌رسد که در نهن شماداخوریتان از 
| کردم بايد از اول او را وادلر به ماندن در خانه می‌کردم. " به‌شکلی که نتوانستم به او دسترصی داشته باشم.فقط الهلم آزارتان می‌دهد تا آنجا که در خواب هم این 
باید به ار می‌نهماندم که مهعترین وظیفه زن حفظ | چشمهایش رامی‌دیدم, هيچ‌کس به وجود مار درخنه , شرایط را مشاهده می‌کنید, اما درواقم اجزای خواب 
محیط گرم خانه است. | اهعیت نمی‌داد تا ابنکه مار توسط برادر بزرگم کشته 
| شکوفه غمگین و زخم خورده: در خانه ماتدگار | شد. الیته ناگفته نماند که مامشکل خائولدگی داریم. 

" شد. از صیم تا شب توی خانه می‌ماند و حاضر | | فپ 

نمی‌شد حتی به دیدن عادرش پرود. کتاب زیادی ]| ۱ 

خریده بود و تمام وفتش رآباخواندن کتاب می‌گنراند. ]| , امبیه خوان مار بویژه برای بخترهای جوان جز؛ 
_ می‌دانشت که من دلم می‌خواهد وقتی از ریا ر | خوابهای تیک به‌شمار می‌رود. اگرچه ظاهر آن قدری 
۱ و | ثاراحت‌کننده لست اما باز هم فراموش نکنیم که مار به 





شعاپه شها هی‌کوید که تنه ضحبت دویستان خود هستید 

چاقو خصوصیات خاصی دارد و آن ابن است که 
دسته خود را نمی‌برد, در خواب هم چافو بیشتر 
تمایانگر وفاقت ى دوسنی است که برخی اوقات 
به‌وسیله دلخوریهایی تهدید می‌شود, اما همین خواب 
نشنان داد که شما چقدر آگاه و توانا هستید تا از 





گردم, او کثارم بتشیند و کارهانش را قبلا للجام داده " 


باشت. از سیح می للست به کتاپ خواندن و با ورود 
مین ذر خانه, می‌رفت تو آشهزخانه و خودش را مشفول 
کارهای عنفرقه عی کرد 
این برخوردهای حصمانه کم‌کم تبدیل به جنگ 
شد. نشروع کردم به بهانه‌گیزی؛ از غذا گرفته تا اتوی 
لباسها. مجنورش فی کردم أن عطور که می‌خواهم لباس 
بپوشد و با به زور وادارش عی‌کردم به میهعاتی بیاید و 
او هم به کباره تبدیل شد به کوهی از یخ, این دیگر 
پایان باخت من در ابن بارزه بود. تعی‌توانستم سردی 
رفتار راتحمل کتم. پدرم متو جه این بای کودکانه شده 
بود. خیلی سعی کرد عمشکلات زا جل کند؛ اعا دیکر 
احساسها و عشقها ب زده بود و آپ کردن اين دیوار 
بلند کار پدر تبود. سکوت مرگپار شکوقه همه چیز را 
ویران کرد. به خودعان که آمدیم. متوچه شدیم چیزی 
از زندگی هشترکمان باقی نمانده خانواده‌ها اصرار 
داشنند بچه‌دار شویم, ولی هر دو آنقدر عاقل پودیم که 
نمی‌خو استیم عطفلی بیگناه در این معرکه گرفتار شود 
پالاخره یک رور شکوفه با من حرف زد بعد از هفته‌ها 
تو چشمهای هم نگاه می‌کرديم. شکوقه شجاعت به 
خرح داد و موضوع طلاق را پیش کشید, مطمثتاً در 
نهن هر دوی ما از خبلی وقت پیش این واژه بارها و 
بارها عرور شده بود, ولی دست کم برای من سحت 
برد؛ چون می‌دانستم پدر هميشه از چنین روزی 
وحشست. دارد. فرچه فکر می کردم عی‌دیدم هیچ کس 
میان قوم و خویشها ابن کار رانکزده. حتی در روزهای 
خیلی سخت تر.. 
به هرحال وقتی موضوع از طرف شکوفه مطرح 
شد. از آن لستقبال کردم راه ذیگوی باقی نمانده بود. 
در طول این سالها من و هعسرم پیش از پیش از هم 
فاصله گرفنه ایم. چزء بی‌میلی و سردی چیژئ در آن 
حانه باقی نمانده. چاره‌ای نداشتیم. هرچند که می‌دانم 
برای بزرکترها خیلی سخت است ولی اسیدوارم بتو اند 
وضع به وجود آمده را درک کنند و به ما لجاژه بدهند 
جلوی اشتباهات گذشته‌مان راهرچه زودتر بگیریم- 
"1 


قلعا حبوانی مزموز و خطرتاک شتاخته شده است. مار 
از مفیدترین خزندگان رو زعین است که حتی آن را 
چارویرقی زمین شناخته‌اند. با توجه به این 
"خصوصیات حضور مار در خواب نمایانگر غلبه بر 
بسیاری از عشکلات ریز و درشتی است که زتدگی را 
فراگرفته است: کشننه شدن ماز توسط براسس به متزله 
کشتن خوییها نیست, بلکه نمادی است از یک حامی و 
پشتیدان که به شما کمک لازم زا خواهد کرد. ماخحصل 
خواب شما لین است که با وجو آنکه مشکلات زیابی 
در اطراف خود مشاهده می‌کنید. اما چند فرد و یا وافعه 
در کتار هوشیاری و اعتماد به نقس خوستان سبب 
می‌شود بر عشکلات غلبه کتید. در این عیان نقش 
خودتان اهمیت بسیاری دارد. چرا که آکاهی شما از 
اوضاء و آپنکه بیش از همه تمایل دارید تا عشکلات 
برطرف شود خود می‌تواند در این مورد موثر واقع 
شود, اتچه که شما به آن نیازسند هستید, بخصوص در 
مورد عشکلات خالوادگی که ذکر کردید این المت که 
پیشقدم شوید و سعی کنید تا به حل مشکلات کمک 
کنید. خواپ نما هم موید این نکته است که قادر به 
انجام این عهم هستید و عن هم مطعئن هستم که 
قدمهای لازم را برخو آهید داشت 

عوفق و پیروز باشید 


مشاحر ه با دوستان 


ناعون قلی ‏ ارکا 

من خواپ ديدم که به اتفاق سه دوست دیگر خود 
الهام. شین و مهشاد عشفول حسحت بونیم البته 
ناگفته نماند که اخیراً با الهام. براثر لشکالاتی میاه 
خوبی ندارم؛ در میانه صحبت جر و بحثی پیش آهد و 
لهام؛ دوست دیگزم مهشاد را با چاقو تهدید کرد و تا 
آمدم از ار دقام کتم, کار بالا گرفت و الهام در دوسنت 
دیکر مرابا چاقر عجروع کرد و ختی به تظر می‌رسید که 
می‌خواهد. آنها راتکه تکه کند. من از این کار به وحشت 
افتاده بودم که در همین بین از خواب پریدم و مترجه 

شم که بش زیر سرم از شدت گریه من خیس شده 


نسح شا حارو 





دلخوریها و ثاراحتی‌ها جلوگیری کنید, متوجه شدید که 
در خواب این شما بودید که سعی می‌کردید 
میانجی‌گری کنید و این به معنای تست که حتی حاضبز 
نیستید تا دلخوری خود از الهام را در عالم. واقم 
فراموش کنید. زیر در خواب خود چند پار او راحخاطب 
رال انم اند سيان جالب اس ات هامید نم 
خواب بیشتر نمابانگر لحظات خوب و شیرین زندگی 
در آینده است. البته تباید فراموش کنید که ترس و 
تشتم شما از خولبتان درواقم هیچ ربطی به جمم 
دوستانتان ندارد, بلکه حتعاً در یک مقطع زمانی قبل از 
ان خواب. شاهد واقعه‌ای بوده‌اید که روی شما اثر 
گذاشته و به هعین دلیل دوستان خود رابا آن سر و 
رضم عجیب و غریب مشاهده می‌کرده‌اید. چرا که 
بخش ترس و نگرانی شما ربطی به دوستانتان ندارد و 
آنها نمایانگر کسان و با چیژهایی هستتد که بر آن 
وانعه و با حادنه حضور داشته اند 
به هرحال اینها نیابد عوجپ نگرانی شما باشد. 
خواب شما موّبد دو نکته مهم است. یکی لینکه به 
دوستی بانوام ر قوام باگذشت امان و اعتقاد دارید و 
تمی‌خواهید هیچ تژلزلی در آن ایچاد شود و دیگن اینکه 
آنسانی حساس هستید که وقایع اطراف شیا شما را 
تحت تأثیر قرار عی‌دهد. اما امثال این خوآبها نباید 
موجب نگرانی شما باشند چرا که آمها سعیولیک هستتد 
و تمایانگر و نشانگر روابط و مسائل دیگری که با 
خشونت عبج ارنباطی ندارند. 
به عبارت دیگر برای اینکه خیال شما را راجت کنم. 
فقط ابن را توضیح می‌دهم که اگر خوابی معثای 
خشونت و دعواو مراقعه داشته باشد, به‌صورت دعوا 
و مشاچره جلوه نمی کند بلگه برعکس به صورت بسیار 
عاشقانه و رنانتیک خود رلفشان می‌دهد, بنابراین اصلا 
جای نگرانی نیست و بابد همان‌گونه که در ذهن دارید 
عمل کنید و به دوستی‌های خود استحکام بخشید. حتی 
اکر دلخوریهایی هم وجود داشته باشد. 
موفق و پیروز باشید. 
ارادتمند: دکتر بههن بهروزی 











عکسها از متد شادمان‌نراد 
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یلفن ستروبس گرازش ۲۲۲۶۲۶5 


ای پو اک مې ۱۲8 

باز هم رادیو و تلویزیون خبر تاسفبار دیگری وا 
اغلام سی‌کند: «صیح شنبه زمین لرزه‌ای با قدرت ۵/۲ 
ریشتر توب استان قزوین, نواحی شمالی استانهای 
هعدان. مرکزی, و زنجان, راربه لرزه دراورد. این لرزه 
ناگهانی صدها کشته. هزاران زخمی و دهها بی‌خانمان 
برای گااشت...» 

و فحظه‌های قبل از اعلام این خبر بود که حسدای 
غرش, رعدآسای مین این‌پار در نقطه‌ای دیگر از 
کشووهان شنیده می‌شود و به بکباره زمینی که بر آن 
ایستادهايم آرآستن خود را از دست می‌دهد و همزمان با 
این لززش پیابی پایه‌های سست خانه‌های سیعانی: 
خانه‌های اجری و خاله‌های خشت و کلی دوام ود را 
از دست می‌3هند و بار دیگر ناله‌هایق صدها بی‌خانمان 
در سکوت عربت دشتهای فراخ ۷۰ روستا درهم 
سی‌پیچد و اشک دا فراق بر خاک سرد می‌نشیند و دز 
این عیان ما برای تهبه گزارش از این مصیبت بزرگ 


ووستابییان گریان 

در ابندای مسمیر چس از پشت سر گذاشتن قزوبن و 
در مسیر حرکت به موی همدان, راهی روسنای آوج 
عی‌شویم و به ححضس ورود به این روسنا چند تن از 
اهالی ما رابه سوی عحله‌های ویران شه زاهنمایی 
می‌کنند. محله‌هایی که ناسر آنان را آچر و خاگان 
کچ پوشانده و جرکت از تین خاکها ناممکن می‌تداید و 
هنور چند قدمی پیش نگذاشته‌ایم که اوجی‌هاعارابه 
داخل خانه‌های نیمه وبزان خود دعوت می‌کنند. اما 
درون خانه‌ها هم یه جز خاک و شيشه و کج و ویرانی 
چیزی دیده نمی‌شوو و همچتان که من در گپرودار درو 
دیوار ترک خورده غوطه‌ور می‌شوم. مادر خانواده که 
زی ۵۰ ساله است با لهچه خاص ترکی می‌گوند یا 


آشپزخانه رایبیه! 


آشپزخانه را که کوبی سالهاست متروکه بوده و 
تمام ,مواد غذایی کف آن را پوشانده و روی گاز 
اجاق‌پزی به جای ظرف غذای فمیشکی نکه‌های کچ و 
خاک دل هر بیننده‌ای را می‌آزارد. 

در این روستا به چند خانه دیگر هم سر مي‌زنيم و 
از حمحبت‌های امالی روستا درمی‌مابيم که خوشبختانه 
در ميان این وبرانه‌شانتها یک نفر زجمی بشنده آسبت و با 
شنیدن این خبر به سوی روستاق| آیدره حرکت 
می‌کنيم. اما تا میاشواقیم از مبان چععیت یرون بیاید 
دای قریادهای چند جران توجهمان زا جلب غی‌کند 

۷ جرا از بیرون خانه‌ها فقط نگاه می‌کنید بیابید 
داخل خانه‌ها را بسند جه خسر است. دبشب عردم 
منعطقه آوچ به دلیل بی‌توحیبی عسوولان در خیابانها 
حمق شده‌اند. شعار داده‌اند تا ابنکه بعد از چند ساعت 
یروهای کمکی از واه و سبط ۰۰ 

خیلی از هموطنان ما حدود ۱۰ ساعت زیر آوار 
بودند و مریم خودشان با بیل و کلنگ آنها را نبرون 
کشیدند پاور کنید اکر ابن زلزله در افغانستان اتقاق 
افتاده بود وضع خیلی بهتر زاين بو د. 

۰ در آین زوستا حدود ۰ لخافوار زندکی می کنند 
اھا تتها ۲۵۰ چادر بین اهالی تقسیم شده, ما شب : 
سبح باید بیدار بماتیم تا از ومبایل زندگی خود 

و تا من عشفول دلداری دادن به انها می‌شوم 
کاسیون حامل چادر هلال احسر از راء می‌رسد. اما 
ازدحام حمعیت کرداگرد کامیونْ امکان تقسیم چادرها 
را از امدادگران عی‌کبرد و همچنان که اهالی سرگرم 


"لزیافت. چادرهای امدادی می‌شوند ما حرکت خود رابه 


سوی روعتقای آپدره آغاز کرنه‌ایم. 


ایتیعا قبا ووست) بیدا 
برای وسیدن په آبدره باید از جاده فرعی آیگرم 


قزوین ادامه عسیر بدهیم, جاه‌ای کم‌عرض ولی 
آسفالته. 








٩‏ ۵امروز که ابن گزارس رامی خواد 
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ضا ها روستایی درمیان دهها حادر 
امداد در کنار ویرانه‌های باقیمانده از 
زلر له تنها ماندها 


در طول مسپر په هر روستاتی که می رسیم با چند 
آمبولانس و چادر امدادی زوبرو می‌شویم ولی ضمن 
پرس وجو درمی‌يابيم که کر تسامی این ووستاها نیز 
اهالی تنها با زيانهای عالی روبرو شدهاند. گوسفندان 
خود را از دسمت دابه‌اند و دیگر از زندکی‌ای که هر 
وسیله اش ا با هزاران وسواس و سخقی تهمه کرد دازد 
حبری نبست. اما هر روستایی به محض رومرورشدی با 
ما از عمق فاجعه در روستای اندره و چنگوره سح 
می‌گوید تا اینکه بالاخره پس از یکساعت و نیم حرکت 
مه رزستای آبدزه می‌رسیم. ررستایی که دیگر زوستا 
قوست و دیدن, صحته‌های ویرانی‌اش از دور هم دلگر 
به نقلز می رسد 


۵ تخر قربانی عو مقابل خر کت 
کب چگ رھین؟! 

در ابن روستا اما غوغای دیکزی برپاست. هر کسی 
به سنویی می‌دود و هر خانواده سعی هی کند برای 
نجات عزیزشی قلاش کند. روی تبه مقاب ووسنا دهها 
چادر سفید برپا شده و بر سمت راست چادرها غرش 
بی‌وقفه لودرها طتبن افگنده و در هر کرشه‌ای چند 
روستابی برای داغ از دسنت دادن عزپزش زاری می‌کند. 

وارد جقع یکی از آنهامی شوم پیرهردی ۵۰ ساله با 
له ترکی شین کنان کودکی وا در بغل گرفته و 
فی‌گوید مادرت دیگر برلمی‌گردد. خواهرت دیگر 
تیست و کودک ببچاره بی‌خبر از همه چيز با تعجب به 
جسم گریان مینگونه 

از او می‌پرسم زان زلزله کجا بودی؟ 

و او با چشمان اشک آلود پاسنخ می‌دهد: ن ضیم 
زود برای درو کردن بونجه‌ها یه سحرارفته بودم که 
ناکهان یدای هریاد کوسفندان و صدای پارس سگها 
هزامتوجه خطر کرد.صبهای غرش زلرله در هواپتچید 
و در چند لحظله همه چیز ویوان شد قرزندم. زنم و 


FV شصار»‎ 

























دی از دای که هر وش 
کرده‌اند - 


دختزم هحگی زیر آوار ماندند و من بدون داشتن هیچ 
وسیله‌ای با و جود اينکه ٿا چند ساعت صدای اله انهارا 
می‌شنیدم, برای نجات آنها تلاش کردم و فقط ټوانستم 
پسرم را از مپان سنگ و خاک بیرون بکشم 
با گفتن ابن کعات کریه اساتش را می‌گیرد و من 
برای کقت وگو پا عسوولان هلال آحمر به راء می‌افتم و 
بهد از کمی پرسوجو به آفای چیت‌ساز دعرفی می‌شنوم. 
از معاون اردوگاه مستقر در آپدره اسث و با 
ر چهره‌ای خسته و خاک گزفنه می‌کوید خدا را شکر 
امکانات خرب است و ما تٹھا با مشکل جابجابی 
روستایبان. نبود آب شرب مناسپ و نبود ارتباط تلفنی 
زوبر و هسسنیم: 
0 چند چادر در ابن محل مستقر شده؟ 
0 آپن رو ستاحدود ۲۰۰ نقر سکته دااست و امروز 
۵ خانم اف گقاحنای بریافت چادز کرده‌اند. 
0 تمداد تلفات چقدر بود! 
ا 00 حدود ۲۰ نفر. 
ا او به ,لیل گرفتاری کاری از ادلده عبت عذر 
می‌خواهد و من دوباره به جعم افالی با می‌گردم: 
هردس که تا دیروز بی‌خبر ار فردای خود رمین‌ها 
را شخم می‌زدند تا انسال به دلیل اقزایش نارندگی 
محصولی بیشتر درو کنتد: اعروز نه حانه‌ای دارند تا در 
پناهش بخوابند و نه زندگی برایشان مانده تا با 
آرامشنش سر کتنه 
یکی از ابن اهالی دختری ۱۸ ساله به نام سکینه 
است. او پبرامون چگونگی بروز ابن حادثه عی‌گوید 
صیم درحال أب و جارو کرمن وه بردم که دای 
هیبی به گوشم رسید و تابه خود آمدم عادر و برادرم 
زیر آولز ماندمد. 
کریه امانش را عی‌گیرد و پسرنچه‌ای که کنازش 
ایستاده پا مخللومیتی حاص می‌گوید. برادر او فوستتم 
بودا و ما خیلی به هم نزدیک بونیم. اما امزور صیح 


1 شماره ۳۰۴۷ ِ 


















چنکور ۹ کن از او کا ! | ۱ 


۱ بدون هیچ تأعلی راهی روستلی | 
ااچنگوره می‌شویم, این روسنا حدوه " 
کا سه چهار کبلومتر ب؛ روسنای ابدرد فاصله دارو 

و از فاسله یعتری هم ویزانبهای روسنا قال 

در ابتدای جاده عاموران انتظاسی مانع ورود سا 
می‌شوند اما چس از دیدن برک معرفی‌تامه و ثبت شماره 
کارت خبرنگاری مچوز وروت به روستا هسادر عی‌شود. 

ولی کاش مجور ورود به این ویرلنه برای هیچ 
انساثی ضادر تشود. زیرا دیدن چهره‌های غبارآلود و 
وحضت رده رفق ایستتادن از هر بیننده‌ای رای گیرد. 

دیدن ستونهای چوبی که هنچون دندانهای 
شکسته از ذل خاک ببرون زده‌اند. بنتن غاته‌های 
روستانی و باسفای ویرلن شد دیدن لباسها. بخچالها 
و فرشهای خاک خورده, دیدن حضامی که به غسمال خانه 
روستا مدل شده و ثبت لحظله‌هانی مه گرفته رو ستابیانی 
که همیشه شادابی در چهره‌شان مرح عی‌زد. کار 
ساده‌اي نیست. باید از جنس آیتان بود ٿا بتزان درد 
بزرگ بی‌خانعانی و بی کسی را سس کرد 

بی‌اراده به جسع روسنابیان می‌پیوندم نی این 
روستا هرچند نفر گوشه‌ای ژالوی عم بقل گرفته للد . 

و ماحرای فریاد‌های حسن و عباس و بوسف و 
زیتب ولبلا رابا سور و گداز برای بکدیگر بازگو می‌کنند. 

در گوشه‌ای دیگر چند نقر دور یگ رادیوی دستی 
جهم شده‌اند تا از خبر پستگان ود در روستاهای 
وبران شوه دیگز باخبر شوند و په محض آعلام اخبار 
امدادزساتی یکی از انان با قریاد می‌کوید چه 
اسد اددرسانی:عا ٿا ساعتها بعد از زلزله با ثبل و کلنگ رن 
و بچه‌هایعان را از زیر آولو بیرون کشیدیم و .. 

ولی این کلانه‌ها دیگر دردی را دوانعی‌کند و چند 
لحفله بهد طنین صدای لاله لل» هعه توجه‌هابه سوی 
گروه عزاداری که عزیزی رابرای خاکسیاری همراهی 
می‌کنند جلف عى لمرد 

انها ابتدا به سوی تتها حمام عمومی د+ عی‌روند و 
پس از شبسنشوی آخوین اساد رای قبرستان ووستا 
می‌شنولف. 

قبرستان در ذامته کوه مقابل روستای چنکوره 
قرار دازد و شاید تتھا دلیل آن این است که هبچوفت 
خاطر از دساترفته‌کان به قراموشی سپرده تنود 

چند قدم آنسوتر لزدیک قبزهابی که قبلا سیعان 


زمین را ش می زدئد تا با وحرد 
افزايش بارندگی امسال محصول 
بیشتر درو کنند امروز نه خانه‌ای ۱ 
میس 





شده و سسکا قبری پا نام متوفی بر 
روی آن نقش بسته, یگ لوبر شیاری عسیق در خاک 
ایجاد می کن و تک تک اجساد پشت سرهم به ول خاک 
سپرده عی‌شوند و قنها نشان باقیمانده از آنان قطعه‌ای 

سنگ است و چوبی که تکه مقوایی بر آن چسیانده: 


سنا 4 
کل عمر. زقیه" صدیقه, طییه و.. بیشتر اسامی 
کسانی لست که دوّهوقع برو زلژله یر Tiras‏ 
با قدرت حضور ترا مزالم كلاه زد 
راستی ابن همه تلاش براۍ زندگی, ابن همه ان 
کندن برای ساختی معلی اهن برای گذران غمر چه 
ساده بر آتی به تیستی تبدیل می شود و چه ساده و 
بی‌تکلف پابد درمیان خاک آرهید؟ ۱ 
دیدن این صحنه‌های رنح آور مرا به یاد زلزله 
احتمالی تهزان.می اند ازد؛ زلژّله ای که احتمالا خو اهد آمد 
و همه چیز رابا خود خواهد برد همه آن چیزی راکه 
سالها برای ساختتش از ابتدای روشتی روز تا دل. 
تاریکی شب تلاش کرده‌ايم: ۱ 
یلاس روز کن همست که یءساشتن بر 23ے 
غم از بسنت رفته‌گان پایشخت بتویسد؟ آپا آن‌روز اسلا 
روزنامه یار آدبویی هست که بتواند عمق فاجعه را 
منعکس کند؟ آن روز خیلی ذور فیست. باید از همین امروز 
ستتنلرش بود و برای کنترل حجم ویرالی‌اش فکری کرد ۱ 
این قصه, هميشه در کشور ها تکرار شده است و 
همبشه کسبی آن را به تصویر کشیذه. ولی چرا ما تباید 
بتوائیم مانند کشورهای پیشرفت» رامحلی برای ایجاد 5 
نشدن این ویرانبها به اجرا دراوریم؟ پاسخ این سر ال 
به این زوییها داد‌شدتی نیست! 5 
۰ 


شم عرض تلبت ابن فاحنه به تحام 
اغد بدکان و هموطنان ارحسمندی که در این 
حادثه غزیزی از دست داده‌انف لازم به ذکر است ۱ 


که ته دلبل صحله‌ای که برای تنظیم گزارش در 
آخربنالحظات و خود داشت گزارش تکمیلی ما 
3 


از ابن حادثه در هفته آبنده به اطلاع شما خواهد 


















0 اکر شما به هر دلیل مشناق خرید یکی از 
محصولات فرهنگی غبر مچار, اعم از نوارهای کاست 
با ویدئو: «سی‌دی» و هستید, به هیچ عنو ان تباید از 
اضطلام »غبرهماز» نگران باشید. چرا که جنس مورد 
نظر شما در بیشتر نقاط تهرآن و برخی شهرستانها. که 
په شکل بازار ثایت اینگونه اجناس درآمده است یه 
فروش می‌رسد. حتی دیگر لازم نیست مثل گذشته 
هنکام عنور از مناطق پررفت و آهد شهر. گوش خود را 
تیز کفید تا بنواتبد مبان صدای جسعیت. صدای 
فرو‌شتدگان نوارهای غبرسچاز را تشخیص دهید. آتها 
خودشان با صدایی تقریباً واضم, خود را به شا 
معرفی می‌کنند و در صورت تعایل شما په خرید. 
همیشه جایی دنج برای معامله در آستین داز ند. 

در طول سالهای پس از اثقلاب اسلاهی. خرید و 
فروش و حفی استفاده از نوارهابی که بنا به اصطلاح 
رایم. سبتدل » خولاده می شون در کشور ممتوع بوده 
است. اینکه این ممنوعیت از چه زمانی آغاز شد و آيا 
لصلا به صورت قائون مکتوب درآهده است یا خير به 
درستی معلوم نیست. چرا که مسو ولین وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی به‌عنوان متولیان فرهنگ این معلکت, 
چگونگی و چرابی این معنوعبت را مربوط به خود 
تعی‌دانند. هنکامی که ما از ععاونت قرهنگی این 
وزارتحانه تاععاونت هتری و بخش نظارت و ارژشیابی 


فروشندگان محصولات غیر مجاز در پایین 
شهر مردانی بد لباس و بی‌مبالا تند و در 


بای شەر اي شیک پوش با چىز | 


س هس 


غرکز موسبقی و ختی پشتبیاتی, به دنبال تاریخ مبداه 
این معنوهیت بودیم, یه افرادی برخوردیم که حتی از 
اینکه موسیقی پاپ زمانی عمئوع پودء است. اظهار 

بنایه گفته ءسوولین روابظ عمومی شورای عالی 
اتر ۱۲۶۳ په شورای عالی انقلاب قرهنگی تغییر نام 
یافت» است. هیچکوئه مصوبه‌ای عبنی بر ععتوعیت 
موسیقی پاپ وجود ندارد. 

با تعام ایهاء چبزی که کاملا واضم می‌نماید این 
است که آمروزه, این کالاهای غبرمجاز, حتی آزاذانه‌تر و 
واحت تور از گذشته. خرید و فروش می شوئ و نزدیک به 
ریم قرن عسنوعیت. نتوانست» است از تعداد مشتربهای 
آنها کم کند. گرچه پس از آزادی موسیقی پاپ در انران 
مسوولین. سعی وافری پر از روئق انداختن موسیقی 
آنسوی آب داشتند, ولی به دلیل اننکه اکثر خواتتدگان 
جدید حود مقلد قدیعیها بودند. مثل هميشه مسلم بود 
که عردم. اصل رایز کبی ترجیم حواهند ذاد. 

هرچند که عده‌ای از خو انندکان پاپ داخلی با اقبال 
عسوهی روبرو شدند. ولی هرگر نتوانستند رقمای 
خارجی خوه را از مبدان به در کنند. بگذریم از اينه 
داظبھا نیز کاهی مورد بی‌عهری و گاهی شدت عمل 
قرار گرقته‌اند. 

دلیل ممنوعیت موسیقی پاپ و عتعاقب آن صدای 
خوانندکاش مشهور قبل از انقلاب. هرچه که بود 
نتوانست به فرهنگ این معلکت کمکی کند. علاوه بر 
خالی ماندن عرصه برای انواع و افسام موسیقیهای 
غربی, ترکی و - که دراین سالها بیش از پیش جای خود 
را درخانه‌های ما بار کرده‌اند. همانند شر معنوعیت 
دیکری باعث ایجاد بازار قاچاق و عرضه پنهاتی 
وارد می‌شدند. دراين سالها. بازار خرید و فروش 
فرهنگ, فاا است. خصوصا اینکه با فتاوریهای جدید 
وتسهیل حمل و تقل سی‌دی‌های کم حجم و نیز تولد 
ماو ارد مشکلات بای را هم مد ار فد نمی در 
حانراده‌هابی که اجارّه مرف چنین محصولاتی رابه 
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جه‌الایی که از آلها خاشلوخ 

حدود ۴۵ سال سن دارد و می‌توآن گفت از جوانهای 
انقلاب و جنگ است و هنوز به آرزشهای جوانی خود 
پانبند. او می داند که پسرهایش از اینگون» محصو لات 
استفاده می‌کنند ولی دیگر کاری به کارشان مدارد 

و لیل کار حتی به مشاجره حی‌کشید, ولی دیدم 
بیشتر از این حرمتم می‌شکند. همین گه جلوی من مدارا 
می‌کنند کافی است, هرچند که بعضی وقتها. کارهایشان 
عذابم می‌دهد:» او دلیل اصسلی کرایش پسرهایش را به 
فرهنگ مبتذل غرب. کوتاهی خودش و 
اشسستگرهایش » می داند: فماً فیچوقت فرصت نکردیم 
ارزشهای خودهان را به نسل بعد متتقل, کنیم, بعد از 
انقلاب سرنان به چنگ کرم شد, آنقدر که از جوائها 
غافل شدیم,» 

په طور کلی عی‌شود کفت برای فروشندگان 
محصولات فرهنگی غیرمجاز هنه چبز رو په آسانتر 
شدن پیش حی رود 

دیگر وحشت از دستگیری مانند گذشته نیست 
واگر قبلاء آنها تنها می‌توانستند با مشتریهایی خاض و 
شداخته. شفة نعامنه کتند. امروی.. در ظاهر 
دستفررشهابی ساده به ععاعله می‌پردازند, بايد توجه 
داشت که دستفروشیهایی که در کنار خیابان بساط 
پهن می‌کنند. عموما از لحاط جتسی که می‌فروشند 
توسی ندارند. چرا که اجناس عورد معایله انها ممتوع 
نیست. فقط ممکن است که به جرم سد معبر توسط 
شهرداری جمم‌آوری شوند که معمولاً هم به دلیل 
داشتن سرقفلی محل. فردا دوباره به سرکارشان 
برمی‌کردند.. خصوصاً اينکه به قول یکی از همین 
دسنفروشها. «هميشه راههایی برای جلوگیری از صبط 
اجناس وجوت دارد.» غمین مسئله کم اهعیت پوشش 
جدیدی است برای فروش اجتاس غبرمجان. ممکن 
است شما در کتار یکی از خیابانهای منتهی په عیدان 
وتک تهران, دستفروشی راببینید که نوار کاست خام 
می‌فروشد, و اکر بپرسید که توار پر هم داری با خبر. 
غالبا جواب عثیت است. و با در پشت شهرداری اعیدان 
اصام) عی‌توانید از نوجواتی که سی‌دی باربهای 
کامپیوتری آپلی استیشن) می فروشد سی‌دی‌های ۱۲ و 
يا ۲۴ آهنگ شوهای ویدئویی راهم بخرید 


FY شماره‎ 












نکته دیگر اينکه این 
قبیل فروشسندگان. 
بدون هبهگسونه 
اختیاط, ماهنت مثلا 
پنهان خود را برای هر 
حریداری افشا ی کنند 
انهم با کمترین ترس از 
لو رفتن, و دستگیری, یعتی 
حتی اکر چهره شما: شبیه به 
مامورین هم باشد باز پس از 
کمی سحبت. می‌تواتبد قهپرستی از 
اسامی راکه صد! و تصویرشان روی تراو کاست, 










ویدئو و با سی‌دی تزد فروشنده فرجوه است, بشتوید 
و حنی نوار خواننده عحبوب خویتان را شم سبفارش 
بدهید. فروشنده سقارش شما زارور بعف در همان محل 
تحویل می‌دهد. ننها اکر در بین صحیتها. سبو"ال 
نامربوطی بشنوند.بدون هیچگونه عکس العسل خاصی. 
چهره در هم کشیده از شعا دور می‌شوند. مثلا آینکه 
هیچرقت تباید ار آنها بپرسید: «چه عدتی است که به لبون 
کار مشفول هستی؟ » 
مسئله سرقفلی درعورد این اقزاد ثیز کاملاً صادق 
است. در محل پمپ بنزین خیابان دولت. تهران 
نوارفروشی هست که به قول معروف تمام آن دوو و 
خوالی شفلش را عی‌دانند. درست محل مفازه‌داران 
معتبر محل! از اتواع و اقسام محصولات غيرمجاز وا 
می‌فروشد. سفارش می‌گیرد و غردا تحویل حی‌دهد. و 
تام این کارها را طوری پا اطمیتان اتجام می‌دهد که 
گویی فپچگس تمی‌تواند او وا از محل کسب درآمدش, 
بپزون کند. او تنها نعونه از این دست نبود که به آن 
برجورديم. نکمه جالب توجه اينکه, لین تجارت علاوه‌ بر 
آقرا. اصلي, برای مفاژه‌داران محل هم سودآور است. 
فکرش رابکنید, کسی پیاده‌روی مقایل عفازه شما امه 
قیعت مناسب. از شا اجاره کند! 
خرید و فروش و استفاده از ترارهای عوسیقی, 
هرٍچند مبتذل؛ آنگونه که از شولعد موجود درعنازل و 
حضو اضاکن عموعی (نفازدها. اتو یلها و بید است. 
حداقل در چند سال لخیر, چندان قبیح نیست. ولی این 
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جرمنعان فروش مشروپات الکی و یا مواد 
محدر نیست. ایتجاست. که مساله امتیتشفلی 
این افواد, راه تازه‌ای بزنی کسب درآمی‌اهای 
سرشار باآورده باز می‌کند. یک ئموته از این 
دست رادر عیدان امام دبدیم: 


عك ا و قعن پر 
از میان جععیت یکراست به طرفم آمد و یغل 


هبکارش صحبت می‌کردم: به قول 
معروف آمازم را گرفته بود دنبالش 
رفتم تا جلوي ویترین یک عفازه 
لوازم خانگی شاید یک 
تعمیرگاه. نام انوا و اقسام 
صداها و تصاوبر را برایم 
فهرست کرد هر دو رو په 
ریترین مفازه ایستاده 
بودیم همانطور که او 


ی خو اسست طو ر بظه 
معام م تباشد ۳ شم سخیت 


نظر را گفتم و او قیست داد ودگا 
۰ توعان, ویسمکی ۱۳۰۰۰ توعان ود.. 
این مساله جنبه‌های دیگری نیز دارد. در 
بيشتر. کشورهایی که خرید و فروش محصولات 
مستهیجن, اعم از نشریات و فیلم. آزاداته انجام می‌شود. 
این آزادی عقید به بسیاری از قوانین محدود کننده است 
که په مثظور کنترل بازار این تزغ محصولات وضم 
شده‌اند: خصوصا: قوائینی که شمرکتهای تو لید کنتده را 
وادار په تعیین نوم مخاطب خود از تخار سستی می کنند 
از اهمیت بالابی برخوردار هستند و در صورت تخلف. 
شخص پا شرکت متخلف. با جزیعه‌های سنگینی رورو 
حواهد شد. در حال حاضر در کشورهاء با توجه به 
سعرعیت حنی نوارهای مرسیقی! ححصولات 
مستهچن, در اخنیار مردم و پدتر از أن نوجوانان و حشی 
کودکان قرار می‌گیرد. چرا که فیچگونه نظارتی بر توء 
عملکرد این فروشندکان وجوه ندارد و آنها نیز به جر 
سود کلان اقتصادی به چیز دیگری نمی اندیشتد. 
هم اکنون در عنعطقه پشت شهرداری تهران سی‌دی‌های 
مستهجن به راحتی در اخثیار کسانی قزار می‌گیرد که 
به افتخضای سنشان :۱۳ سال و حتی کمتر؛ تا ۱۷ سال ‏ 
در معزخی خطرناکترین اتحرلقات لخلاقی قرار دارند. 
سوالی که برای ما ایجاد شد لین برد که, آبا ولقعا 
مسوولین دراین زعینه پیگیری لازم را ندارند؟ 


نای جک غر ماش ع 
فرعانده یکی از معاونتهای نیروی انتظامی با ما هم 


ف ۵ ۰ 


اسا پیگیری می‌کنيم. آعار موخود در اداره مغاسد و 


یله جعء عر وان . 
ات رای تلبت غوعه نیگر استفاده. 
.رکه دز زر ستگیری 8 شاد 
به عتوان یک توارفزوش, هبچگاه ائقان نیفتد . 


گوشم آرام کفت بها شاید وفتی پایین‌تر. با 
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یک پدر جبهه رفته: "اوایل کار به | 
مشاجره می کشید ولی‌دیدم پیشتر | 
از این حرمتم می شکند» همین که ۱ 


ید یت 
تیر تجتمع قضایی ارشاد. نشان دهنده میزان بالاس از 
دستگیزی اینگویه مراد است.» او که به هیچ عنولن با 
ذکر ناسش رضایت نداد, معتقد است که در چرخه تولید 
محصولات عجار تببین سیاستهای قرهنگی. دستگیری 
افزاد متخلف و مجازاتهای سنگین آنهاء حلقه عفقوده‌ای 
هست که یاعدا می‌شوه, بازاز این قبیل محصو لات, 
هنوز گرم اشد و باید ابن حلقه مفقودء را یافت. علاوه 
براینکه بتابر تظر ایشان استقبال از محصولات مجاز 
نير کم‌نیست: هشما سری به خیابان کارگر, پاسا؟ 
مهستان برنید. مرکز فروش سی‌دی‌های مذهبی 
معمولا شلوغ است:» 
ونک» ولیعصو. مخسنتی و توپخانه و نیز بازار قائم و 
صفویه به پورسهای اصلی خرید و قروش نوارها و 
سی‌دی‌های غیرمجاز تیدیل شده‌اند. نکته جالب 
اینچاست که نوع گفتار. رفتار و پوشش انن 
فروشندگان, از منطفه‌ای به منطقه دیگر متقارت الست 
فروشندگانی که در بازارهبی مناطق جنوبی شهر دز 
حال فعالیت هستند, مردانی بدلباس و بی‌مبالات 
می‌باشند. در حالیکه شیگ‌پوشی و زیبایی ظاهر, اصل 
غپرقابل انکار فروشندگانی است که در عیدان محستی 
و میادین شبیه به آن مشغول کار هستند. برابتگونه 
مناطق, این فروشندکان هیچ شیاهتی په فلچافچیانی که 
در سطع شهر, کالاهای غیرسجاز می قرو شند. ندارند 

به هرحال خرید و فروش ایتگونه محضولات با 
توچه په استقبال مردم از آن :که په دلیل آن خو افیم 
پرداخت .عثل معامله هر جنس قاچاق دیگری. اگر بتوازن 
آن را قاچناق ناسید : منودآوری بالامی دارد. باید تو جه 
داشت که نوارها و سی‌دی‌هایی که در سطم شهر خرید 
و فروش عی شنوند بیشتر اصل نیستند, برای کسانیکه 
دست اندرکار چنین حعاملاتی هستند» فقط یک تنوه 
اصل (ارژینال) کافن است, که هناتکوته که قدلا نشاره 
صد با توجه به فناوریهای جدید ارتباطی: به دست 
آوردن آن چندان هم مشکل نیست؛ کاری که پس از آن 
انجام می‌شود. کیی تسحه‌هبای فراوان از روی نمونه 
اضلی لسست: 

لین به آن معناست که هر سی‌دی یا نوار خام با 
قیعتی زیر ۵۰۰تومان, پس از انجام عمل کی که چندان 
هم هزیده بر تیسث, تبدیل به سی دی پا تواری می‌شود 
که به دلبل نبودن قیمت تثبیت شده فی‌توان آن رایه 
هرفیعتی ارائه کرد و مطمئن هم بود که فزوش می‌رود. 
زمانی سی‌دی‌های صدای یکی از خوانندگان که به 
تازگی از ایران خارج شنده بود.ختی تا چهار هار توسان 
هم به فروشن می‌زقت. این بعتی تجارتی که تاده برانر 
هزینه اولیه هم سوداوری دارد. خصوصاً این که این 
افراد به طور طبیعی از پرداخت حق گپی رایت مالیات و 
بسیاری هژینه‌های دیگر معاف می‌باشند. ولی گذشته 
از تعام لینها دلیل استقبال از لین نوخ محصولات چیست؟ 

















۱ ای عامل در یکی از یی موق ری به دبا آزرد. 


رفزناسه انرلن > ۳۶ خر داد ۸۱ 


بانکت اد 
ااا در شهسم مهد به قبا باک د ار ان ارج 


کله مند ! 




















کار باجه رفت و مبلسفی را 
ولب‌کن در کنار باجه دردش 
دو زن از کارمتدان هم؛ په باری 
TE‏ 










| اک ہو قار وان کاب 
به کام ساو ڌ 


گرفت کود کس گردید حارج 
شد‌ند از د بهسم اوه پاپ الحصوالج 
رهانیسد از گرانیهسای رت 
شود اين شوه را زين پس مروج 
ریس بانک؛ بی طی مدارج 
0 ہی و - وکبل‌باشی» 


تواین گیی گردان نگشتاهها 


تو زحمت می کشی بسیار وء منهم با تو همکارم 


ا نشتاهه | | 


و دنم می دوی دنبال نان مھم زنم 


تقسلا کرد‌ايم ۱ ی رل تان زگشناهه. | 


جلان بیمار گشسته اقتصاد ما که باید گفت: 


مداو ۱ 


کر درد بی درمان ن شتاهه ‏ 


1 بدین‌سان تا که باشد زندگی سخت و تااسف‌ناگ 
۱ دلی شادان نگ رداهه: لسی خندان نگ تا هه 





اگر بی ادعانی» خنده روباش 
چو من داری؛ اگر درد فراران 
اگر بقال هستی: با که تصاب 
درون متزل و بیسرون منزل 
اگر خواهی که با دستان خالی 
اگر خواهی که هر بیگانه با تو 
ز سبری خندهروبودن هثر نیست 















اگر حرفی شتیدستیم از بهسودی اوضاع 

برای ما و تو ابن حرفهسا تبان نکشتاهه 
پیا با بکد گے پیٹ م شبسها خواب ارزانی 
| که هر جنسی گران گردد؛ دگر ارران نگشتاهه 
فراوان است نعمت‌ها ولی جون انحصاری شد 
۱ نصیب ماو تو هرگزه به هیچ عنوان؛ نگشتاهه 


به سان زندگانی طنز (پاکی ) تلخ و شیرین است ۱ 
۱ امد است ان که کام دوستان نخان !نکاس 


۱ حوانی شک‌وه کرد نزد رفیقی 
|پدرژن بده رابیجاره کرده 

بساید اکآ در خانه من 
ار مسر د خدایی؛ خندهووباش ِ 





اگرچه باحیایی» خشدہ روباش 
به دال دوابی؛ خشدهروباسش 
وج انوایی؛ خنده‌روباش 
خالاضصه هر کحایی: خنده روباش 
غم از دلسها ژدایی؛ خند؛روباش 
نمايا ایشنانی» خسده رزباش 
چو من گر بینسوابی» خنده روباش 










ی مس اسي 


















هشت دختر بود و یک تن ازآنان پسر انست 
0 زری و ژینست و الام و الهه نرگسس 
احمد و سوسن و هم اعظم و آن یک قمر است 
0 | |این یکی کفش ز من خواهد و آن یک مانتو 
خرج هریک ز حشسوق من بیجاره سر است 
من به دنال درآمده زن من درپی خرح 
0 من به قکر دکره او نیا به فکر دگر است 
| |با حقوق کم و این خرح فراوان که مراست 
بگذرانم اسر از پل خر خود راهثر است 
| ہس شب و روز دویدم پی یک لقمه نان 
ِ همه گویند که این ادمه با حانور است 
|دگر افتاده‌ام از پا و شدم مستاصل 
شلات من بیحاره ر بس بی ثمر است 
آن که دار است؛) حه داند غم تاداری ما ۱ 
عجبی نبت اگر از غم ما بی خبر است 
باید ای دوست بر احوال بدش زار گریست 
هر که دیدی که جو من عاثله‌اش له نفر است 






پیوسسته از ابن عالم فانی گله دارم از درددل و موز نهانی؛ گله دارم 
زین عمر که نا دیده به‌هم خورد فلا شد زین ژندگی فوری و آنی: گله دارم 
از هر که فرسد هبه حا خلق خدارا باوعده وبا جرب‌زبانی؛ دارم 
از تازه ربس که به کار من و مردم درکن مود که دارم 
زان آدم بی مزه که در جسع رفیقان خواهد بکد مزه‌پرانی: گله دارم 
ازان موتورگازی همسایه که صوتش کردامست ترا پاک روانی؛ گله دارم | 
| ازغرغر مادرزن ویا شیسون ایشسان ‏ کاو کرده مرا کر به جوائی گله دارم | 
از یی سروسامانی ارضاغ ترانیک هتتل کمودو گرتی که | 
از فرد شکم گنده پرخور: که به هرجا کارش شده‌است سورحرانی: دار 
یک روز کنم شکسوه و فرباد ر پونین روز دگر از کفش کتانی؛ گله دارم! ۱ 
درجیم اگرنبست هزاری: گله‌ای نیست مخلص ز تبود دوقرانی؛ له درم | ۳ 
















نسماعیل عزیدی « علی آباد کتول 


بد رزن 


به هر کاری نماید او دخالت 
زند سرکوفتم؛ بی پول چرایی 
و حالا ای رفیق خوب و جانی 


انباشسی گرز افکارش فراری 


مسرا کن رهنمایی؛ گر شفیفی 
مرا از خاندام اواره کر ده 
بدون هر تغارف ١يا‏ خحالت! 
چرابی عرضه و بی دست و پانی 
که باشد راهلت نزد بنده 


که می باشد پدرزن یاز دلسوز | 
تو را در زندگی بنمس‌وده یاری | 











۷ اف‎ 
Sl 

















: ۲ أ هه ۳ 
EF 1 ۱۹۹‏ 


گروهی رادزپی‌اش فرستاد که با دلاوری گر 
پهسختی! ککست خوردندوسرافگنده باز گشتند. 


رقتن ببران در بي کیخسرو 
سالاز سیاه توران این بار چاه را در این دید 

که خود به همراء هزار دلاور دریی گیو و کیخسرو 
ہرود تا مر بتواند پیش از گنذشتن از صرز 
دست‌گیرشان کند پس برای لشکریان توضیح داد که 
«اگر آن سه از رود بگذرند, اقراسیاب خشمکین و 
ترران وبران می‌شود. پس روز و شب باید تاخت و 
پیش زفت:» 
واران کین کرد پیران هزار 

زه نک جوی و هه نسافدار 
ندیشان جتین گفت پیران که هد 

ان تکاور بايد بسود 
ثب و روز رفسنن چسو شیر ژیان 

نباید کشسسادن یه زي ميان 
که گر گیو و خسرو په ایران شوند 

زنسان اندر اسران جو شیان شوند 
تماند ہے ایس پر و ہوم خاک و آب 

و زیس داغدل گسردد اف اسیاب» 
به گتار او سر بسوانراختند 

شب و روز یکر همی تاختند 
دجستند روز و شب آرام و خسواپ 

زین آگهی كد به اراس پاب 

سواران شتاپان پیش تاختند تا به رود زرفی 

رسیدند که گیر و کیخسرو بر کرانه دیگرشی ارده 
بودئد و فرنگیس نگهباتی می‌داد. نا چشم فرنگیتس 
به تورائیان افتاد: سرأسیمه دوید و گیو را پیدار کرد 
که «اکتون است که دشمن سر برسد, تو را بکشد و 
ما را ترد افراسیاب بپرد...» 
چين تا بيامد یکی ژرفنروه 

سس لد پسراکسنده بن تار و پسود 
سفی زرف و پسهناشن کسوتاه بسود! 

بسر او رفستن گسیو بسی‌راه بود 
به دیگر کزان خفته بد گپر و شاه 

درفش سسسپهدار تسوران بسسدید 
ات هید بت یر وا گساه کسود 

بر آن خفتگان خسواپ کسوتاه کرد 
بدون گفت: «کای صرد بازلج خیز 

کهآ دتو را روزگار بير 
تو را گر بسیایشد پی‌جان کشد 

دل مار دره تو پسیچان کتند 


شماره ۳۳۰۴۷ 


5 توا پستا پبسو: ویس گس رود ہز اج 















رند بسسته نزدیک افسراسیاب 
ود زان بسن انے چ ے ای کد 
نداد کی راز جرخ بلند» 
گیر او را دلدازی داد و گفت: «چوا خود را 
رنجور می‌کنی؟ تر و خسرو پالای کوه بروید و من 
به پاری خدا و بخت بلندم در برابرشان می‌ایستم,» 
کیخسر و گفت: #ثر برای ما به سختی افتاده‌ای, این 
بار من خود مردانه فر پرابرئان صی‌ایستم و 
خونشان را پر خررشید می پاسم |" 
بدو قت گیو: بای سر بسانوان 
چسسرا رتجه کردی بدیشان روان؟ 
توا شیاه رشو به بالای تند , 
ز پیران و لشکر مشو هيع کند 
جهاندار يروز بار من است 
س ر اختر اندر كنار من است۷ 
بدو كفت كيخرو: »ای رس از 
کنون کار من بر توبر شد دراز 
۳ دای بسن الا ی‌اتم مسن رف 
وج ندین مشو در ثم ادف 
ب هفامون مرا زفت بايد کسئنون 
فشاندن به شسمشیر بر شید خون» 
گیر گفت: «اکنون ایران نیازهند شوست که 
همانند ندازی, درحالی که من هفتاد ر هت پرآدر 
دارم و نیز کسانی هستند که جایم را پر کنند؛ اما با 
کشته شدن تو, کسی شایسته شاهی نیست و ناژه 
رنج چند ساله من نیز بر باد صی‌رود و دودسانم 
شر مگین می‌شوند.» 
بسدو گسفت گی های که مسر فراز 
جهان را به تاج تو امد نیاز 
پر پسهلوان است و من پبسهلوان 
بسه لساهی تپجد نسژاه و روان 
اذر مسراهست هتاذ ر هشت 
جهان ند جنو تام تو اندر یت 
گم نبسهلوان استا و ضاه اندکی 
چسه انسدگ؟ چه پیدا نیم یکی 
اکنسر من قوم کته نگ زد 
اس تاجور بائ افنسر سود 
اگر تو شسوی دور از ایسدر تاه 
نسم کے ارد بسا ونکت 
شسود رنم من هقت ساله به باد 
و دیگ بر که عیب آوزم بسم شاد 
توبسلاگ زین و پە زا بسبین 
سرا یتسار بالد جسهانآقزین» 
یس مبوار شد و از رود گذشت و بانگ زد و 
هماورد. خوانت. پیران هم از آن‌سو برخالست و 
وشنام داد و گفت:«با پای خرد به گورت آمدی: آما 
چرا تنها؟ مگر نمي‌دانی که سوار اگز آهن هم باشد. 
چون هزار موز دورش را بگیرند. په خاک می‌افتد؟ 
آری. شیر مي‌گوید: گرزن که مرگش برسد, با بای 
خود په نزدم می اید...!» 
پسپوشید دزع و یاه جر شیر 
مان بار؛ دستکش رامه زیر" 


0 








از ایسن‌سر سپپیّد, و زان سو سپاه 
انی دد زود وي تة واه 

چو عد اران بخرید گسیز 
زس‌الار شکر می جست تيو 


افحت پان و فام اد 


بلدو گفتۃ «کای یدح یسدتژاو" 
تبواتسهها بسدین رزنگاء آصدی, 

دلاور به پیش سسپاء اصدی؛ 
کنون خوردتت نوک زوپين بسود 

سرت را کاٹ جنگ شاهین بود 
اگر کسموه امن بوه یک سوار 

چو مور ان راید به گزدش هزآر؛ 
کنند آن زر بر تتش چجاکچاک 

جو مرداز, تن برکشندش به خاک 
یک داسستان زد زیر دشان 

که چون پر گوزنی سراد زهان" 
زناه چت از دم مس شم د 

اتد همان پیش صن دزو 


ران آوریدیت کسنون پتملی مسن 
همان بيش آين تامدار انسجمن» ۱ 
گیو گفت: «ای دلاور» سزاوار است که از آب : 


بگذرید و هزار ثفری قرب شصتم را پپینید.» ببران 
دیگر تاب نیاورد و په آپ زد وا گرز به دست در ی 
گیو تاخث: گیو نیز به شوه اشکانی نخست گریخت 
و چرن‌او زا از لشکر دور کرد ایستادو درگیر شد 
ينهو کٹخ کی #ای سبهدار شیم ۱ 

رزه گر سه آب آنتدرأیسن دلیشر 
بیینی کین بس‌هنر یک سوار 

چه ید ت ورا بر سر ای نسامذار 
زارب ةو نے تامور پک دلیسر 

مسر سسرکشان ان‌درآرم به ر 
مس گدستار زد AT‏ 

سسران را ف‌ه زیر پای‌آوزم» 
چو ت د یران کراوزد خشم 

دلش گشت پسرجوش و پرآپ چم _ 
< ات اسب ز بسیفشارد ران س 

اک رفن ی نامرد کسرل کسراق . 
چو کصتی ز دت ان بزآمد یه روه 

انی داد شسسیکی هش را دزود 
نکرد ایسج گیرز از مون را شستاب 
ز جئگش به بستی بسپیچید گسیو 

کان هى شد ز سالار نسوو 
چون از آب و از لشکرش دور کرد 

به ژیسی انرالکنند رز سره 
مماورد کاتسر نزدیک س 

جهان چسون شپ تیر؛ تاریک شد 

۱- تکاور: اسب تندرو 9 ۲-مغ؛ گودال ھ ۳- بالای 

ندد, کوه بلند 9 ۴-شید؛ تاینده, خور شید 9 ۵-شد. رفت . 
اند رگذشتن» عردن ۵ ۶ درع: زره - بارهم دست‌ کش 
اسب رام ۔ سپانجی؛ واسطه 8 ۷ تیو؛ دلیر ۔ بدتن: 
بد جنتس: برگزند 9 ۸ ضزیر دمان؛ شیر خر وشنده . 
زمان؛ عمر 9 ٩گرز‏ سرگرای: چماقی که به سر 
می‌خور د. آهنگ سر می‌کند: گر ز س رگو ب‌کنند «. 
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به روآبت : مصطفی گلیاری 






0 در قسمت‌های قبل خواندیم : 
شهرزاد سر گرم قصه‌گوبی برای «حانم؛ امیر جوانبخت بود 
که از طرف «سام زرده طلسم عی‌شود و عشق غوران به امیر باعث 
| |ماجراهابی شگفت می‌شود اما بالاخره افنسون سام زرد باطل شده به 
| قصر خود بازمی‌گردد شهرزاد افسانه دیگری برایش می‌گوید از دختری 

چهارده ساله به نام طاووس که شیر سلطان وحوش دلباخته طاووس 
شده. دزدان و دبوزادان را می کشد و از طاووس عی‌خواهد خود را از شر 
| گوهر شبچراغ خلاص کند . قصه بدین‌خا که می‌رسد امیر جوان‌بخت 
خود را جای شبر معرقی می‌کند. افا طاووی زبر بار نمی‌رود و از امیر که 
در جلد شیر عرد رفته عي‌خواهد تا دیوزادان را بکشند و گوهر شبچراغ 
" را برایش بیاورد. امیر راهی انجام کار مي‌شود و پیرزنی به نام گل‌جبپن 
اماه‌رخ پری‌جهره دختر پادشاه افسون‌گران زیرزمینی به لمیر کمک 
| کرده و گوهر را یه او می‌دهد و سپس به تقاضای امیر درصدد است تا 
" ازرده بری دختر شاه پریان زا آزاد گند به‌شرطی که لمیر او را از پدرش 
خواستکاری کند و امیر جوالبخت به ناچار قبول می‌کند و ... 

هاینک دنباله عاحرا از زبان شهرزاد: 





















مرب آرامن ۳ 


« مکر تو تمی‌توانی اژدها شوی و او رابخوری؟ 

- نه او افسونگری تولناست. در حیرتم که چگونه است که هنوز زن 
اژدها او را ثیالته اسنات زود باش خود را پشت آن تخته سنگ پنهان کن و 
ورد تامربی شبن رایخو ان امیر گقت. 

- من این ورد رانعی‌دانم؛ آن را به من باد بده 

در این هنکام بوی پیر رن آفسونگر بسیاز اد شد و زرده پری با 
وحشت فربالی کشید و گفت: 
- وای پر ما پیدایمان کرد. 
تا امبر و زرده پری به خود بچنبند. پیر رن اقسونگز برایر آتها تمایان 
سس شد و بالبخندی کریه گفت. 
. .یه‌با! چشمم روشن. خوب باهم خلوت کرده‌اید. نستم بشکند که 
۳ مک ندارد. حالا دیگر به من نیرنگ می‌زنید و با هم می‌گریزید؟ چنان 
بلابی بر سرتان بیاورم که روز از غسه شعا, شب شود 

اغیر کزنشمی کرد و گفت 

- سلام ای گل جبین ماه روی پری‌چهره. کجا بودی که دلم برایت به 
" اندازه چشم مررچه. , تنگ شده بود. 





پیر زن افسونگر با عهربانی به امبر جوان بخت نگاه کرد و گفت 
- البته می دانم که تو کناهی تداری و این زرد پری بد ذات تو راافسون 
کرده است ٹا دثبالش راه بیفتی. آه که از دست او چقدز خشمکینم. 
این راگفت و په صخره بزرگی اشناره کرد و آن راسوراند و خاکستر 
کرد و با قریاد گفت 
- پیش از هر کاری باید این زرده پری زشت رخسار را خاکستر کنم. 
و لفسون سوزن, دودن, آتش زن را بر ژبان چاری کرد و زرده پری 
در دم سوخت و خاکستر شد و نسیمی که از آنجا می‌گذشت, خاکستر 
معطر زرده بری رابا خود برد لمیر که بسبار دلباخنه زرده پری شده بوت و 
بر سر آرژوی وصال او را پرورانده بود ار دیدن سوختن و خاکستر شدن 
زرده بری ناله ای کرد و قطره‌ای اشک ربخت و گفقت: 
ای بی اتصاف, چرا زرده پری بیچاره را کشتی؟ 
- حقش بود, او تو را که جوانی خام و ساده لوح هستی. قريب داد و 
کاری کرد که تو او را زیبا بهنداری و بلیاخته لش شوی. وکزنه امکان نداشت , 
که تو مرا بگذاری و دنبال او راه بیقتی. آبا حرف مرا قبول نداری؟ ِ 
امیر با یفض و خشم گفت: 
- ای پیر زن زشت کردار ثا خلف. مرگ یک باز شبون هم یک پار من . 
از این که تو زرده پری را کشتی, چنان خشمکینم که هرگز از تو نمی ترسم 
و خقیفت رابه تو می‌گویم. تو نه تنها بسیار زشنت و عجوزه هستی, بلک 
بستیاز بډ سخن و بدا کردار و کثیف و بذ بویی, هر کس که کسی عقل داشته 
باشد, یک موی زرده پری رابا هزاران نفر سانند تو عوض نخواهد. کرد ایتک 
که حقیقت را گفتم, از مرگ نمی‌هرلسم و آحاه ام که عرا بکشی. 
پیر رن افسونگر با حبرت گفت 
- چه گفتی؟ نه, باور نمی کم نفرین به زرده پری که تو را جادو کرده 
است تا این سخنان تلخ را به من بگوبی. بابد تو را نزد پیر فرتوت, استاد 
جادو شکن بیرم تا جادویی را که زرده پری بر مغر تو بسته است. پشکند و 
عفل تو را سر جابش بیاورد. 
- ای ابله. پاور کن که تو هزار بار از آن چه که گفتم: بدتری, باور کن که 
زرده پری بیچاره. مرا جادو نکرده و من در کمال سلاحتی عفل با تو سفن 
می‌گویم. نفرین بر تو. 
- نه. من بارر نمی‌کنم. تور جادو شیده‌اي, تو قلب مرا شکستی, آه قلیم. 
دارم از حال می‌روم, زود با کلاعی سهر آمیز به من رگ رگرنه از حال عی‌روم: 
امیر چهره در هم کشید و فت 
- نفرین بر تو که زرده پوی بیچار+ را کشتی. الهی که بمیری. 
پیر زن افسونگر دسٹگی راب قلبش گذاشت و تفس بسیار عميقی کشید 
و بر خود لرزید و از حال رفت و بر زمین افنادء امیر به او لکدی زد و گفت: 
- به درک که از حال رفتی, خدا کند دیگر هرگز به هوش نیلیی بهثر الست تست و 
پایت رابیندم و جای تو را به زن آژدها خبر بدهم تأ بیاید و تو را طلسم کند. 
سپس یا الیاف درخنان طنابی کلفت بافت و دست و پلی پیر رن 
افسنوتگر را محکم بست و دهانش را از خار پر کرد و به سوی خاله زن 
ازدهای خشمکین راه اقناد ولی از مرگ زرده پری چنان آندوهگین بود که از 
رفتن به خانه زن اژدها پشیمان شد و دوان‌دوآن به سوی سرزمین پهلوانان 
کمر بسته رفت, آنجا باغ و بوستان زییایی بوه که درختان و بوته‌هایی پر از 
کل‌های رنگین و معطر داشت و پرندگان خوش نوا در لابه‌لای شاخه‌های 
درختان ترانه می خو اندند. خیمه طاروس مبان باغی زیبا بر پا شده بود که 
اسیر جوان بخت آن را شناخت و خودرابه درون رساند و همین که او را دید 
کل از کلش شکفت و با چرب زبانی گفت: 
- درو د بر طأروس نیکو نهاد. تمی‌دانی از هچرانت چه کوه اندوهی بر 
دلم نشسته بود! 
طاووس از دیدن امیر جوان بخت شگفت زده شد و گفت 
- تویی؟ پهلوانانم چه زود پیدایت کردند و مه حضور من آوردند تا 
امیر جوان بخت کرنشی کرد و گفت: 
ای طأووس نیکو نهاد. اول این که من خود با بای خوه ند تو آمده‌ام 
و هیچ کس مرانزد تو نباورده است. دوم لبن که مکر چه شد« است که از 
دست من خشعگیتی و لز مجازات من سین می‌کزبی؟ 
- دیگر می خو استی چه بشمو4؟ تو کوهر شب چواغ را پافتی و با ژرده 


= سس تس شمازء ۳۰۴۷ 











9 گزارشتی تکان دهده لا تبوزویک: 


سندلیهای خالی هر 
ورزشگاههای 
ب رگزار کشند» با 


عهانی در کر و ژاپن 


یکت ۱ 


مي 


۱3 ډه بادماتد لی 


آن روزء روزی به یادماندتی برای فوتیال آسیا بود. 
ابتدا چین و جمعیت یک میلیارد و دویست میلپون نفری 
ان سمرانچام در اولین مسابقه جام جهاتی در تاریخ این 
کشور شرکت کرد. پس از ان ژاپن یکی از میزبلنها در 
اولین مسابقه خود نلزیک یکی از قدرتهای اروپایی رایا 
ننیچه دو بردو عتوفف کرد و سرانجام کرد جنوی 
عشوری ک در طول ۴۸ سال شرکت خود در چام 
جهانی حنی در یک مسابقه هم پپروز نشده نود 
لهستان, یکی از امیدهای اروپایی وا با قاطعبت عغلوب 
کرد اما په موارات چشن و ستروری که نر پایان آن رور 
مردم عره و ژاپن به‌راه انداخته بودند. ناراختی و 
دلحوری در مسوولان و حتی تعاشاگران عوع هی رد 
درحالی که بسیاری به دبال خرید بلیت مسابغات؛ کزء 
وژابن را زیرورو کرده بودند تا بر این جشنها ریک 
باشند و موفق نمی‌شدند, مثظره صندلیهای خالی بر 
درزشگاههای محل انچام عسایقات 
نعچپ بر انگیز بود ۱ 

از روز‌ها قبل رما اغلام شده بود که کلیه 
لیت هاي آولین مسایفه اہن و کره با جریفان آتها 
به‌فروش رفته است. اما مردم و حسوولان یا عضیانیت 
مشاهده کردند که بوردین‌های تلویزیون که مسابقات 
رابرای سرلسر جهان پخش می‌کرد؛ بخشهلی بزرگی 
از صندلیهای خالی را تشان می‌داد. در روزهای بعد 
وضم وحیمتر شد. در هفته اول مسابقات نکصد هزار 
ساند و میزیانان شیرءنده. انگشت اتهام وا 
به‌سوي شرت مسوول فزوزش بلیت‌ها نشانه رفتند 
قعل ١‏ رز مسابقه دوم زاین علاقه‌مندان که از وجود 
سندلیهای جالی مطمئن بودند. ببرون ار ورزشگاه 
صقف کشیده و تقاضای حرید بلیث می کردند, در حالی 
که از مدتها قبل اعلام شده بود که بلیتی عوجو هد تیست 
کار په چاپی رسبد ک در همان مسایقه و دربین دو نیمه 
دوپروی قسمت بزرکی از صندلیهای خالی, پارچه 
بررگی توسط تماشاگران معترض برپا شبده بود که 


بسیار 


صبدلی حالی 


FY تاره‎ 





رایس برای تخریب وھ اسا به عنوان ر 


؟ آیا اب ن توطله اک 


رزوی ان این علمات نوشته شده ودا 
‌ 
اابلنت‌ها کجا هستتد۷۲ لذ ۶ 


اولین مبز بای اسا 


دف از آوردن جام جهانی به آسبا 
و برگزاري آن در قاره گهن. گسترش ۳ 
فوتبال این ورزش جهانی ر همچنین 2 
تشان داس قابلیت‌های قتارری و 
مدیریتی در آضيا بود و آنچه در مین " 
مسابقه انجام عی‌شد. يعنى فوتبال 
اراثه شده. هیجان و توجه فراوانی را 
یرانک نگیخته نو د افا در خالی که مسایقات 
روبه پایان است, تعامی حصن نیت‌هنایی که مپان آسیاو 
ارو ټا شان HE‏ می شد به وعفن و انهام فل شده 
است؛ ضمن آنکه فعالیت‌های جنبی جام چهانی هم 
سانتد ارت و فروش, کالای غربوط به جام جهانی 
عدره بر اتر دلخوری علاقەمندان او صاخرای بلبت‌ها 
کامش. نحصسوسی باقته است ت. کار بها جاسی رسد که 
منظره خجالت اور صندلیهای خالی نخست وزیر ژاین 
را به حماذر کردن دستور تحقیقات رسمی و قوری 
پیرامون اقتضام پلیت‌ها و ادا کرد از ارف دیگر کزه 
جبربی که ۰ هزار دلاری در هر 
مسایقه شده بود تهدید کرد که شرکت فروشنده 
بلیت‌ها رابه دلگاه خولهد کشید. 


مراچه با یک ضرر 


توطنه اروباییان 


اگرچه تلخ است. اس این الست که شرت چأپ و توزیم 
بلیت‌ها که یک شرکت اروپایی لست. طی توطده‌ای که 
در آن سران فوتپال اروها نیز دون تودید دستی دارند. 
په شکلی کار فر وش بلیت‌عب زا نرناسه‌ریزی کرده است 
که باعث مبزشکستکی و خجالت برگزارکنندگان جام 
جهاتی باشد و در نتیجه اروپابی فا می خواهند این نکته 
اجه میهسانان ابت کنند که آسیابی‌ها از غلم مدیزیت 







۵ ... درحالی که بسیاری په دنبال خراید 
بلیت مسابقات؛ کره و ژاپن را زیرورو می کردندوا 
و موف نمی شدند منظره صندلیهای خالی در 
ورزشگاههای برگزارکننده جام جهائی" 
تعجب برانگیز بود 


عدرن منطاج هستند و رز پس برگزاری مسابقات ذر 
و وقتی هم برگزار کنند. جام 
جهانی را در ورزشگاههای خالی از تماشاگر راملتذازی 
می‌کنند که ارزش این مسابقات عظیم و پرطرقدار وا 
زیرسو ال عی‌بردا 
اناز شر کت توژیم کزدفه 
از طزف دیکر شنرکت جایروم« که همان. شرکت 
چاپ و توزیم بلیت‌های جام جهانی لست, ضمن انار 
تنوری توطثه رسما اعلام گرده است. سا قویا خود را 
اه بای ان پیت دس دنو وک هی 
ثصور عمیته برگزارکننده در کره و زاین باعث ین 
ماجراشده لست و آنان می خواشند ما راقزیاش چ 


مسل یول 


اعا آنچه که تاکنون مشخ شده است. نشان 
می‌دهد که پول ان هم در حصی حیرت انگیز مشکل 
احملی است. درآمد برگزاری این مسابقات بیش از یگ 
عیلیارد دار تخمین زده شده است و هر کسی قسمتی 
ان آن را می‌خواهد. انگشت اتهام حتی به‌سوی 
بزگزار کنندگان کرهای نین در از شنده ایست! چا که فسا 
و تبانی در میان جمفی از مذبران سطم بالای کمبته 
نقیه در صفحه ۳۳ 














فادرم که علاقه ئشان عی‌داد, هنانطور که ورسط اتاق پذیرامی انسبتاده 
a‏ بود. با عصیانیت دسته کل زیبایی را که خواستکارها آورده بودند 
برداشت و آن رایه دپوار کوبید و با صدایی که از بفض می‌لرزید فریاد زد 
- رش ی واسه چی همه خواستگارانت‌رو رد 
| می‌کنی؟ به یکی میگی لهجه دار به بومی میگی تازه به دوران رسیده 
ایست... په سومی فیسگی تحصیلات ندارد.. نه چهارعی عیکی 
اصالت ندارد. به پنجمی میگی از قیاقه‌لش خوشت. نمیاد... به ششعی 
ے میگی آدم حسأبی تیست۔ هرچند که تمام حرفهات چرت و پرت است! اما 
فرضی می‌کنیم حق با تو باشه, اما ابن یکی چی؟ «علی* دبکه چه ابرادی 
دار جوان به این نجیمی؛ تحصیلگر ده. ثروتعند, باشخصیت, «غلی #دبگه 
چه ابرادی داشت که اینطوری سنگ روی يشش کردی؟ اکر می‌خوای هن 
۰ و پدرت‌رو دقمرک کنی که بگو عا دوتا امشب صیانور » بخوریم تا از 
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۵ ۳ دست تو راحت مشیم پنح تا پسر و دختر دیگررو داماد و عروس کردم و 
میت سا مت رفتند خانه بحت و آلان بچه هم دارند. اندازه تو ستم نکشیدم-. پس حرف 
د حسایت چیه آهو؟ 

نے پدرم همبنطور که زوی مدل نشمسته بود و حریصانه به سیگارش پک 


می‌زد. زیر چشعی مراقب من بود. می‌دانستم که منتظر شنیدن همان یک 
" حرف از زیان من است تا مثل هميشه متفجر شوداعن هم که در هفته بود 
7 . تصمیم خودم را گرفته بودم, پی‌هراس از آنچه برایم رخ می‌دهد. گفتم 
٠‏ حرف حساب من؟پعنی شما و بابانمی‌بونین حرف حساب هن چیه؟ 
1 شش خاهه که شب و روز دارید بهم »#زخم زیان» می‌زنین. اون وقت تازه 
1 یکین حرف حسایت چیه؟ تقصیر شماهاست که جووتااۍ مردم اینطوری 
۳ سکه یک پول مدشن نوی خونه ما (حالا بغضم گرفته بود) مگه نگفتم لااقل 
مم تگذارید علی ضسایع بشه؟ مکه نگفتم من برای او و خانواده‌لش احترام قاللم. 
سم اما تمی‌تونم علی‌رو دوست داشته باشم؟ مکه نگفته بودم؟ 





Es. 






اا ات اتی هرد سنکیت رند ی ب مر عویاره پرا 

- جرف أخرت رو بزن آهو... 

< حرف آخر من صادق» است و 

مه صالقه... مرک باه جز سای این پسزه معلوم تست 

اینها را مادر گفت و هتوز حرفش تمام نشده بود که پدر کلامش را 
قحلم کرد و حادر رابه سکوت و ادار ساخت و رو به عن کرد و کف 

عیگی صادق؟ این حرفه أخرته دیگه؟ درسته؟ باشه! حرفی نیست.. 
اکرچه من و عادرت - و حتی پنج خواهر و برادرت - امان داریم که لین 
پسره - سادق حتابعالی - شارلاتان و شیاده, اما حالا که خودت اینقدر 
اصرار داری زنش بشی, من و خانواده‌ات هم حرفی نداریم: اما به مک 
شرط: دیگه غرزتد ما نخواهی بود! نگران نشو 
نمی‌کنم. حتی همین آلان که دوست ندارم عال من بره توی جيب اون 
کلاهبردار, اما به‌قدر عافی پول برای جهیزیه بهث میدم, خونه بهت میدم, 
حتی ماشینیرو که خودم ب 
دیکه فرزند عانیستی! قبول؟ 

نمی‌دانستم پاید چه احساسی داشته پاش هم خوشحال بودم که 
پالاخره آنها راضی شده‌اند و من به صانق می‌رسم. هم قضه‌دار بودم 
که مبادا واقعا پدر تهدیدش را عملی کند - که مطمئن بودم او هرگز تهدید 
توحالی نمی‌کند - با این حال سکوت کردم و عادو انگار معلی سکوتم را 
فهمند 

- چراهیچی نمیگی دختر؟ یعنی حاضری اون آدم شیادرو به من و 
پدرت و خانواده‌ات بفروشی آهو؟ تف توی صورت بی عاطقه‌ات د خثر! 

پدر دوباره مانم او شد و رو به من کرد و اداسه داد: 

« پس رودتر گورت‌رو کم کن.. ٿا هن و عادرت میریم جشن تولد 
احسمان [نوه پسریشان) و برمی‌گردیم. اگر خودت و لوازهت توی وه 
باشین. بیرونت می کنم.. 

پدر اینها را کفت و همراه مادر ‏ که هنور لشک می‌ربخت - خانه را 
ترک کردند و به چشن تولد برادرزاده‌ام #احسان »رفتند. آن شب من شم 
دعوت بودم. برادرم آرهان آنقدر خوش خیال بود که ایتطوری 
برنامه‌ریزی کرده بود که [بعد از اتعام مراسسم خو استکاری. دست 
علی‌رو بگیر و بیاین تولد احسان)] آرمان نیز مائند هعه اعضای خانواده‌ام 
حتی فکر نمی کرد که خن به اعلی :4 نگویم. 

علی پسر ارشد بهترین دوست خانوآدگیمان بود. پدر علی و پدر هن 
از کوتکی - نزدیک به پنجاه و پتج سال قبل - با هم دوست بودند و در 
سلول این سالها. همه بجاو هميشه کتار هم بودند و بارها دست بکدیگر را 
گرفته بودند و همین اتعادشان بود که باعك شد هر دو در بازار رشد 
کنند و حالا جفت تروتمندان باشتد! 

بغد از اینکه پدر من و آقای کرجی - پدر علی - در سالهای جوانی با 
مادر من و عادر علی - که همکلاسی بودند - ازدوام کردند. از آن زمان به 
بعد دوستی و روابط عسمیمانه دو خانواده بیشتر و بیشتر شد. تا جایی 
که حدود ده سال قبل. هر دو حانو آزه دو خانه نزرگ و کنار همدیگر 
خریدند تا بیش از پیش نزدیک هم باشند و این در همان سالهایی بود که 
من و علی داشتیم بزرک می‌شدیم. البته هیچیک از دو خانواده هرگز من 
و علی را «داماد و عروس » صدا نکردند, تا حدود دو سال قبل. که من 
خودم به علی انلهار علاقه کردم و او که در آن رمان بکسال عانده بود 
تحصیلات دانشگاهی اش تعام شود صعیمانه اعتراف کرد که: (من هم 
تو رادوست داشتم. اما همیشه از این بابت که سبادا تو نه بگی و رانطه 
حانواده‌هاتیره بشه, هبو وقت جرات نکردم حرف فلم وابهت نزنم.آپس 
از ابن گفت وشنود عاشقانه من و علی. دو خانواده که انگار از خدا وقر و 
چنین وصلنی را می خواستند. انقدر شادی کردند که حد نداشت., بعد هم 
قرار بود به فحص انعام درس علی, مراسم ازدوام سا صبورت بگیرد تا 
ابتکه یک اتفاق همه چیز رابه هم ویخت. ابتد! می‌خواهم برایتان قسم 
بحورم که من دختر بوالهوستی نیستم! دختر فاسدی هم نیستم. من در 
ستراسر عمزم. علی‌رغم آزادیهای زبادی که پدر و نادرم دراختیارم 
گذاشته نودند مانند تعام خو اهر و بر اد ۱ 


ر اررت عبت و عت 


برات خریدم بردار و بیر. اما یادت پاشه که 


ائم - اسا یه خاطر تربیت صحیه 
اھا هرگز یگ دوست پسر ند اشتم که ختی, به خودم اجازه نمی دادم به 
چشمان بک نامحرم نگاه کلم با ابن حال هبج وقت نفهمید م که چراعاشی 
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صادق شدم! او کارمند شرکت پدر بود و پارسال که من تصمیم گرفتم کامپیوتر 
پیاموزم, به پیشنهاد خود پدر روزها به اتاق صابق می‌رفتم تا او آموزشم دهد 
البته عن عی دانستم که صادق متا هل است.لذا همان روزهای اول هم که اجساس 


کردم محبت‌هایی او «شکلی دیگر »است, سعی کردم به او بفهمائم که برای من, ار ققط ۱ 
حکم یک پرادر را داردا با این خال سبه غاه بعد که دوره آموزش کامپیوترم داشت تعام 


می‌شد. یکزوزاصیح ناق تیک شاخه کل تقدیمم کرد و قبل از اینکه مجال اعتراض 
به من بدهد. گفت 

- ازدوام من یک کار احمقانه بود.. رن من اصلا برای من ساخته نشده بو از 
خود راضی و بیسو اد و نانجیب! عيب های اول و دومش رو عی‌تونستم هرطوری که 
هست تحمل کنم. اما یکماه قبل که فهمیدم بهم حیانت. می‌کنه, دیگه نتوستم تحنل 
کنم و طلاقش دادم ولی می خوام یک حقیقت رو به شما اعتراف کنم آهو خانم...من 


" عاشق شما شده‌ام... یکی از دلایلی هم که خیلی زود رن خبانتکارمرو طلاق دادم 


همین بود که می خواستم شمارو از دست ندهم.. چون خبر دارم که قراره باعلی‌آقا 
به همین زود يها ازدوام کذیك اعلی از سالها قبل به شرکت پدرم رفت و آمد می‌کرد و 
در این اواخر همه او رابا چشم داماد رئیس شرکت »تگاه می‌گزدند.] حالا نمی‌دونم 
که مو قبول عی‌کنین یا نه؟ البته خوب می‌دونم که فی در شان شما نیستم.. تزوت 
شمارو ندارم.. حتی تحصئلاتم آندازه «غلیآقا» تیست! اما چیزی که من دارم و 
عطمئنم هیچکس نداره اين لست که عڻ عاشق‌ترین عرد فعه غالتم که می‌تومّم 
شمارو خوشبخت ترین رن دنیا کم ... 

حرفهای صادق [که من برای تخستین بار در هعه غمرم می‌شنیدم! حتی علی تیر 
هرگز باعن اینطوری حرف نزده بوداشعله‌ای بود که وجودم راسوزاند! خدا راشاهد 
می‌گبرم که من دختز بوالهوسی تیستم. اما هرچه بود. آن روز عاشق صادق دم 
حتی عشقی شدیدتر از علافهام به علی! نعی‌دانم چرا اینطور مجذوب سایق شد 
بودم؟ البته که آو یکی از جذابترین و خوش تیپ‌ترین و خوعن زبال‌ترین مردان عالم 
بود آما من اصلا به خاطر ظاهر حتایق نبود که دلباخته اش شدم. او علوری با عن از 
غشق حرف می‌زد که من باور کردم فقط این سرد می‌تواند مرا خوشبخت کندا 
اینطوری بود که از فردای آن روز دیدارهای من و صادق شروء شد و عشقمان نیز 
روزبه روز شدیدتر. تا اینکه سرانجام نو عاه قبل جن حرف دلم رابه پذر و عادرم زدم 
و ماچرارا برایشان گفتم: پدر دیوانه شده بود و در عرحله نخست. حادق را از شرکت 
لخراج کرد - با هشت سال سابقه و نیاز شدید شرکت په کارکردار - آسا تصمیم پدو 
عرادر تصمیم خود جزعتر کرد؛ چراکه احساس می‌ کردم صادق به خاطر من کارش 
را از دست داده و لطمة خورده است! وقتی خانواده‌ام دیدند که صالق دست از من 
پرنداشت و من نیز نیشتر به سویش جلب شم دوباره دست به کار شدند و این بار 
مادرم از او شکایت کرد. ضبادق چهار روز بازداشت بود و سرانجام نیز خودم 
توانستم باشرم ماجرابه رئیس کلانتری و قاع کردن آن افسر باشعور - که عشق را 
می‌قهمید - صادق را آزاد کنم. همان جلوی کلانتری بود که صانق در حضور 
خانوادهام گفت 

-اینها هرقدر مثو بیشتر عداب بدهند, من بیشتر عاشق تو میشم! 

و اين حقیقتی نود که بر مورد خن نیز صدق می‌کزد زّیرا هرچه صادق را 
ضحم تر می‌دیدم. حزمم برای ازدواح با او بیشتر می‌شد. در فرحله سوم بود که 
برادر انم به سراغ صادق رفت و برای اینکه - نه قول خودشان - صادق را ادب کنند. 
آنقدر کتکش زدند که نسه روز در میمارستان بستری اشد و در همان ببمارستان بود 
که من و ادق قزار ازدواجمان را گذاشتیم: برای ۳۵ روز بعد از بعد از خو اسنگاری 
_ علی؛ دو روز بعد) از سوی دیگر علی که در جریان عاجرا نبرد - به گفته خودش - 
عتوچه رفتار سرد عن شنده بود اما هرکز باور نمی کرد که من ار رابه گس دیگری 
پفروشم! به همین دلیل بود که امروز همراه پدر و ماارش رما به خوالستگاری من 
آمدتد و من که دیگر هیچ چیز نمی‌توانصث ماتغ راهم شنود. علنآتوی روئ نها کات 

- من یکتفر دیگررو دوست دارم و فکر می‌کنم شماععنی حرف منو بفهمید. 
پد رو مادر علی که هرگز انتظار چنین برخوردی را از من تداشتند. کم مانده بود 
دیوائه شوند و بلافاصله به حالت قهر از انه خارج شدند و در فرصتی که پدر و 
مادرم دنبال آنها په خانه‌شان رفتند نا قضیه را درست کنند. علي که هام و واج توی 
اتاق نشسته بود چند دقبقه‌ای فکر کرد و سرانجام بوقعی که می‌خواست نبرون 
برود. با خونسردی و تبسمی تلخ گفت 

- مبارک باشه... ولی همین الان عی‌خواهم یک حقیقت رو بهد گم اگر فکر کردی 
هن از ابن عاشق پیشه‌های امروزی ردم که نا تو بگی آره من محاشق بشم و خالا که 
میکی اه فارخ بشم اشتباه می‌کتی می‌خوام تهدپدت کم ولی من فقط به شرطی 
کار مې کشم که باورم بشه صادق بیشتر از من بو رو دوست داره! اگر او واقعا 


ماشق تو بلشه (طرری که خو شبختت کنه] بهت قول میدم اولین کادوی عروسی رو 
هن بهت بذهم اما اگر تو اشتباه یکنی و همانطور که پدرت میکه صادق یک شارلانان 
باشه اون موقم مطمثن پاش که دا عروسی‌رو په دل تو و صادق خواهم گذاشت! 


علی اینها را گفت و بیرون رفت و سپس: پدر و مادر برگشتتد و آن حرفی را زدند | 


- که ابتدای زندگینامه ام خواندید - و حالا که پدر عرا تهدید کرده: چاره‌ای ندارم جڑ 


ایتکه شپ راجایی بیگر بخوایممی‌دالستم که خوأهر و برادرانم نیز به تیعبت از پدر 
او حسابت غل که او برا دوست داشتندا فرا به خانه‌شان راه تخواهند داد. حوالی 
, ساعت ۱۰ شب بود که دفتر جساب باتکی و طلاها و مدارک ماشین و سایر لوازم 
. شخصیام رابرداشتم و از خانه بیررن زدم. قصدم ابن مود که فردا صمبح طبق قر از 


قیلی ۱۶ میلپون پول قد راکه داشتم په صادق بدهم تا او یک حانه رهن کد و پسن 
فردا هم به محضر پرویم. اما "مشب را کجا بگذرانم؟ کچا را داشتم که بروم؟ دم 
نمی‌خواست سرا آشناها یروم که پدر و عادرم خجالت بکشند. همینطور حیران و 
مردد سو کوچه ایستاده بودم که ماشنین علی جلوی پایم ترمز کرد و او گلت- 

- سواز کنو یکی از دوستانم هتل دارفاو باهش ضحبت کردم که امشب رو اوشجا: 
پمونی.» اکر هنور یه من اعتماد داری سوار شی + این موفم شب کبا سیری؟ 

با اینکه روی نگله گردن په علی رانداشتم. اما از سر ناچاری سوار شدم, در طول 
راه بک کلنه هم میالعان حرف رد و بدل تشد تا په هتل رسیدیم: هعانطور که على 
گفته پود دوستش یک اناق مجڑا برایم درنظر گرفته بود. داخل اتاق که شدم. آنقدر 
عصبی بودم که دو قرحس آرانبخش خوردم تا گمی آرام نگیرم اما قدرت قرضها: 
بیشتر بود و چند دقیقه بعد چشماتم گرم شد و ۱ 

صدای ضوبه‌هایی که به در می‌خورد اڑ جا مرا پراند. چشم که بار کردم ایند 
نترانستم موقعیتم وا تشخیص بدهم, وقتی متوجه هتل شدم, همه چیز پرایم تداعی . 
شد در اتاق را که باز کردم, رئیس هتل - دوست علی - ایستاده بود خنده‌ای کرد و 
آدرسی را تحویلم داد و گفت. 9 


علی الان تلفن زت و لین آدرس‌رو دادو گفت همین الان به این آدرس پرویدت 


آرئیس هتل که بی‌تفاوتی سرا دید ادامه داد] علی مناً گفت اگر تا نیم ضاعت دبکه 


اونجا تباشید. خودش ماد دنیالتون و به زور شمارو می‌بردا ۳ 


این حرف راکه رئیس هن زد کمی هول کردم نگران شدم, ترسندم. علی را 
آنقدر می‌شناختم که بدون دلیل کاری را انجام نمی‌دهد. چاره‌اي نبود چز اینکه با 
تاکسی سرویس هتل به آن آدرس يزوم 

0 

۳ 0 

حوالی ساعت یک صبح بود که به آدرس موردنظر رسیدم" در یکی از 
شمالی ترین عاطق تهران. در یک آسمانخراش بسیار مهم تهران! چند دقیقه جلوی در 
معطل بودم تا سروک علی پیداشد و بدون معطلی گفث 

- من از همان روز اول که حسادق بهت اظهار عشق کرد و نو هم تقاضای ازدواع 
ار را پذیرفتی. رفتم توی تخ این صجلون صحراگرد» جنایعالی! اما چون حطستن 
نبودم که او آدم بدی اشد و درعین حال نمی‌خواستم خودم را سیگ کنم, به تو 
هیچی نگفتم تا اینکه به یک اطلاغات جالبی در مورد صادق دست پیدا کردم: ولی باز 
هم گفتم. شاید به اینها ئیاز نباشد و امشپ آمدم خواستگاریت. پلکه قبول کتی, ا 
چون قبول نکردی, عچبور شدم ببارست ایتجا! لازمه بدونی که عن واسه اینکه بفهنم 
صادق چیکاره است. نا این لحظه سه میلیون تومان بول خرج کردم ابه دوستانش 
پول داددلم تا حرف بزنند! حالا هم پهتره قبل از اينکه یک صسحنه جالپ رو ببیئی 
بدوتی که صاذق درحال حاضر دوتا رن داره! او با استفاده از ظافر مقبولش, هعه جا 
خودش‌رو مهندس کامپیوثر معرفی می‌کنه و میره سراغ بختران خانواده‌های, 
شروتهند و خودش رو عاشق سینه چاک آنها نشان میده و طوری اونهارو قریب عیده 
که باهاش ازدوام کنند و بعد از یکی دو ماه اون وقد چهره واقعی خودش زو اکه الان 
خواهی دید به آن دختران معصوم تشان میده و نوبت مرحله آخر می‌رسه, یعطی 
گرفتن یک پول کاژن از خانواده دختر تا زنش‌رو طلاق بده صادق تا الان هفت مرتبه 
این کاررو کرده او چهارتا شناسنامه داره و درحال حاضر هم دوتا از آن دختران 
بدبخت که مانند تو فرپنش رو خورده‌اند| زنش هستند.. البته او تیازی به کار در 
شرکت پدر تو نداره: ادا چون پوشش خوبی است تا خونش را مهندس معرفی که 
[او درک سیکل تاره| انجا ماندکار شده و برای ایتګه کسی بهش شک تکنه توی 
شرکت به همه گفت» بوده که ازدواج کرده ؛ چون هرگر فکر نمی‌کرد گه روزی دختر 
رئیس شرکت‌رو هم صد کته ولسه همین وقتی رقت توی تخ تو مجبور شد یکی از 
طلاقهای خودش رو به اطلام همه بزسانه تا بتولند تو را گول بزنه,, 
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لله خطال ۱۳ 


ساعت حدود بازده صیم بود که وارد بتد توجوانان زندان قصر 
شدم. لحظاتی پس از ورو دم یکی .دو تفر برای مصاحبه وارد اتاق شدند. 
درمیان آنها جوائی توجهم زا جلب کرد 

درشت هیکل برد و کرناه قد. به طرز آشکاری دچار مشکل عصبی 
بود. پلک چشمهایش. گونه‌هابش و حتی لبش پرشهای شدید عصبی 
داشست 

به غنوان اولین نقر. از او خواستم تا برای مصاحبه جلو بیاید. بدون 
هیچ حرقی, پیش آمد, سلام و احوالپرسی کرد و تشست. بعد هم 
بلافاصله شروع به سعبت کرد ار خوبش را این طرر سعرقی گرد 

OOO 

بيست و چهار سال دارم, تعصیلاتم در حد سیکل است. اهل ملایر 
هستتم. لما حدود دو سالی است که به همراه مادرم در تهرآن و محله کنشا 
ساکن شدهدام 

سه پرادر و دو خولهر دارم. پذرم در هقان شهرستان علایر, قصاب 
است. اما اینکه چرا من در زندان فستم و چرا ادامه تحصیل ندادم 
برمی‌گردد به سال ۷۲۳ و ماجرابی گه پلی مرا برای اولین بار به زئدان 
کشید. 

آن سنال در حرالی محله ما جوائی همسن سن توسط عده‌لی از 
دوستانش به قتل رسنید. درپی دستگیری عظلونان قتل, مرا هم که تقریباً 
با مقتول در وک مه برد دستتگیر کزهتد, مدکی بر آکاهن مااید عة 
بازجوبی فرار گرفتم. چند وقتی راهم در زندان به سر بریم تا بالا خره 
توائستم با معرفی شهود به دادگاه و اثبات اینکه درزعان وقوع قتل, من 
مر محل حغنور تداشنتم, تبرثه شنوع: دابا لین حال بلید نالی سه یاچ پار 
مرتبه خودم رایه آگاهی معرقی و هر بار هم سه. چهار هفته بازداشت 
می للدم 
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ناگفته پیداست که همین ماه بای یه ره ترک تحصیل کنم, از 
طرفی حضورم در زندان باعث آشنایی من با خلافکار‌ها و تخود کار آنها و 
نهایتاً در آن سن کم, الگوبرداری از آنها شد در زندان از خلافکارهای 
باسابقه می‌شنیدم که چطور مثلا با یک سرقت. چند میلیون تومان 
گیرشان آمد و یا چطور توانسنند در مدت کسی به همه آرز,هایشان 
برستد 

شور نوجولتی و عشق به کارهای پرهیجان و خودتمایی باعث شد که 
انگیزه خلاف از همان رمان در من ریشه کند. 

اگرچه آن سالها من عضو تیم علی یکی از زشته‌های ورزشی هم 
بودم, اما یکرتبه درس و ورزش راکنار گذاشتم و پا در راهی کذاشتم که 
امزوز به بن‌بست آن رسیده‌ام. 

بعد از ازادی از زئدان, به یاد پسرخاله‌هایم که در تهران زندگی 
عي‌ کر دند, افتادم, یکی از پسرخاله‌هایم موتورسوار قهاری برد و 
دوستاتی هم داشت که سثل خردش موتورسوار حرفه‌ای بودند. در 
شهرستان ما برخلاف تهران, اسلحه به وفور بافت می‌شود و در اکثر 
خانه‌ها یک اسلحه وجود دارد. من که مطعشن بودم پسرخالهام مثل من: 
عاشق کانگستریازی است. یک برتا و چند فشنک جنگی از یکی از 
همسایه‌ها: قرض کرفتم و به بهانه اینکه اسلحه را برای محافظت از 
گاوداری می خواهیم, آن را یرداشتم و راهی تهران شدم. 

وقتی موضوع را برای پسرخاله‌ام گفتم: بدون چون و چرا قبول گرد 
و از چند روز بهد ما کار را شروع کردیم ۱ 

کار سرقت را از سال ۷۸ با کیف قابی شروغ کردیم. +عمو لا 
پسرخالهام که خوش دست بورد موتور را می‌راند و من ترک او 
مب سک 

مدتی بعد تصعمیم گرفتیم نوع کار را عوض کنیم, پس از مشورت 
گفتیم برویم سرام عللافروشیهای شعال شهر. استدلالمان هم این بود که 
حالا که می‌خواهیم سرقت کنیم. لاافل مال آدسهای ندتر از خودعان را 
نبریم و به قول معروف گوشت را از فل گار ببریم, اول از همه رفتیم 
سراغ یک طلالروشی در ونوس در پارک قدک هقت حوض نارعک. نقاب 
زده بودیم که چهره‌مان شناسایی نشود. وارد که شدیم به مرد طلافروش 
گقتیم که طلاها را جمم کند و به ما بدهن, آما او مقاومت کرد و سجبور شدم 
شلیک عولیی بکنم سپس مقذاری طلا چم کردیم و سریعا فرار را بر قرار 
ترجیم دادیم. 

من طلاها را بردم ملابر: چون آنجا هعه پدرم رابه عتوان نک هرد 
شریف می‌شناختند. روئ من هم حساب دبکری باز کرده و تصرر 
نمی کردند, درد باشم: به همین خاطر به‌راحتی و بدون ابنکه نباز به فاتتور 
و کاغذ خرید باشد. تعام سهم خودم رافروختم. 

البته بعد از آن دیگر سراغ طلافروشی ثرفتیم,می‌ترسیدم که درگیری 
و بعد هم تبراندازی شود و در این بین قتلی اتفاق بیفتد. از خونریزی 
همیشه می‌ترسیدم چرا که معتقد بودم #پاحور» می‌شویم و بهتر است 
قید آن زابژئیم. 

به همین خاطر زذیم به کار نانک بانک ردن ما شکرد خاص 
داشت. اولین بانکی را که زدیم پانک ملی تهر لنپارس بود. 

جریان سرقت را خوب به یاد دارم. در آن عنرقت من و یکی از رفقایم 
که الان در زندان است, با هم رفتیم. موتور را مقابل باتک گذاشتیم و 
برحالی که هر دو نقاپ زده بودیم. وارد بانگ شدیم. هر دو مسلح بودیم. 
من هسان #برتاه‌را داشتم و او یک طلاماه‌با خودش آورده بود وازد بانگ 
شماره ۳۰۴۷ 
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2 ۳ ۰ 
بود 


که شدیم فریاد رُدم: ین پگ سرقت مسلحانه است» بعد رفیقم د 
بانک گفت. ها شما هیچ کاری تداریم» سپس.آنها را 


و تراول روی عبز بود جنع کرد و ريخت داخل گوثی و پلافاصله از 
ديم بیرون, بعد از خروح عا آژیر خطر به صذا د رآمد که خیلی دب 
بود. چون ها به سرغت برق و باه از آنجا دور شده بودیم, بعد هم 
فاصله هرچه را گیرمان آمده بود. تقسیم کردیم و این شروع کار ما 


عاشش بانک را مورد سرقت مسلعائه قرار دیجم 


آخرین آنها بانکی بود در ستارخان که من تنهایی رفتم داخل و ° 
موتورسوار را بیرون گذاشتم وبا هدان شگرد معتول جدود ۲۹میلیون ۱ اتمود کرده بودم که خرید و فروش موبابل و ماشین آتجام می‌دهم. پو 
در دستم زیاد بود و پول مفت هم آدم را بیچاره می‌کند. به همین خاطر ‏ 


و هشتصد هزار تومان پول و تراول از بانک برداشتم, 
هرچه درمی آوردم از دستم می‌رفت و هیچ وقت تنوانستم ار این سرة ۱ 


ما تحوه دستگیری ما خیلی جالپ است., شاید پاور نکنید که مادر کار " 


یر نیفتادیم بلک یک نفر مارا فروخت. یکی از همان بچه‌هایی که باما کار 


عی‌کرد و برایمان شناسنامه چعل می‌کرد. 


بعد از آخرین سرقت. من تصمیم گرفثم مقداری از پزلها رانه دلار" 


تبدیل کتم, په هعین خاطر حدود پنج میلیرن و هشتصد هزار تومان را 


بردم خیابان لستانبول و آنها را تبدیل به دلاز کردم دا هنگام برگشتن 


تلفن همراهم در مفازه چا عاند و متاسفانه شماره تلفن همراه من باعث 
شد که سرنخی به دست سأعوران بیفتد و به ابن ترتیب رفتند سرام یکی 
از رفقای عا و او هم آدرس و شمارء اتومبیل مرا دراختیار ماموران قزار 
اب 

ساعت حدود بازده شب بود.من به خیابان کارگرشمالی رقته بو دم تا 
چند تراول چک عربوط به سرقت آخی را نقد کنم که سر چهارراه و پشت 
چراغ قرهز عتوجه شدم یک ماشین در کتار و دیگری از عقب مرا کیپ 
کردند و بعد هم عده‌ای پیاده شدند و هرا دوره کردند. خلاصه تا نگاه 
کردم دیدم دورم هه مسلم هستند و ناکهان لوله بک اسلحه از پشت 
سرم آرام روی گردتم لغزند و نا به خودم ببایم مرا گرفتتد و مسنقیم از 
آنچا بردند اداره آگاهی. بعد هم بلافاصله یک عده از ماعوران رفتند به 
منزلم و آنجا را تفتیش کردند و حدود سی میلیون توعان پول نقد و یک 
کیلوگرم طلا از خانه‌ام پیدا کردند. حدود شش ماه در آکاهی تحت 
شدیدترین بازجویی‌ها قرار گرفتم. از آنجا که شگرد ما کاملاً خامی یود 

پس از بازجویی‌ها و اعترافات من و بقیه همدستانم. به ۲۰ فقره 
کیف‌قاپی با :۲ شناکی. سبرقت یک باب مقازه طلافروشی و خنش فقره 
۳ بانگزتی محکوم شدیم. که پس از دادگاهی شدن به جرم محاربت به 
اذام دراملا ڪام محکوم شندم. 

احا اینکه چرادست به ابن کار زدم. همان طور که در ابتدا گفتم. زندانی 
شدتهای عکرر من و هم سلول بودتم با خلافکازهای حرفه‌ای و نیز وضم 
معیشتی نامناسب خانواده‌ام بود. 

خانواده ما از قشر ضعیف جامعه بود. از آن دسته مردغی که هميشه 
خواسنهایشان خبلی کم است اما وسعشان خیلی کمتر و هرگز نمی‌توانند 
به آرژوهای گوچک خود برستد. 

در تعام ابن سرقتها که همیشه رقم‌های بالایی را سرقت می‌گردیم. 







2 مد ین ۲ بزرگترین مشکلات در مورد مجرعان و 
بل از بات جرم و صدور حکم در مورد نهد مسأله بازذاشت و 


E E el‏ مب رد 
دورود لزان حرفهای واه بات وی بسیاری 


جرد جوان, همین مساله صدق کرده است. او در 
ین سی زندگی‌اش بعنی دقیقا ۷۶ سالگی وارد محیطی عی شود 
کا ؛ از هبجانات کالاب و برای لو که هنوز به بختگی و بلوغ فکری 


۱ سپ میده. هرکدام لر آن خلافید! ناخود‌اگله دنبای پررمز و راز و جذاب و 


تی است که او را په سوی خود می‌کشد و طبعا بنایه کات او و 
ر کش درونیاش و تیازش به بول و داشتن آن به سوی سر سرقت أن 


۵ 







بدون سابقه از عجرم جرفه‌ای و سانقه‌دار. از بروز هر گو 
e ES EEE‏ 


می‌کردم؛ البته آنها نمی دانستتد که من چه می‌کنم چون این» 












یک پول کلان کنار بگذارم و سرقت را برای همیشه ترک کنم. و این هم به 


علت طعم درونی‌ام بود: هربار با خود می‌گفتم این آخرین بار است. اما 
دوباره شروم می‌کردم. هیجان و اضطراب سرقتها باعث می‌شد ٿا چاذیه . ' 


آن برایم هميشه هثل زوز اول باشد. از طرفی بریز و بپاشهای خویم و 
انتظارات اطرافیان باعث شد که کار راتاموقم دستگیریام ادلم دهم. 

حتی سی میلیونی را که در خانه گذلشته بودم, پولی بود که 
می‌خواستم یا آن یک اتوبوس برای دامادعان بخرم تا روی آن کار کند. 
البته در آخرین روزهای قبل از دستگیری تصمیم گرفته بودم که اسلحه 
رابه صاحبش برگرداتم و سرقت راهم برای هميشه کنار بگذارم. وقش 
به یاد آن روزها می‌افتم: خدا را شکر می‌کنم که هیچ وقت مجبور نشدم 
در سرفتها: دست په اسلحه بشوم و کسی را اذیت کنم. هعيشه سعی 
می‌کزدم در خلوت‌ترین ساعات به بانک بروم تا درگیری پیش پیاید. 
مطىئن هستم حتی اگر ماموری به بانک می‌آمد. من هرگز او را 
تمی‌کشتم و تسلیم می‌شدم چرا که می‌دانم آنقدر قسی‌القلب نیستم که 
بتوائم کسی را بکشم. از طرفی من در یک خانواده مذهبی بزرگ شده 
بودم, شاید اکر اعتقادات مذهبی من نبود. دست به قتل هم می‌زدم. اما 
خوشیختانه در هیچ کدام اژ ابن سرقتها به هیچ کس آزاری ترساندم. 

البته فشارهای روحی و روانی من در شش ماهی که تحت بازجویی 
بودم خین یاد پود آما ال تردن موران هم تمام اشد و ایا کم هم 
برایم صادر شد. 

اما یک لخظه فکر کنید. من ذاتاً سارق تبودم. هیچ وقت هم به سرقت 
فکر نمی کردم من ناگهان سر از زندان درآرردم و بعد په جای ظم, اسلحه 
در دست گرفتم. چرا؟ چون من هم خواسته‌هابی داشتم مثل خواسته‌های 
شماء یک خانه. یک ماشین. شأبد اگز به راهش می‌رفتم مثل بقیه آدسهای 
معمولی به خواسته‌هليم کمی دیرتو می‌رسیدم: اما 

اما قرار گرفتن در یک جو آلوده باعت شد که من به آن سو گزاییش 
پیدا کتم. آلبته من خودم بايد تصمیم می‌گرفتم؛ اما در موقعیتی نبودم که 
بتوائم درست تصمیم بگیرم. اگر وضم مالی پدرم بهتر بود, اگر مرا 
بی جهت بازداشت نمی کردند. اکر به‌راحتی اسلحه پیدا نمی کردم و 
هزاران اکر دیکر شاید الان به جای حکم اعدام باید دانشنامه‌ای در دست 
داشتم لا مد حیق,: 











هم از نوع مسلحانه‌اش کشیده عی 
DL‏ 
قانون نه‌چندان کار آمد را مورد بازنگری فر دهیم. 
یک متهم ساده و یک مجرم حرفهای و سابقه‌دار وا در 
مان قرار داد؟ پاسعخ عنبت به هر دلملی, ببامدی این < 
RR ea‏ من ره 
خوبی است و اگر تھ هدف در وهله لول مشخص شدن حقابق و, 
مکی ات بل ایشا ب ان سراد اویه دو امت و سم 
مجرم از متم وبازداشتی از زندنی و نیز جرم و بامتهم جد 















تعداه مجرمان پس از طي دوران مخکومیت و با از 


ن یک لحظه از یاد خانواده‌ام غافل نبودم و برای همین بود که هرچه را 
رقت می‌کردم بین اعضای خانو اده‌ام و فامیلم تقسیم عى کردم وبه آنها ۳۳ 
















۱ ساعت ۷/۲۰ حسیم بود که وارد کلانتری شدم. از آن روزهای داغ بود 
که انگار اژ همان سییده‌دم: خورشید همه زورش را هی‌زند تا زمین را 

سس بسوزاند! کرمای موا همچنین به عاعوریت: شهرستان رفتن استوار 

ا کریمی و روان ضبادقی ایرای بجلت کلامینداری که لها داش پودیم] 
عون بر کناو اغزام اول وقت ححسن برای رسیدگی یه یک سرقت شیانه در 

۴ جواهرفروشی .هه و هسه باعث شد تا آن رون از خیر مراسم صیحگاه 


دنا لجستو 

سس ۔حیف نیسمث کلانتر این لبتبات «امشتی ری با نان بیأت بخوری؟ او بعد 

س - ۶ به‌سنوی ور اثاق زفت و در راباز کرد و انامه داد:| تا شما سفرهرو بتدازی 

رسرجوخه علوی دوتالیوان چابی داغ بیاره متم پریدم و از این نانوایی 

س بغلی پنج. شش تا بربری تتوری می‌گیرم و عیام 

: فقط تگافش کردم و خندیدم و او نیز که خوب معتی این نگاهها و 

۳ خنده‌های مرا می‌دالست. چشفکی زد و خندید و گقت 

2 .خیلی چاکرم جناب کانتر! 

3 دقبقه ای بعد سر جوحه علوی .که تازکی به کلانتری مااعزام شده بود 
2 .و يوان , چای و قاشق, و کارد و چنکال راروی مبز گذاشت و خو است 

تھے برود که گفتم 

2 «چرا دونا چایی؟ او بی‌آنکه منتظر باشم پاسح دهد اداامه دادم:] چابی 


سس ن اجه سا 
چ ...۰ حودت رر هم بربز و بیار.: 







2 چهره‌ال نیز می‌شد دید! و همین‌طور در کلام آرام و کزتاهش. صورنش 
گل انداخت و گفت 

نه جناب علانتر,, خبلی معنون- من یک چبزی خوردم! 

میدانستم تعارف عی‌کند. در آمد. او اگر می‌توانست اجاره اتاقی راگه 
ر کرفته بود بپردازد. شاهعار کرده بود. از همان ال ورودش به بچه‌ها گفته 
و برد هرطور که سی‌توانند کمک کنتد. تا مبادا نیاز و تداری‌اش, ای را 
و - وسوصه کند! این بود که گفتم: 
ج - هی‌دونم حوردی.. ولی این سرشیر مخلی چیز دبگ‌ایه.. برو 
۱ چا ار E‏ چابیات‌رو نیار- 

او که خارج شد, پورهست داخل شد بخار بربریها قضای داخل اتاق را 
طراگین کرد. پورهبت یگ کف دست بربری را جدا گرد و کره و پنبر و 
ر سرشیر را رویش ريخت عخصوصاً سبرشیر را-و بعد تعارفم گرد 

چناپ کلانتر چرا تعی‌حوری؟ تعارف می‌کتی؟ 

اا مم 
" . .هول نشو.فعلا تمرینه. علری که بیاد مسابقه شروع میشه.. 
بح ا < ET.‏ و يعد به در ورودی نگاه کردم علوی با لبوان چای پشت در ایستاده 
PE?‏ برت دود ا داخل شود با نه که صدایش کردم سرجوخه پس 
۰ کجایی؟ و داخل شد. از شدت شرم چھرداش گل انداخته بود. چپره 
سوک ۵۶ ۲ 1 
 .‏ ___ پورهنت اما؛ از او دیدنی‌تر بود؛ پورفعت یکی از لارژترین و دست و 

1 4 8 تابازترین ہیں ہیں کا ہر کے عقوم بیبة چ ارق خورین فنا 
۰ به شیچ کس رحم نمی‌کردا 
مت هنور عقداری از صبحانه نانده بود که علوی یاد محصن اقتاد مین 


۰ 


علوی از آن جوانان شهرستاتی بود که تجابت و ضداقت را جتی در | 




























یج و وج ون 
یادش مود و گلت: 






ببحشید کلانثر- چناپ سروأن هم صبحانه نخورده.. 
پورهمت با دهان پر غرولند کرد: 


تو چیکار به دیگران دازی پسر.. هر کس نود می‌خوره و هر کسی... 

.و هر کس هم تبود, از گرستگی بعیرء.. آر #هست چان! 

این صدای محسن بود که داخل شد و لقمه در گلوی پورهعت گیر 
کرد که اگر علوی چند ضربه ملایم تخت سینه‌اش نمی‌زد: شاید خفه 


معنین سیر که شد تعریف کرد 

ءاول وقت صیع: صاحب یک جواهرفروشي زنگ زد که طلاهای. 
عقازه‌اش‌رو سرقت کرده‌اند. با دوتا از بچه‌ها رفتیم سفازه, از وضعیت 
سرقت پیدا بود که دزد آشنا بوده. الیته صحنه‌ساری شده بود که رد گم 


کت مثلا ققل رو بهد از ورزدش شکسته بوذا اما پیدا یود طرف کید 


داشته, از صاحب جواهرفروشی که سوّال کردیم. فقط به شربکش 
مائون بود! الان هم بچه‌ها رفنند ازن عتهم را ترقیف گنند... ډیگه بأید 
پیداشون بشه. رلستی از سروان حسادقی. و استوار کریفی چه خير 
کلانق ؟ 

چایی تلخ پس از صبحانه راجرعه جرعه خوردم و توضیح دادم 


گنج» را خرید و فروش می‌کرد؟ سنه سال بود دنبالش بودم تا لپنکه 
| پریروز از رکز تبریز تماس گرفنند و گفتند شخصی با اون مشخصات: 
ایتچایک آژانس اتومعیل راه انداخته 


و چندتا کاسبی دیگه مثل رستوران 
و تعویض روغن و فروشگاه لباس و منم به فزعانده مرکز ثیریز 
توضیع دادم که طرف خیلی آدم رتد و ززنگیه و حتی اگر دورادور 
مراقیش باشید: متوچه عیشه و قرار می‌کنه... فقط ارزشون خواستم که تا 


امروز صبم. اگر طرق از شهر خوامست خارج بشه. مانهش بشوند-. یقینا 


امرون سبروان صادقي کت بسته میاردش تهران! 

کلانتر راستی موضوع پرونده اش چی بود؟ 

این را پوزهست گفت و توضیم دادم 

.یک کل هیردار متحصر به فود بود. چند سنال قبل در تهران, یک آقایی 
که ظاهرش را شبیه به «رآویش نیا طلاق دادهه درست کرده بود. 


صاحب نروتی عظیم بشوندا ابتدا با حرفهای قشنگ اکه جوانهای 
بي‌تجربه از شنیدنش لذت می‌برندا اونهارو به‌طرف خودش جذب 
می‌کرد. طوری که اونها فکر عی‌گردند یک عارف و درویش واقعی پیدا 
کرده‌اند. شیره عارش هم اپن‌طوری بود که بعد از چند روز که اعتماد 
طرف را جلب می‌کرد. پکاروز می‌گفت گرسته هستم, وقتی طععه‌اش 
سی‌رفت و برایش غذا می‌آورد. او از خرردن غذا با نانی که شنک داشته 


باشه. ابا می‌کرد- عنتهی طوری رغتار می‌کرد که طعمه‌اش به او تغارف 


کند و نخصضوصاموقم رد کزدن تغارف او, جرفهایی میرد که به طرف 
بریخورد و از درویش کله کند! آنگاه به شکلی که گر بی مجبوو است و از 
مر دل نشکستن او, غذلی نمک‌ذار طرف را عی‌خورد. انا وقتی تعام 
می‌شد. از داخل جبیش یک انگشتر طللای قدیمی و گراتقیعت درمی‌آورد 
و می‌گفت: اپسر عزیزم, این انگشتر از هفت پشت قبل من و از جد 
بزرگوارم به من رسیده. من لڌر گرده بودم لین انگشتر زا فقط به کسی 
بدهم که مرا ئمک‌گیر کنه!و چون تو هرا تمک گیر کردی, این انگشتر به تو 
حواهد رسید!] این مرحله ازل نقشه طرف بود و یغد از آن. طی یگی, دو 

ساد که حسابی اعتماد آن جوان و چند دوست دیگرش زجب من کرد 
سرانجام کار به جایی می‌رسید که یکروز به آنها می‌گفت: به من اهام 
شده که تأچند روز دیگر خواهم مرد... و چون راز بزرگی در سینه دارم 
و کسی‌رو جر شماها تدارم: می‌خوام این راژرو که نقشه یک کل واقعیه 
به شعابدهم! اما به شرط ایتکه قبل از پافتن اون گنم, مقداری پول به یک 
خانواده ففیر که من می‌شناسم الهیه» کنی, اپولی در حدود مبلغ یک 
دستگاه اتومبیل پراید: در سال ۱۳۶۹)! طبیعی بود که طععه او در وهله 
اول حاضر نمی‌شد به این راحقی اون پول‌رو بده واسه هعین به اونها 
ادرس مجل کنج‌رو عی‌داد و برای اینکه خیال آنها راحت بشه می‌گفت. 


شمار ه ۳۳۰۳۷ 
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امن ابتدا آدرس یک کنم کوچگ را به شما می دهم به 
سرام آن گنج بروید و آگر دیدید حقیقت می‌گويم: آن وقت در مورد گنج بزّرکتر 
باهم به ترافق خواهیم رسیدا و سپس آدرس یک درخت را در اطراف بیایانهای ساره 
یا کاشان یا کرمان یا یزد و یا.. به آنها می‌داد و طعمه‌های بیچاره آو هم می‌رفتند و 
اونجارو عی‌کندن و معمولاً هفت. هشت سبکه طلای قدیمی, یک شمنیر قدیمی؛ یک 
سپر قدیمی و را در زیر درخت پیدا می‌کردند و تحت عنوان #زیرخاگی»به تهران 
می‌آوردند. اما درحقیقت آنها بدلهابی استشنایی بود که خود »درویش# توسط 
عواملش آنجا خاک کرده بود و به‌قدری حرفه‌ای کار کرده بودند که غبر از یک 
طلاشناس وافعی نعی‌توانست بدل بودن آنھا را ثابت کند! معلوم بود که آنها نیز 
رات نمی کردند به سراغم طلافروش بروئّد که مبادا دستگیر شوند! 

علی ابحال؛ وقتی خیالشان راخت می‌شد و مطمئن می‌شدند که درویش دروم 
تمی‌گوید [ظاهرسازی درویش به کونه‌ای برد که هیچ کس به اؤ شک تمی‌کرد] 
أن و قت طعجه‌ها دست به کار سی‌شدند و آن مبلغ رانهیه می کردند و به سراغ خانواده 
فقیر و بیچارهای که درویش آدرس داده بود, می‌رفنند [کدام خانواده ففیر؟ آڻ خانه 
متعلق به خود درویش بود که با کمک برادرش .که یگ هنرپيشه درچه سه سیتعا و 
جزّر سیاهی لشکرهای قهوه‌خانه تشين سینعا می باشد .که نقش یک خانواده مربص 
و طاعون‌زده را بازی می‌کزدند او موقعی که آن وضعیت را عی‌دیدتد. با رغبت کامل 
پول را عی‌دادند و برمی‌گشتتد و آدرس گنج واقعی را از درویش می‌گرفتند و به سرام 
آن می رفنند! در این طور مولقم. آن طعمه‌هایی که زرنگ بودند, یک یا دو نقر نگهبان 
برای درویش می‌گذاشتند که اگر کلک زده باشد قزار نکند! که مرویش قکر آنجا را نیز 
کرده بودی با خوراندن چایی آلوده به ماده بیهرشی, نگهبانانش را خواب هي کرد و... 
موقعی که طععه‌ها از محل کتج دست خالی برمی‌گشنتد, آن‌وفت می‌دیدند که هجا ثر 
است و درویش نیست ۷ بل درویش, رفته بود و موقعی که طعمه‌ها په آدرس آن 
خانه‌ای که پول بهش داده پودند نیز می‌رفتند. می‌دیدند که آنها نیز یکساغت قبل از آن 
خبلنه رفته‌اند! 

حرفهايم را تعام کردم و رو به محسن و پورهمت و علوی .که هر سه متحیر مانده 
بودند .کردم و گفتم: 

بله, جناب درویش کلاهبردار ما [پلانسبت نمام دراویش واقعی| با لین حیله ۲۳ 
نفررو گزید و بعد از اینکه ثروت هنگفتی نصیبش شد همین که فهمید تحت تعقیب 
ماست. یکمرتبه آب شد و توی زمین فرو رفت. عا هم خیلی دتبالش بودیم؛ اما اثری از 
او نيافتیم, تا ابنکه چند روز قبل .همانعلور که گفتم .فرعانده مرکرٌ تبریز خبر داد که 
ردیای او در آن شهز شناسایی شده و حالا هم که بچه‌ها رفته اند توقبفش کنند! 

سصین و پورهعت داشتند در مورد درویش متقلب حرق می‌زدند که دو تن از 
ماعورانی که رفته بوداند دنبال متهم پرونده سرقت از جوهرفزوشی 4 برگشتتد: 
یکی از آنها داخل شد و احترام نظامی گذلشت و سلام داد و کلت 

جناب کلانثر متهم را آوردیم, چه دسنوزی می‌فرمایید؟ 

مععولاً در این‌ملور مواقم اگر حس می کردم شخص متهم «سابقه‌دار #است و یا 
آگر سابقه ذذ ارد شرور و خلافکار به نظر می رسد برای ابتکه طرف کسی دچار ههول 
و ولا» شود. یکی. دو ساعتی داخل بازداشتگاه نگهش می‌داشتم. و سپس برای 
بازجویی می‌آوردمش بالا تا احتمال اعتراف کردنش بیشتر باشد. اما اکر به تظر 
می‌رسید طرف بیگناه باشد ابا لااقل تازه‌کار باشد! هسان لحظه از آن بازچونی 
می‌کردم! 

پراساس این سیستم بود که به گروهبان گفتم 

.کروهیان بیارش جلوی در اتاق من, مطلوری که کاملا او را ببیتم,اگر گقتم بیارش 
داخل که میاری و آگر چیزی نگفتم, فعلا بیندازش توی بازداشتگاه تا ظهر بشه! 


FY شماره‎ 
















ارتعاش بدن سرجوخه علوی» شدم, دستهایش عاسلا 
واتوانش نیز تا نشد و سپس. ناخو استه سینی لیو ان از دستش افتاد و پرصدا به زمین 


گروهبان جمشیدی اطاعت» گفت و رقت بیرون. علوی نیز برخلاف اصرار من | 
ر محسن .لبوانهای چای را داخل سینی گذاشت تا یه آبدارخانه ببرد: اپورهست اما با 
اینکه صبعانه کاملا تمام شده بود از تکه‌های نان خالی هم نگذشت و آتها را به سق 


| عی‌کشید.| علوی توی چازچوب در که رسید, کروهبان جمشیدی نیز شخص متهم 


را که شریک فرد دزدزده بود و شخص مالباخته به او مظلون بود. آوزد جلری در 

اتاق عن. به چهره‌اش نگاه کردم, به نظر نمی‌آهد آدم حرفه ای باشد. حتی می‌شند 

تشخیص داد که بیگتاه باشد؛ اما نمی‌شد قبل از بازپرسی چنین فتولیی را صادر 
کرد! 

همین که خواستم به جمشیدی بگویم: او را به داخل بيار م ناگهان متوجه 

: و آشکارا لرزید و حتی 


آتقدر نحو مبهوت شدن علوی .که به شخصی متهم 
خیره بود .شده بودند که کسی به شکستن لیوانها توچه نکرد! 

از سوی دیگر. مرد فتهم نیز که مزدی شصت ساله به نظر می‌رسید, با دیدن 
علوی ناکهان رنگش سرخ و کبود و زود شد و برای لحفله‌ای دستهایش راو برد تا 
اعلو ی » را در آقوش بکشد: اما انگار تازه بادش افثاد که دستهایش به دستیند است! 
این بود که جقت دستهایش را جلوی صورتش گرفت و گریه تلخی را سر داد 

علوی اماء تا چند لحظه هنوز متحیر بود! و بعد که به خود آمد, فقط توانست زیر 
لب زعزعه کند؛ «آقا...۷ و بعد سکوت کرد و برخلاف مرد متهم, هرطور بود جلوی 
گریه‌اش را گرفت و از جلوی روی او رد شند و به آبذارخانه رفت: 

بقیه پرسنل کلانتری نیز مانند من, مات و مبهوت این صحنه شده بودند! آن 
لحظه نعی‌توانستم فکر کتم که آن روژ, با یکی از تلخ‌ترین پرونده‌های تعام عجرم 
روبرو خواهم شدا! 


خورد و همه خرد شند! لا همه 


ادامه و پابان ماجرا در شعاره بعد 


Fadl bg 21-۰ - 


> اسوک کي مس 


/ سای وت یمن۳ جر سے ا 
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ھا کت ےک کے سم 


۱ رکه وتان وار 
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خیر ابن تصویر شام و برگ و ساقه کل نیست. بلکه ساختمان بک مو 
می‌باشد, مواد تشکیل‌دهنده مو پروئئین و کراتین عی‌باشند. بدن انسان در 
مجموع دارای سی هزار ژن می‌باشد. اما تعداد پروتئین‌ها در بدن ده برابر بیشتر 
از ژن می‌باشد. پروتئین‌ها هم به 
صسورت نها در بدن عمل 
| عی‌کتند و یا با هماهنشگی با 
پروتنین‌های دیکر در بدن 


پروتنین‌ها که در مجموع به 


تحرک و فعسالیت ژنها منتهی 
می‌شد برای بشر ناشناخته بود 
ابا اکتسون با تکسیل ساختار 
نی انسان و امگان گرفتن 
مصسوبر هاي سسه بعدی از 
درات تشکیل دهمنده پوست و 
استغوان. این اعکان بیدا شده 
است. در بالا تصویر سه یعدی از 
٠‏ بک غد د مو را مشناهده ی کنید. 


جع آورئ مدرک سره 

انچه که در تصویر مشاهد ه می‌کنبد. پک داتشمتد در ارمایشگاه نیست بلک 
پلیس ویژه جعم آوری مدارک و شراهد مربوط به جرم است. انگشت‌نگاری در 
عنم چرمشناسی براثر پیشرفت 
پر در تشحیص ژنها. اکنون 
اهعیت قراوانی پیدا کرده است 
و در بسیاری از کشورهای 


پیشرفته از جمله آلمان, 
پلیس فابی که به جسم‌آوری 
هدارک و شواهد چرم 


می‌پردازند کاملا متفاوت و 
| ویزه هستند و بابد با لیاس 
محصرصس و با الات و ادوات 
فنی به این 
۱ دلیل آن هم این است که 
پلیس‌های معسرلی به دلیل 
نداشتن تخصص نه‌ننها کمکی 
به شناسایی جزم و سجرم 
تم ی کنتد بلکه به تحریب شو هد 


کار تست مر مگ 


نیز 4ی‌پردازند و کار اتبات جرم 

را در دادگاه مشکل‌تر می‌کنند, 
اما با استفاده از انزار و ادولت 
| لازم در شتاسابى جرم و 
همچنین روند دادگافها تبر 
صورت می‌گیرد که در تماعی 
دستگاههای قضابی سرعت 
عاملی بسیار عهم به‌شمار 
می رود 


ج 





لی 







FU 

پار هی سا نی با 
در عرصه صنایم و تولید 
ابزار سالها بود که زاپنی‌ها و 
سایر کشورهای شرق آسیا یه 
طبیعت ژاپنی‌ها پیشتازی 
می‌گردند و حنی تولیدکتندگان 
غربی نیز به دلیل مقرون په صرفه بودن. کار خانه‌ها و کارگاههای تولیدی خود را به 
شرق دور عننقل می‌کردند تا از تیروی کار ارژان و درغین حال دقیق, و حساس بهرء 
کافی پرده. اما المان که روزگاری قبل از سردعداری ژاپن و چین. در تولید ابزار حرف 
اول را می‌زد, دوبارء قدعلم کرده و در چند مورد کالاهای تولیدی و جدید خود را در 
نمایشگاهها در معرض بارزدید گذاشته است که مورد توجه عموم قر ار گرفت. از جسله 
دوربین عکاسی توسط هاین که روشن 90۷ ادی‌جی لوکس) را برای اولین پار در 
به‌کار بردن لتزهاۍ قوی عرضه کرده است. بسیاری را مچذوب خود ساخت و 
مکروویو ۲۰۰۰ نیز تومنط ماژیک شف با شکل و شمایلی متفازت با خغامی 
میکروویوهای تولیدشده تاکنون دیگر وسیله‌ای بود که نام آلمان را دوباره درمیان 

تولید کنندکان بزرگ و با کیفیت ابزار, سطرح ساخته است 


کشف حبر اسکلثی که در تصویر عشاهده می‌کنید. غوعانی در دنیای 
باستان شناسی ابجاد کرد. مطالعات و آزعایشهلی اتجام شده تشان داده که در حومه 
شهر «انکاستر» انگستان. دز دوران 
باستان یک قرارگاه روهی زار دلشته ات 
زیرا کشور انگستان در اشفال ارتش 
امپراتوری روم بوده است و با آزمایشهای 
ویژه مشخص شد که اسکت به تست 
متعلق به یک سرباز رومی تر انظستان 
موذة اسبت 
حضور رومیان در انگلستان بیش از 
هفنصد سال به‌طور 
سرانجام با هور عمیم(ع) و پس از آن با 
تضعیف امپراتوری روم دیگر استطاعت و 
قدرت عافي برای نگهداشتن بک لزیون 
رومی در الکلستان وجود نداشته است. در 
نتیچه رومیها انگستان را ترک کردند. این 
اولین اسکت رومی است که در انطستان 
په دست آعده و شاهدی, است بر دورن 


ت فده 


انجامیده برد و 





انچه در تصویر مشاهده می‌کنید هعکن ابست در نظر اول یک چهارراه معمولی 
تصور شود اما درواقم ابن شروغ چاده اروپا است 

ابن جاده پهناور, زیبا و طویل که در سال ۰۰۲ 
دریای شعال شروع می‌شودو پس از عبور 
از فرانکقووت و قطم رودخاته اودر از 
کشورهای چک. لهستان. اسلوانی 
مجارسنان, روهانی و سپس بلفارستان 
گذشته و در کشور ترکیه پابان می‌پذیرد. 
ترانرزیت مسافرتی 


۲به پایان رسید. ار ساحل اروپا در 


این جاده ویژه 
است و کامیوتهای تجارتی حق عبور از آن 
راندازند. اط رف این جاده در تام کشور 
پر از مناظر بکر و زیبا است که زیبایی‌های 
قاره اروپا را به نمایش میگ ارد 





شمار ۳۰۴۷ 





‌ ۰ 
انهدام مجسعه ۶۰ شام ۶ 
انهد ام مکسی4 ۳۰ عتری يبودا EN‏ 45 متجاوو ار دز قزار سال مش سس ي 


تخریب ار اسان افغانستان کدند و یکی ر این اثار TL‏ که علی رغم 


مسرار کلمورهای مختلف و همچنین بخش فرهنگی سازمان قلعم بر از مار 
سر اتجام توسط طالبان از جائ خود نبرون آورده و نلبود شد 
در تصویر مجستفه بودا را ادر قلب کوه مشاهده می‌کنیم و در تصویر کناری 


چای حالی این عجسعه نیز به‌وضوم دیده عی‌شود 








انچه در تصویر مشاهده 
هی کتعد کمد با قفسه عابیتّت 
دست بلک کامبیو ترهای 
ول اسنا هستند که بنعی لا دز 
دولتی مل 
آنها اسنقاد ه 
می‌شود. در هر کدام از ابن 


رایامه‌ها منلیاردها قطفه امالغ 


ادارات ار 


وزارت خارچه از 


قرار دارد که در صسورت روم با 


1 . ۹ = 
جزئیات دراشتیار تجسس کننده 


قرار هکرد سم سی به این 


رایاته‌ها برای هر کس 
اسعان نذعر تست و سار “> احاره ورود ا | اصتمللا حأ Ulta IOn‏ نا می باشد جر | که 





اطلاعات قرار دازه شده در اتن زامانه‌های مدل ۲ بسنار خساس و همحرماله 


هی داشند بر ای استفاد هھ ۱ ز اين رایانه‌ها دستگاههای حس اسر در آنها تبه شا و« که 


فقط با شناسایی صدای شخض مجوز استفاده از رابانه داده می‌شود 


زیباترین پلکان هان 
مر دز جدید اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ واقم در موز قرانسه و آلمان. 
اخیرأبه پارا ن رسیده و از ساختمانهای بسیار زیبا و مثال زدنی در جهان به‌شماز می‌رود 
يکي از پدیده‌های ریبا در این ساختعان پلکان ساختمان اتحاذبه ارویا لست ک 
توسط بک مهعار انتالیابی ساخته شده است. این پله‌ها که تعام طبقات ساختعان 
انحادیه ارو پا راعلى می کند تماما 
از عرمر ایتالیایی ساحته شدء و 
در ساجتمان ان از !جخوین 
دستاوردهای نورگیری علبیعر 
استفاده شده است. این پلکان از 
ریژکی. جالبی از نظر دید 
حوردار الست بدین ترتیب که 
از هز طبقه ان می‌نوان طبقات 
زیرین و پله‌های ان 


٩ 
مت اعدم حرد,‎ 


رابه‌وضو 





۰ ۰ 
رهردریایی پهدون آورده می شود 
نکی از مشک تر بن عسلیلتی که در 
تاریخ عملیات دریانی صورت کرفت 
۱ 















بیرون وردان ریردریایی کورسک از 
اعماو آبهای بخ‌رده شعال اررپا بود 
زبردریابی کورسک متعلق به کشور 
انحاد چفاهیر شوروی بود که سنالها 
پیش در ابهای سوند و نروژ به علت 
نقصر قنی . در اعصاق درا دچار 
سانحه شڊ و بر کف دریا فر رفت 


€ 


نة ندز اخیرا این زپزدریایی 
با تاش هشنت وک چند کشرر 


اروپایی از جمله سوند. نووو و 
زسسسفاو نیرون 


اورده شدد و 


۲ Ia 
3 تحایق‌کنندکان به برربسی لل‎ 





عو اعلی که لر عرو ىقن امین زیردردابی 
اتعمی دحئل بوده‌اند. پرداخته اند حنو خر ابکاری داخلی نیز دور از 
ده است. چراعه درمیان علر انا 


دهن عنوان ن روعسی ناراضیان بسپاری وجود 
داشټه اند 
این ساتحه بسممار ر دلخر اش بود و سروصدای بسیاری را در اواخر دوران 
شوروی سایق پاعث شده بود و مو تنس خخلرت و شرعندگی سودمدا ران کمونیست 
دار ای" کشور نذه عم 


وسایل چدید دراوم 
کوشنو رد بهام: شط تاک 


دیگر قله اورست و یا قله‌های بلند اما قایل کوهنی, ردی, در گوهنوردان واقعی 
انگسز و ای ایچاد نمی کند. اکنون صعودهای دیوارءای و صناف بیشتر سدتظر 
کرهنوردان قرار دار رد, چرا که ضمن درپر داشتن بیشترین خطر, تکنیک و لولزم 
مدرن را طلب عی‌کند. بدین‌لحاظ تولیدکنندگان وسایل ورزشبی ذست به تولید 
خرین انواع وساتل و لبزار و الات کوهنوردی دد‌انند که بخشی از آنها رایر تصویر 
داشر ٠ه‏ می‌کنید. این وسائل دیکر انتخابی نیستند بلکه اچباری‌اند و برای کسی که 
نعلیل به صعود از دیواره‌های اف و سنگی و خطرناک را دارد اجتثاب از وسایلی 


تطبر قلاب برای 
ر گا 















































به روآبت : مصطفی گلیاری 






0 در قسمت‌های قبل خواندیم : 
شهرزاد سر گرم قصه‌گوبی برای «حانم؛ امیر جوانبخت بود 
که از طرف «سام زرده طلسم عی‌شود و عشق غوران به امیر باعث 
| |ماجراهابی شگفت می‌شود اما بالاخره افنسون سام زرد باطل شده به 
| قصر خود بازمی‌گردد شهرزاد افسانه دیگری برایش می‌گوید از دختری 

چهارده ساله به نام طاووس که شیر سلطان وحوش دلباخته طاووس 
شده. دزدان و دبوزادان را می کشد و از طاووس عی‌خواهد خود را از شر 
| گوهر شبچراغ خلاص کند . قصه بدین‌خا که می‌رسد امیر جوان‌بخت 
خود را جای شبر معرقی می‌کند. افا طاووی زبر بار نمی‌رود و از امیر که 
در جلد شیر عرد رفته عي‌خواهد تا دیوزادان را بکشند و گوهر شبچراغ 
" را برایش بیاورد. امیر راهی انجام کار مي‌شود و پیرزنی به نام گل‌جبپن 
اماه‌رخ پری‌جهره دختر پادشاه افسون‌گران زیرزمینی به لمیر کمک 
| کرده و گوهر را یه او می‌دهد و سپس به تقاضای امیر درصدد است تا 
" ازرده بری دختر شاه پریان زا آزاد گند به‌شرطی که لمیر او را از پدرش 
خواستکاری کند و امیر جوالبخت به ناچار قبول می‌کند و ... 

هاینک دنباله عاحرا از زبان شهرزاد: 





















مرب آرامن ۳ 


« مکر تو تمی‌توانی اژدها شوی و او رابخوری؟ 

- نه او افسونگری تولناست. در حیرتم که چگونه است که هنوز زن 
اژدها او را ثیالته اسنات زود باش خود را پشت آن تخته سنگ پنهان کن و 
ورد تامربی شبن رایخو ان امیر گقت. 

- من این ورد رانعی‌دانم؛ آن را به من باد بده 

در این هنکام بوی پیر رن آفسونگر بسیاز اد شد و زرده پری با 
وحشت فربالی کشید و گفت: 
- وای پر ما پیدایمان کرد. 
تا امبر و زرده پری به خود بچنبند. پیر رن اقسونگز برایر آتها تمایان 
سس شد و بالبخندی کریه گفت. 
. .یه‌با! چشمم روشن. خوب باهم خلوت کرده‌اید. نستم بشکند که 
۳ مک ندارد. حالا دیگر به من نیرنگ می‌زنید و با هم می‌گریزید؟ چنان 
بلابی بر سرتان بیاورم که روز از غسه شعا, شب شود 

اغیر کزنشمی کرد و گفت 

- سلام ای گل جبین ماه روی پری‌چهره. کجا بودی که دلم برایت به 
" اندازه چشم مررچه. , تنگ شده بود. 





پیر زن افسونگر با عهربانی به امبر جوان بخت نگاه کرد و گفت 
- البته می دانم که تو کناهی تداری و این زرد پری بد ذات تو راافسون 
کرده است ٹا دثبالش راه بیفتی. آه که از دست او چقدز خشمکینم. 
این راگفت و په صخره بزرگی اشناره کرد و آن راسوراند و خاکستر 
کرد و با قریاد گفت 
- پیش از هر کاری باید این زرده پری زشت رخسار را خاکستر کنم. 
و لفسون سوزن, دودن, آتش زن را بر ژبان چاری کرد و زرده پری 
در دم سوخت و خاکستر شد و نسیمی که از آنجا می‌گذشت, خاکستر 
معطر زرده بری رابا خود برد لمیر که بسبار دلباخنه زرده پری شده بوت و 
بر سر آرژوی وصال او را پرورانده بود ار دیدن سوختن و خاکستر شدن 
زرده بری ناله ای کرد و قطره‌ای اشک ربخت و گفقت: 
ای بی اتصاف, چرا زرده پری بیچاره را کشتی؟ 
- حقش بود, او تو را که جوانی خام و ساده لوح هستی. قريب داد و 
کاری کرد که تو او را زیبا بهنداری و بلیاخته لش شوی. وکزنه امکان نداشت , 
که تو مرا بگذاری و دنبال او راه بیقتی. آبا حرف مرا قبول نداری؟ ِ 
امیر با یفض و خشم گفت: 
- ای پیر زن زشت کردار ثا خلف. مرگ یک باز شبون هم یک پار من . 
از این که تو زرده پری را کشتی, چنان خشمکینم که هرگز از تو نمی ترسم 
و خقیفت رابه تو می‌گویم. تو نه تنها بسیار زشنت و عجوزه هستی, بلک 
بستیاز بډ سخن و بدا کردار و کثیف و بذ بویی, هر کس که کسی عقل داشته 
باشد, یک موی زرده پری رابا هزاران نفر سانند تو عوض نخواهد. کرد ایتک 
که حقیقت را گفتم, از مرگ نمی‌هرلسم و آحاه ام که عرا بکشی. 
پیر رن افسونگر با حبرت گفت 
- چه گفتی؟ نه, باور نمی کم نفرین به زرده پری که تو را جادو کرده 
است تا این سخنان تلخ را به من بگوبی. بابد تو را نزد پیر فرتوت, استاد 
جادو شکن بیرم تا جادویی را که زرده پری بر مغر تو بسته است. پشکند و 
عفل تو را سر جابش بیاورد. 
- ای ابله. پاور کن که تو هزار بار از آن چه که گفتم: بدتری, باور کن که 
زرده پری بیچاره. مرا جادو نکرده و من در کمال سلاحتی عفل با تو سفن 
می‌گویم. نفرین بر تو. 
- نه. من بارر نمی‌کنم. تور جادو شیده‌اي, تو قلب مرا شکستی, آه قلیم. 
دارم از حال می‌روم, زود با کلاعی سهر آمیز به من رگ رگرنه از حال عی‌روم: 
امیر چهره در هم کشید و فت 
- نفرین بر تو که زرده پوی بیچار+ را کشتی. الهی که بمیری. 
پیر زن افسونگر دسٹگی راب قلبش گذاشت و تفس بسیار عميقی کشید 
و بر خود لرزید و از حال رفت و بر زمین افنادء امیر به او لکدی زد و گفت: 
- به درک که از حال رفتی, خدا کند دیگر هرگز به هوش نیلیی بهثر الست تست و 
پایت رابیندم و جای تو را به زن آژدها خبر بدهم تأ بیاید و تو را طلسم کند. 
سپس یا الیاف درخنان طنابی کلفت بافت و دست و پلی پیر رن 
افسنوتگر را محکم بست و دهانش را از خار پر کرد و به سوی خاله زن 
ازدهای خشمکین راه اقناد ولی از مرگ زرده پری چنان آندوهگین بود که از 
رفتن به خانه زن اژدها پشیمان شد و دوان‌دوآن به سوی سرزمین پهلوانان 
کمر بسته رفت, آنجا باغ و بوستان زییایی بوه که درختان و بوته‌هایی پر از 
کل‌های رنگین و معطر داشت و پرندگان خوش نوا در لابه‌لای شاخه‌های 
درختان ترانه می خو اندند. خیمه طاروس مبان باغی زیبا بر پا شده بود که 
اسیر جوان بخت آن را شناخت و خودرابه درون رساند و همین که او را دید 
کل از کلش شکفت و با چرب زبانی گفت: 
- درو د بر طأروس نیکو نهاد. تمی‌دانی از هچرانت چه کوه اندوهی بر 
دلم نشسته بود! 
طاووس از دیدن امیر جوان بخت شگفت زده شد و گفت 
- تویی؟ پهلوانانم چه زود پیدایت کردند و مه حضور من آوردند تا 
امیر جوان بخت کرنشی کرد و گفت: 
ای طأووس نیکو نهاد. اول این که من خود با بای خوه ند تو آمده‌ام 
و هیچ کس مرانزد تو نباورده است. دوم لبن که مکر چه شد« است که از 
دست من خشعگیتی و لز مجازات من سین می‌کزبی؟ 
- دیگر می خو استی چه بشمو4؟ تو کوهر شب چواغ را پافتی و با ژرده 


= سس تس شمازء ۳۰۴۷ 











پوی گزیختی.آیا من بايد تن را منجازات کنم؟ امیر خننیدای گنت 
۱ - امان لز حسودان گان کتم ال دهای خشنگین زد تو آمده نت و از من بد گویی 
کرده و در حق من سخنانی ناروا گفته است. تو چفدر ساده لوحی ای طاروس نیکو نهاو! 
- تو دروغ می‌گوبی و عن می دانم که با زرده پری گریخته بوتۍ. 
امیر کنار طاووس نشست و گفت: 


- طاووس حبان! چرا قکر می‌کنی که من دروغ می‌گویم؟ تو خودت خوب می‌دانی ۱ 
که اژدهای خشمگین از سوی پیر زنی اقسونگر به نام ماه روی گل حبین پری چهره تزد 


تو آمد و از من بد گوبی کرد و تو را در دخعه‌ای به بند کشید سپس کبوتری زرد آمد و 
تو رارهانید. این رانیزندان که هن رفتم و اژدهای خشمگین را کشتم و پیر رن السونکر 
را سجازات کردم و اینک من خود نزد تو آمدهام تا گوهر شب چر ال رابه تو تفدیم کنم. 
طاو وس با ناباوری گفت: - آبا راست می‌گوبی٩‏ 
امیر لبخندی پر کزشعه بر لب آورد و فت 
- آگر راست تمی‌گويم: پس چا نزد تو آمدهام؟ پس چراگوهر شب چراغ را برایت آوردهلم؟ 
طاووس چشمان خود را په ناز آغشت و گفت: 
- تی از ترس پهلولنال کمر بسته زد من آمده‌ای زیر می‌دانسنتی که اگر نیامی. 
پهلوانان کمر بسته من تو را دستگیر می‌کنند و گوش کشان. به این جایت می‌آورند و 
من دعار از روزگارت در می اورم امیر دستی به سبیلش کشید و گفت: 
- ای طاووس ماه کر دار من شبرعردی قوی پنچه هستم و در یگ چشم بر هم زدن 
همه پهلوانان کدر بسته تو را به دیار عدم می‌فزستم, مرا از پهلوانائت نترسان. 
۱ طاووس با هیجان گفت: 
- آیا راست می‌گویی؟ آیا تو می‌توانی همه پهلو انان کنر بسته رآبه دیار عدم بفزستی؟ 
امیر سبیته‌ای صساف کرد و ابروبی بالا انداخت و با بی خیالی گفت: 
- معلوم است که هی‌توانم. 
چشمان طاووس برق زد و گفت: 
۱ - شنیده‌ام که پهلوانان کمر بسته, حریفان خود را می‌خورند. بگو بدانم. شیر 
مردان چه بلایی بر سر حریفان خوه می‌آورند؟ 
امیز از ظرف عیوه, سبیی برداشت و آن را با خشونت کار زد و تکه‌ای از سیب به 
حلقش پرید و پس از سرفه‌ای طولاتی گفت: 
- شیر خزدان دل و جگر حریقان خود وا دیرون می‌کشند و استخوان گردن آنها را 
می‌شکنند. البته این کارها را وقتی می کنند که در حالت خونسردی باشند ولی وای به 
روزی که حون جلو چشمان عا شبر هردان را بگیرد. 
طاو وس کف دست‌هایش را به هم مالید و گفت: 
- چه خوپ! حال که چنین است باید به پهلوانان کمر بسقه بگویم میدان تبرد را 
آماده کنن تا تو با همه آنها نبره کئی. من شیفته تماشای تبرد پهلوآنان هستم 
آین راگفت و کسی رآ به نام لطیف صدا کرد پس از لحخئه‌ای فردی بلند قاست که 
مانند غول‌های بیاباتی یود و از سبیل‌هایش خون می‌چکید وازد خیمه شد و دست به 
سینه ایستاد و گفت: 
۰ - بائوی من مرا بانگ ردی؟ لطبف در خدمتگذاری جاضر است. 
امیر با حیرت و قرس به غلام نگاه کرد و در دل گقت 
اگ ز این لطیف است. پس خسخت چکونه است؟ 
طاو وس به لطیف گفت: 
- برو و هر چه زودتر میدان مبارژه و مقدمات کاز را آماده کن. به پهلو اثان کمر 
بسته نیز بگو جامه رزم نپوشند و باده خشم و بی‌رحمی بتوشتد و خودرابرای میارزه 
پا این شبر عرد دلیر و خوتخوار و بی‌رخم آماده کنند. 
امیر که داشت ما انگشتان خود بازی می کرد پر سید 
- خونخوار و بی‌رحم؟ طاووس جان, منظورت کیست؟ 
طاورس که از شادی و هیجان به وجد آمده بود. گفت: 
< منظورم تو هستی ای شیر عرد دلیر, آه که چه دوست دارم مبارزه تو را با 
پهلوانان کر بسته تماشا کتم و بینم چگونه و با چه قساوتی گوش‌هابشان را می‌کتی 
و گردن‌شان رامی‌شکنی و جگر و دل شان رانیرون عی‌کشی:راستی؟ بکو بدانم وقتی 
گه خون جلو چشمائت را می‌گیرد و صدای خرد شدن أستخوان گرین حزیفانت وا 
می‌شنوی, چه اخساسی نه تو دست می‌دهد؟ امیر دست پاچه شد و گفت: 
- راستش من آن‌قدرها هم که تو فکر می‌کلی خشن و سنگ دل و بی زرحم نیستم: 
هر بسبار رحمدل و مهریاتم و از جنگ و خون‌ریزی بیزارم: 
طاروس چهره در هم کشید و گفت 
در چرا ایند پیز ردان نتن می کی" میا درم ی 7 د 
گار پھلوانان کمر بسته راب یک سشت تعام کنی و آنها رابی‌هوش کنی و از کشتن‌شان 
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چشم بپرشی. تو یاید کار مبارزه را طول بدهی و نک نک آنها را زجر کش کنی و 
زبان‌شان زا از حلقوم‌شان نیز ون بکشی, باب جگرشان زا پاره کنی و روده‌های آنها را 
از شکمشان بیرون بکشی و با روده خودشان, آنها را علق آویز کلي. 


لمیر جوان بخت با انز جار گفت: 
تنا می کتم دیگر ہشن است. ره حالم به هم می خورد. 
در این هنگام لعطیف وازد شد و کرنشی کرد و گفت: 
ای من کان اہ ا یس رز بای راب دب نان میا سای 
گفت از تو نپرسم که این شیر مرد دلیر. برای دست کرمی مایل است با خرس‌های د رند ه 0 


بجنکه یا با گرگ‌های گرسن؟ لمیر که از ترس می‌لرزید گلت: 


- طاووس جان این غلام لطیف کر دار چه می گوید؟ خرس ها و گرگ‌های درنده و 
گرسته دیگر چه صیفه ای است؟ 

طاووس که از شدت هیجان آرام و فرار نداشت., به هوا پرید و مشت محکمی بر 
فرق سر لطیف کوفت و ار را به خاک لاک افکند و گفت. 1 

- ی شیر مرد خونخوار و وحشی و ددمنش! رسم پهلوانان کمر بسته این است 
که هنگامی که شیر هردی چون تو می‌خواهد با چند نقر از آنان مبارژه گند اپتدا چند 
حیوان درنده زا با قساوت و بی‌رحمی می‌کشد نا دستش کرم شود و به‌هیجان بیاید, ایتک تو 
بگو که دوست داری خرس ها راتکه پاره کتی یا مایلی شاه رگ گرگ‌ها را با دندان بجوی؟ 

امیر به جسد غلام کوه پیکر نگاهی کرد و با رنگ و روبی پریده گفت: 

- راستش را بخواهی عن از توله سگ‌ها هم می‌ترسم چه برسد به گرگ‌ها و 
خرس‌ها: حالا نمی‌شود خودت به جای من به عیدان مپارز+ بروی؟ 

طاووس خندید و گفت 

- به راستی که چه زوحیه توانابی داری که در چنین موقعیتی میت وآني مراع کنی- 

سپس به پارچه کلفت خیمه چنگ انداخت و آن را پاره کرد و سرش را بیرون برد 
و با عسدای بلند کف 

- این شیر مرد مایل است با گرگ‌های گرسنه بست خود را گرم کند. زود باشید 
و گرگ‌هارابه میدان بیاورید. 

هنگامی که طاو وس داشت این فرسان رامی‌داد. امیر با خود فکر کرد که پهتر است 
به جلد شیر پرود تا گرگ‌ها از او بترستد. بثابراین ورد کاتی کونی کلموتی را خواند و 
به شنبری دزنده و مهیب تبدیل شد. طاو وس با دیدن او بکه خورد و گفت: 


- آیا تر شیر مردی؟ 
- آری. هن عادت دلرم که هتگاسی که با حبوانات می ختگم. به جلد حبوآن فزو بروم 
تا مساوات را برقرار کرده باشم و در حق جالوران حق کشی نکرده باشم. ۳ 


عطاووس بر او درود فرستاد و گفت: - پس بیا به میدآن برویم: 

و هر دو با هم به سوی میدان رفتند. امیر چشعش به چهار گرگ درنده اقتاد که در 
قفسی بزرگ بودئد و داشتند میله‌های ققس را گار می‌گرفنند و می‌غربدند. نز دیک پود 
که ایر قالب نهی کند زلی په هر تقدیری که بود بر خود مسلط شد و نعره‌ای شیرانه 
کشبد و به سنوی ققس رفت. همین که نگهبانان در ققس را باز کردند. گزگ‌ها اژ دیدن 
شیر ترسیدند و پا به فزار گذاشتند و امیر جوان بخت نفسی به آسودگی کشید و به 
سوی طاووس رفت و ورد ساتن صوتی جبروتی را خوانذ به قالب. آدمیژلد فرو رقت: 
طاووس با دل‌سردی گفت 

- هیچ خوشم نبامد. این دیگر چطور مبارزهای بود؟ همین که تو به میدآن رفتی, 
گرگ‌ها گریختند. لاید فنگامی که می خو اف با پهلواتان کمر بسته مبارزه کنی: من بايد 
عیارزه‌ای سرد و بی خون‌ریزی تماشا کنم. امیر باغرور و تکیر گفت: 

- آین دیگر به من ربطی ندارد که دلیراتی که تو داری, با دیدن سن از وحشت پا به 


قزار می‌گذاوند. 
طاووتش به چهار مود غول آسا لشاره کرد و گفت: 
- بهثر لست بروم و با پهلو اناتم سحن بگویم و آنها را تشویق کنم که از تو ترسند 
و ریرش 


امیر به آنها نگاه کزد و چهار نقر را دید که از لای دندان‌فایشان آتشش می‌جهید و 
چون خرناس می کشیدند, از دماغ شان دود بیرون می‌آمد. یکی از آنها از شدت خشم 
درخت تقاوزی را کنده بود و ناشت آن را می‌جوید. دیگری شنگ بزرگی را بین کف 
دست‌هایش گذاشت» بود و آن را آسیاب می‌کرد. در گوشه‌ای از میدان. حرس بزرگ و 
ادزندہ این را با رتجیر کلفتی به بلد کشیده بودند, خرس, زنجیر را گاز گرفت و أن زا پاره 
گره. سوعین پهلوآن کر بسته به سوی خرس رفت و حچ دستش را در دهان خرس کرد 
و هعین که خرس دست او را گاز گرفت. همه دندان‌هایش شکست و پا به فرار گذ اشت, 
چهازمین پهلو آن نبز گوشه‌ای نشسته بود و از بیکاری خمیازه می‌ کشید و سرش رابه 
سخره‌ها می‌گوفت و آنهارا خرد می‌کرد. ادامه دار 














0 تا اینجا خوانديم کد: 


9-1 10 «کیت: هضتر تام جز یک ساقحه اتیمبیل از لاحیه لگن 
ی خاصره دچار شکستگی می‌شود و دکنرها تشخیص می‌دهند بابد با 
"7 7 7" | اشعه ایکس از وی عکسبرداری شود ثرحالی که هیچکدام از پزشکان 


. ااز عوارض اشحه ایکس بروی جنین با وی سخن نمی گونتد و پس از 
| معبودی کیت ووضع حمل دختری به نام حنیفو, تام بطوری غیرغادی ار 
۰ | بچه‌اش کناره گتری می‌کند:.. حنهفر به بنج سالگی می‌رسد و عادرش 
۴ ,| کیت متوجه وضعیتی غیرعادی درقرزندش می شود و... زهان می گذرد 
ا | ور تاریخ ۴۰ نوامر تاد دسامبر ۱۹۷۶میلادی, پس از ۲۳ سال ماحرایی 
٣ - ۰‏ | بهوقوع می‌پبوندد که باز هم پاي این خانواده سه نقره بعنی نام کیت و 
۳ | دخترشان جنیفر به عبان کشیده می شود و ماحرابدین گونه است که 


...۰ | سه نفر دزد به نامهای آموس راو تسی. جورج و پوتی به منزلی 
۰۰ ۰ ۰ | دستبرد می‌زنند ونی بطور ناگداني ار تس بدون هبعج گونه دعوا و با 


,ا عارضه‌ای می‌هیزد: کازآگاه استاوبتسکی به تحقیق می بردازد و دکتر 
ابرا استرن» از بخش کالیدشکافی و ۷ گلستون پس از خواندن پرونده 


٠‏ مسا 
ج سس | مي‌گویند جنایتی حر کار نبوده چون قدر تی که بتواند به چنین کاری 


]و .| حصت بزند وجود نداردا.., «استلویتسکی» ہس از گفتگ با «آلن» تنیا 

۰ ا دوست حنیغر جمزی بر دالسته‌هایش اضاله نمی شود و سرانجام قرا 
آوچ ملاقات با جنیفر را در غذاخوری بیعارسنان محل کار وی می گناد اما 
"7 "| در علاقات متوجه شعف جتبغر از انن واقعه (مرگ رابرتیس) هی گردد 
وح همان روز گزارش «استارباک» زلیس پلیس ته حلوی گزارش مرگ 
| غیرعادی بسری به نام «هال»اهل ناقناکت محل کودکی جنیغر.در جیل 
,| سال پیش .یه دست استاویتسکی می‌رسد و در همان روز حنیفر موفق 
> | به ربودن برونده رابر تس از بیمارستان هی‌شود, اسناوبتسکی با مطالمه 


۰۰ ۰ ۲ | گزارتی متوجه می‌شود که چگونه کږد کې په ام هال جنیفرراکه کودک 
٠‏ ۰ "| گوشه‌گیری بوده است می ازارد و هرازگاه مزاحم وی مي شود و... 
بسا جع و آبنک توجه شمارا به جتبال ماحرا جحلب هی کت : 


. . . سصدای فریاذ او در سرلسر مزرخه پیچید. دو پرنده‌لی که روی شاخ درخت 
سس اسان نشسته بودند از طنین ابن صدا هر اسان به هوا برخاستند و درحالی که بالهایشان 
و بر روئ این کروه کوچک سایه می‌افکند. پروازکنان از آنجا گريختند. 
۳ ولج پسرک از این صدا سحت پکه خورد. چاقو را رها کرد و جستی رد تا 
بگریزه, آما کازد سنگین به جوراب ساقه بلندش گیر کرد و زیر زائوی او 
را زخمی ساخت, «جنیفر »همان لور بکرنز فریلد می‌زد و #هال) از دیدن 
قطرات خون, بدجوری وحشت کرد. رنکش پریده بود و عی‌لرزید. همین 
. . .۰ که چشمش به هجلیفر» افتاد قیافه ترسناکی پیدا کرد سه پسر دیگر. از حرکت 
- ۱ ناگهاتی او که حکایت از ترس داشت, به خنده افتادند. با آن که عجتیقر ۱,۷ 
) دیدند بازهم دست از خنده برنهاشتند. این خنده‌هاء پسرگ را حخشمگن کرد و 
چون زورش به سه تفر انها نمی‌رسید خشم خود را متو جه هجمیقر ا ساخت 
«جنیفر » کوچک زانو بر زعین زده بود و روی اجساد قطعه قطعه 
سدة کوش خیزکها کل و لای می آمیخت تا این منظره و حشتتاک را از نظر 
پنهان کند و مرک آنهایی را که هنوز زنده بودند و زجر می‌گشیدند وا 
| تصریم تعاید. او دیگر پارای فزیاد کشیدن ندلشت و آن قدر سرگرم 
پوشاندن این جانوران بود که حضور »هال»رافرامرش کرده بود. اهال » 
۱ پالای سر او اینستاده و خون به چهره اش دویده بود هیچ گاه تا این انداز: 
ب جلسکین و عصبی نشده بود. بقبة پسرها لبخند خود رافرو خوردند و همگر 
دور دختری که کتار کوش غیز عها زانو ژده بود حلقه رزدند. 














سهال » پشت بقة بلور فجتیفر» را گرفت و او را از زمین بلند کرد. 
براثر این فشار. دکمه‌هایش پارء شد. لعظه ای ميان زمین و أسمان معلق 
مابد. زانوانش, هنوز خمیده بود و پاهایش به زمین, بند نبرد. سال» 
مشت عحکمی به صورت او زد سپس «جتیفر را په زمین انداخت و 
وانوانش راروی سیله او گذاشت. هعه چیز در برابر چشمان آن دختر 
کوچک سیاه شه 

OOO 

هیچ ‌کاه سابقه نداشت «جنیفر ه برای خوردن ناهار ذیر کتد. هکیت ١‏ 
نگران شده بود و.حتی خانم | ععاسی» قم ااصناس دلشورء می‌کرد. 
سراتجام در ساعت سه بعداٌظهر, با حالی نزار په خانه. آمد 
دوچرخه‌اش را با خود عی‌کشید. بدنش ان فدر درد می‌کرد که 
نمی تواتست سوار دوچزخه شود. انکیٹ »یا دیدن او, تفس در سیثه اش 
حیس شد؛ اما کوشید ارامش خود را خقظ کند. بر فاصله‌ای که خانم 
تهاسی » جنیفر را به طبقا بالا می‌برد, دکتن را حبر کرد. سپس شتابان 
خود را به طبقا بالا رساند. خاتم #هاسی» لیاسهای او را کنده و سرگرم 
شبستن حوتهای لخته شده از صورنش بود. روی سعنه‌اش, دایر ۶ بز رگ 
و سرخ رنگی به چشم عی‌خورد که کم کم شروع به کبود شدن کرده 
بود«روی پاهایش نبز لکه‌های کبودی دیده می‌شد, بک چشمش بسته 
شده بو د. چانه اش بد جوری شکافته بود و احتسالا نیاز به پخیه داشت. از 
بیتی‌اش هنوز خون جاری بود. په نظر عی‌رسید که بینی‌اشن شکسته 
انك لما تين نود 

تا زهانی که دکتر برسد, او را کاسلا تعبز کردند, دکتر, چانه لش را 
بخیه زد. روی بریدگیهای دیگر, پماد ضدغقونی کننده عالید و سیثه‌اش 
رابا نوار بست و گفت: 

.یکی از دنده‌هایش شکسته است. به جز انن .نا ان جاک من 
تشحیص من ډهم صد هه جدي ای ندیده ضوبه مغز به و وارد تشده. 
با ابن حال عر اقبش باشید. گر از هوش رقت با دچار فر امورشی شد و با 
به طور کلی رفتار عجیب و قریبی از خود تشان باد, قورا او را به 
بیعار ستان مننقل کنید. بیمارستان در پابین شهر «نانتاکت »«قرار دارد و 
تنها بیمارستان الین جرّیره است. به او دارو داد«ام و یک آمپول «کدئین ۷ 
هم تزریق گردعام. 

قبل از حارج شبن از خانه کفت که فردا هم برای عپادت بیمار خو اهد آمو 

کیت » کتار تخت «چتیفر ۷ نشست و خانم اسلسی # برای اماد 
کرس غذای او به طبقه پانین رفت. اوایل عصر, هوا لندکی, سرد شده و 
کیت » لحاف سیکی, وروی «جتیقر # اندلخت و لای پنجره وا کمی با 
گذاشت تا هوای تازه جریان یابد. صورت #جتبفر » کوچولو, عنظره 
داخو اری پیدا کرده بود عکبت « گفت. 

م ههال کرفی»تی رایه این روز اتداخت. این ظوو نیست؟ 

اجتیفر ااسبوش ورا مه تشانا تا بید تکان داد. 

+ عزبرم: می _خو آهی به من بکوایی که چه اتفاقی افتار؟ 

. دورست نمی‌دانم مادر- او با یک چاقوی بزرگ, کرش خیزکها را 
نکه‌نکه می‌کرد. من قریاد زدم که دست. از این 
عصبانی شد. چند. پسر دیگر هم با از بودند. ولی از او می‌ترسیدند.. آنها 
کار به من ندلشتند 

فقط او بود که مرا کتک زف این کار را بی‌دلنل اتجام داد. او دوست 


کار تردارد. ق بعد ار 


دارد شمه چبز را یشکند و خرد گنف ار این کار لذت می‌برد! 

کلعات ساده‌ای وك اسشا الگمنت ا مشآفده کرل که اختیفر 4 فنگام ازای 
اشن کلضات. خش مکین ند نود, نسیار خشسگین! 
شماره ۳۹۳۷ 





کوچک و نی‌گناه... حنی فک می‌کنم سعی کرد گردن مرا هم بشکند. 
ت ‏ کیت ابه یاد آورد که زمانی خود «جنیفر ههم‌کم و بش چنین حالتی داشت, اما 
| یعدأاز سرش افتاد. گفت 


۱ -عزیزم. او با بچه‌های دیگر هم همین کار راعی‌کند. فکر عی‌کنم عیب و ابرادی در 


بله مادر او دوست دارد هم چیز را بشکند و نبود کند. گوش مامی‌هاا چانوران || صندلی‌اش را عوض می‌گره و اتاق را دور می‌زد. کم کم «کیت» اسان سرگیچه 


که سترانچا خیبتکار چا آوزه و خانمر فکزنی» موز شند مکوت کند: »9 


انستفاده از این فزضت کف 
۳ ا تین یف جوری دختر مرا زذه است. آسیب شبدید نیده 


وجود ار هست.شابد دست خویش نباشد, و یا شاید هم در زندگی طعم خوشیختی | | کا شم شدای تیان یر 2 ویو سر 


آتوشیده مت 
۱ نمی‌دانست چرا سعی داشت 
1 ا گذشته به یادش آهد ,اعا توجهی نکرد. 


1 


ا ( نوی حتتدلی گز کرده پود و بی جرکت به سخنانن «کیت» گوش میداد و حتی 


ت بیش و کم ار ] تن پسر دفام گند دوباره خاطزات | ا دیکات ی چ ا باه پر زاتجا په انامه وخا ٠‏ 
۲ پسرم ماجزا را برایم تعریق گرد. به من گفت که بختر شما از پشت سر په از 


خانم سانب «سیتی ډه دجت وارد شه و غذلی ادمتیفر» را آوزد. . عجنیفر ه کی لرا | نذدیگ شده و بدجوری او واترساندة اسحت. به طوری که پانش زخمی شده. او هم 


19 ن غاا خورد. سپس او را نتها گذاشتند . پس از رقتن آنها, اجتنفر ٠‏ لحاف را روی 
مرش کشید. در هوای نسبتاً سرد اتاق, گرمای o ERT NAT ERS‏ 
دریاء آرامبخش بود. عاقیت, کوش خیزکها ا ذهن او محو شدند و خشعش 


1 قرو رنکت. | 


با خود انديشید. که ادخشم» مانند لیاسهایش, در گوشه اتاق مفتظر خواهد مائد تا او | 


بیدار شود! 
تالا 
الگپت # داشت خواپ هی‌دید که از خواپ پرید, خواب و بیدار بود در عالم رویا: 
شئی در خشانی رادید که در هاله‌ای از مه پنهان شده بود. هرچند بر ابش مهم بود اعا 
معی دانستث چیست؟ او روی سقف اتاقی بون که به نطرش آشتا می‌آعد. آن شتی 
درخشان: روی مین قراز داشت و آقتاب ار لابلای مه برآن می‌تابید. ناگهان سقف باز 
شد و او در مبان زمین و هوا په حالت معلق دآمد. آن شئی درخشان که درمپان مه 
سوسو می زد. لحظه به لحظه کو چکتر و کوچکتر شد. وقتی از خواب پرید با خرد گفت: 
«این چیست:؟.. این چیست؟ «ناگهان روشتایی روز. از میان پلکهایش عبور کرد. اثری 
از مه دیده نمی‌شد. روی کف پا کت. چشمش 
لور خورشید می‌در‌خشيد. کاملا سالم بود. نشکسته بود ی «کیت» مسحنه‌ای از گذشته را 
به یاد آورد که این لدان در خلا معلق بود و «جنیفر »با غزور تمام: لبخند می زد: 
«کیت « از بستر نیرون پرید و به سوی اتاق «جنیقر ١‏ دوید, او هو خو آب بود. به 
خواب آراعی فرو رفته نود اسا در زیر تور سیحگاهی چهره‌اش رنگ پریده به نظر عی رسید. 
هکیت » روی مستدلی کتار پتجره تشست و به دربا چشم دوخت. با از ميان رفتن 
۰ مه صیحگاهی, دریا بر زیر أَقتاب میدرخشید. می‌بایستی در سختان خود یا خانم 
الگرنی 4 مادر ابن پسرک شریر. جاتب اسقیاط را رعابت می‌کرد. یک هشدار کرچک 
برای دور کردن این پسر از «جتیقر #کافی بود نعی‌دانست دغعه بعد... هکیت »#به چهره 


متورم و کبود شده دخترش نگوریست, نمی‌دلنست دفعه بعد اکر «جنیفر ۲ در صدد | 


مفایله با این پسر برآید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
GOO‏ 
خدمتکار خانم «کونی» کیت را په داخل یک اثاق آفتابگیر راهنسایی کرد. آرایش 


| دیگران فرافم ساخته صنحیت کتم. بلکه فقط متظور من ماجرایی امنت که بین او و 


| کرد.پسر من با دوستالش بود.دختر شما هم تتها بود. درست نمی‌گویم خانم «کیت 9 


شش به یک کد ان کربستال کوچک اقناد که در زیر | 


این اتاق. اندکی جس حسسادت از رآ برانگیخت. همه تزبینات اتاق به رنگ زرد بود. ۰ 


آباژورهای زرد رنگ پایه‌بلند که روی میزهای شیشه‌ای گذاشته بودند. کاناپه 
زردرتگ. چند آیته با قاب طلابی که روئ دیوار زردرنگ نصب شده بودند. پرده‌های 
اتاق هم به رنگ زرد و سفید بود فورا این خانه را با خانه سرد و تازیک خود . که 
مبلمان چوبی تبره و رنگهای تار و کدر داشت .مقایسه کرد ولی این اتاق, مثل بلور 
پرق می‌زد. رنگ دبوارء شیشه و آیته‌ها, همه و همه ثور خورشید را می‌گرفتند و 
متعکس می‌کردند. با ن که عینک تیره که به چشم رده بود. لحساس می کرد که اتگاز 
بر خارج از حانه و در هوای آزاد قرار دارد! 
شکسته تر به نظر می رسید . چهرهای ساده و موهایی کم پشت 
چشمالش, شاداب و درخشان بود. از انرژی زیادی برخوردار بود و پیش از آن که 
بتشیند. اتاق را دور زد چند فقیقه بعد, دویاره از چا برخاست, دوری زد و سپس روی 
ستدلی دیگری نشست.: از دیدگاه هکیت» نی بشاش و سرحال بود. آندکی باند 
صحبت می‌کزد. آما زنی بدون افاده بود. آرام و خوشحال و مهربان, از آن نوع زثانی | 
بود که «کیت »دوست. می داشت اما روی این تشاط و سرزندگی راسایه‌ای از احتیاط 
" و محافظه‌کاری پرشانده بود و عکبث چنین احساس کرد که پسرش سال کرتی* 
اختمالا قبلا باجرار ابرای عادرش تعریف کرده لست, 


دیگری, مالم از ابن کار شند: 
ااکیت ‏ رازه داد که ای زن؛ حرقش زا مزند. حامم «کرتی « مرتبا لز چا می‌پرید و 
شماره ۳۰۳۷ 





بدون اراده دختر شما رازده است, البته عی‌دانید که این یک واکنش طبیعی است. 
می‌گفت آن قدر ترسیده بود که نمی‌دانست چه کار کند. 

.آیا پسرتان: ماجرای گوش مامی‌ها راهم برایتان تعریف کرد 

.گوش عاهی؟ ثه. من اطلاعی از گوش عاهی ندارم. 

.که این طورا خب. این اولین دعوایشان نبود و فکرنمی‌کتم این لین باری باشد سو 
شمایرای بچه‌های دیگر دردسر ایچاد کرده لست! خانم «کرنی» در مقام دقام پرآمد و گفت.. 

می بخشمید خانم هکیت »اما این موضوع. چه ربطی به شما دارد؟ 

.البته حق باشماست. من به این جانياهده‌ام تا درباره مشکلاتی که پسر شما برای 


«جنیفر» اتغاق التاده و سهستر از آن, اتفاقی است که در آینده رخ خواهد داد. 

«کیت »با آن که می‌کوشید آرامش خود را حقظ کند. این کلمات را با ن 
تهدیدآمیز بیان داشت. 

خانم اگرنی» از شنیدن این سخنان, برافروخته شد و گفت. ‏ 

وا تدم متطووتان از تن ین حرفها چنسنت؟ مدا »با م‌حولست ات 
شما را اثیت کند. برعکس, این دختر شما یود که باعث وحشت لو شند. او بود که آتش را زوشن 


کیت » انتظار نداشت مساله په این صورت مطرح شود. آن زن. خشمگین شده 
بود. خیلی هم خد خشمگین, و چنان موضم دفاعی به خود گرفته بود که حاضر تبود په 
لشارات دقیق و ظریف او توجه کند. #کیت » ناچار گفت: 

.بله, دختر من تنها بود 

خانم الکرنی»با لحنی ناخوشایند گفت: 

.و دختر شعا... پسرم و دیکر دوستانش راترسباند. در حقیقت, یه نظر می‌رسد که 
ای بیشتر بچه‌ها را ترسانده باشد! 

انگیت » کوشید به حرفهای او گوش ندهد. اسا این زنن: دست بردار نبود و همین 
طور یگریز حرف سیزد و ععایب «جنیفر» را فهرست وار برمی‌شعره. و همین که 
صدایش. بیش از اندازه خصمعانه شد چشمان کیت از پشت عینگ تیره‌اشس شروع به 
پلک زدن کرد. اتاق, زردتر و دام تر شد خانم «کرنی» هعچنان اداعه داد 


.همه می‌دانند که او هیچ دوستی ندارد, هميشه دزدگی پشت‌سر عردم هی رود په 


| قول ههال »این کار راعثل یک هار کوچگ:بی‌سر و صدا انجام می دهد, بل خانم اختر 


خانم «گرتیا ۸ دقابقی درباره جامعه تاریتی سخن گفت. دسنور چای داد.. سسپس. | 
درست رمانی که «کیت »می خواست به اصل مطلب بپردازد با پیش کشیدن موضو و 


و خاکستری داشست., اما ۱ 





شما باعث شه که چاقو. پای پسرم راببرد, باید بودند و پایش رامی‌دیدند. 

تشبیه دخترشی به «سار » خیلی برای هکیت » گران آمد. از جا جست و گفت:. 

- او یکی از دنده‌های دخترم را شکسته. آن وفت شما غصه پای پسرتان را 
عی‌خورید؟ یک چشعش را کبود کرده.. بریدگی چانه نش آن قدر عمیق پود گه.. 

خانم «کرنی" انگار که یک کلمه از حرفهای «کیت » را نشنیده باشد با صدای 
بلندتری حرف او را قطم کرد و گفت. 


.از پای پسرم خون میآمد, وحشتناک بود, دختر شما تقصیر داشت و حقش بود 


که کتک بخورد! 

یک لحظه سکوت برقرار شد و »کیت» از این فرصت اسنفاده کرد. کوشید بر 
اعصساب خود چبره شود. می دانست یکی به دو گردن با این زن, قایده‌ای تدارد. 

ءآن زن خشمش اندکی فرو نشسته بود نقس تفس زان پاسح داب 

آلبته که می‌دانم. شما همسر تامس ليست ٩‏ هستتد. ۱ 

هکیت ۸ درحالی که هنوز سرپا ایستاده بود با لحنی کاملاً شمرده گفت 

عن, «کاترین کامپتون لیست» هستم. اگر قرار بانشد آبعان توی یک جوی نرود: 
خوپ می‌دانید که قادرم روزکارتان را نه تنها در این جزیره. بلکه در سراسر 
| نیویورک»سیاه کثم| 


«ادلبه دار ده 


















اما در این لحفله جوان عجیب او را کنار زد و وارد اتاق څک و روی 
یک ضندلی روبروی مادام بزشار # نشست و گفت. 

+ نلام سادام بوشار» واققاً که فروشنده احمقی را استخدام 
کرده‌اید, تا جایی که من می‌ذانم, شما ژن با شعوری هستید پس حوب به 
N E‏ #۷1 2 حرفهاپم گوش کنید. زن آقای «ریچارد» یعتی فروشندة شما: همین 

س چم ان دو ۱ " لحخله در دستهای همکار من اسر است. و یک کلت روی شقيقة اش آماده 
اس سس هت اض ۳ شلیک است. همکار من دستؤر دلرد که لگر تا نیم ساعت دیگر.بة او نگفتم 


جواهرات داخل ویترین و همین طور آنهایی را که داخل گاو صتدوق 
" گذاشتید به من بدهید. دیگر میل خودتان است! 
1 تمادام بوشار » هعان‌طور که مشتری تبهگاز سی‌گقت؛ زنی بسیار با 
هوش و در عین حال دارای اعتعاد به نفس بو په همین خاطر سعی کرد 
با متائت برخورد کند الما در این لحظه هریچارد» که از فرد هیجان تنام 
صورتش عرق کرده بود. مجال صحبت را از زن گرفت و گفت: 
.نه #مادام بوشار» فریب این دروغگو را تخورید, من الان به خانه 
نگ می‌زتم و با #ویلا ا صحبت می‌کنم. 
و قبل از اینکه منتظر بماند. شماره تلفن منزلش را گرفت. اما مادام 
بوشار» از خونسردی ءرد تبهکار مطعتن برد که «وپلا» در خانه‌شدان 
3 نیست. همین طور هم شد و «ریچارد» گوشی را زمین گذلشت: در این 
#ریچارد فرکر» جوان بیست و هشت سله‌اي بود که در سعروفترین لحظه ممارق خنده‌ای کرد و گفت. 
< جواهرفروشی شهر به عتوان منشی و فروشنده مشغول کار بود - ایدید مادام گفتم که این قروشنده جوان احمقی است؟ خب حالا 
صاحپ مغازه زتی چهل و پنم ساله بود به نام سادام بوشاره او برای اینکه شماهم بقهمید شوخی در کار نیست. من شمارة دوستم راکه 
شوهری داشت که به علت بیماری در خانه بسنتری شده بود و از همین ففویلا#‌ئزد او اشیر است. می‌گیرم تابا ار صحبت کنید: 
ارو خودش که نی مدير بود تمام کارهای مغازه راعهده‌دار بود. و بعد دور از چشم آن تو شماره‌ای راگرفت و گوشی رابه سادام 
هریچازد فوکر» که چنند سالی می‌شد با همسر جوانش ويلا ازدوام بوشاره‌داد. از آن سوی سیم «وبلا» باگربه و التداس گفت 
۲ کرده بود, قبلا در ادارة پست شهر مشفول به کار بود و اتفاقاً په خاطر .سلام صادام بوشار «تو را به خدا کدکم کنید, تجاتم ندهید. خوّاهش 
همین موقعیت کاری بود که طرف پیشننهاد سادام بوشار» قرار گرفت و می‌کنم گوشی رابه #ریچارد #بدهند. 
برای کار به آن مغازه معوت شد. هریچارد» غلی‌رغم حقوق خونی که خالا دیکر مادام بوشار »هم هیجان زده شده بود وگوشی را به 
مادام بوشار »به او می‌داد و تقرییا دو برابر دستمزد شغل قبلیاش برد. دست قروشنندهلش داد, #ریچارد» نیز اولین حرفی که زد این بود؛ 
همیشه در حصرت به دست آوردن ثروث هنگفتی بود. او بارها به ویلا #ویاز # حالت خوب است؟ فقط بگو در کدام خیابان فستی... اما مرد 
ا گفته بود. شمارق فرصت بیشتر گفتن را از از گرفت و با پشت دست توی صبورتش 
| آدم از کار روزگار سرذر نمی‌آورد من و تو که جوان هستیم و کوبیّد و تلفن راقطم کرد و گفت: 
| هزارآن آرزو دآریم. باید دلمان خوش باشد به حقوق عاهی هزار و پائصد ای جوان احمق! خب سادام بوشار» زودتر تصمیم‌تان را بگیرید. 
2 دلار که فانلم بوشار» به من می‌دفند: ترحالی گه این رن و شومر کنمناستعی تکنید به پلیس خبر بدهید؛ چون در آن نورت ختما جنار 
6 1 ینارش. بدون آنکه فرزندی داشته باشندصناحب بزرگترین مفازه زن لین الق راتعویل خواهید گرهت. 
«س جواهرفروشی شهر هستند. «ریچارد» از قرط وشت می‌لرزید و گوشه‌انی ایستاده بود تا 



































دراب موارد ویلا همسرش می‌گفت. بالاخره سادام بوشار » گفت. 
حب عزیزم: فعلا که چارة دیگری ناریم . بسیار خب آقانی مریچارد» لطفاً هرچه زودتر دستورات ایشان زا 
۱ آن روز حوالی ظهر بود که «زیچارد » پشت ویترین جواهرفروشی انجام دهید. 
نشسته بود و داشت طلاهايی را که ادام بوشار» از یک مشتری ترپچارد » با غیظ گے 
سرشناس سفارش گرفته بوذ آماده می‌کرد. .ولی مادام بوشار اد 


ادام بوشار»هم مثل اکثر اوقات. پشت ميد کارش در گوشه مفازه مھم نيسنت #ریچارد» اول اینکه من لمیدوارم پول این جوافرابت را 

۳ که توسط یک ڌر شیشه‌ای جدا شده بود. عشفول حساب وکتاب بود. از ادارة بیمه که بک عر از عا خق بیمه گرفته. بگیرم. در خسعن فکر 
نشاگهان در سفازه باز شد ور یگ جوان با ظاهری عجیب و عینگ بودی و نمی‌کتم جان ویلا ی بیچاره ارزش کین جواهرات راتداشته بلشد. البته 
ریش بلند. و موهای بلند و آشفته وارد مقازه شد. هریچارد»با تی به به شرط اینکه او را آزاد گثند ذرحالی که «ریچارد» مشفول جمم گردن 
رم او نگاه کزد. جوان گفت: جغاهرات بود. سارق گفت: 


,چیه آفای هریچازد» چرا این طوری به من نگاه می‌کنی؟ لطفاً هرچه .مطمئن باشید اگر به پلیس خبر ندهید. به محض تلفن دن هنن زن 
زودتر مرا یہر ب اتاق کاز مادام موشار * این آقا راهی متزلش می‌شود 

#ریچارد» از ایتک چطرر عشنری عجیب مام او و عادام را می‌داند: او بعد از اينکه چواه ات را از دست #ریچارد +گرفت. اسلحه اش رایه 
تعجب کرد و گفت. سفت آنهانشانه رقت و شعاره‌ای راگرفت و فقط گفت 

.شما امرتان را بفرمابید تا من برایتان انجام دهم .هی #سایکل # آن نزن را ژودتر دم عنزلش پیاده گا 

.ته جوان! تو دړآن اندازه نیستی گه من دستورم رابه تو بدهم, زودثر زعانی که مرد سارق داشت با تلقن حرف می‌زد, یکی از بزرگتزین 
مرایبر به آتاق مادام و گرنه پشیمان خواهی شند. الگشترهای الماس را بردانشت و داخل انگشتش کرد و بعد گوشی راقطم 

#ربچارد ا وقتی دید که مشتری مسلح بُیست. به آرامی فر اتاق را یار کرد وبه سرعت از مقاژه خارم شد 

> کرد و به مادام گفت. به محص حروعح از ار مقازه ادام بوشار » رو به فربچارد» کرد 


م #صادام پوشار »یک مشتری عجیب و غریب آهده و می‌گوید. وگفت 
شماره ۳۹۳۷ 


که مویلا» را آزاد کند. با یک گلوله آن رت را از بین ببرد. پس لگر دلتان. 
تمی‌خواهد باعث هرگ آن رن جوان شوید. بهتر است هرچه زودتر تسام | 













۔ حب آقای ظوکره نا من به سرا ادارة پلیس پروم شماهم زودتر به منزلتان 
پروید تا از سلامتی هویلا «مطئن شوید. 
همین که «ریچارد» وارد خانه شد «ویلا »به طرفش دوید وبا شادمالی گفت. 
نقشه‌مان وواقعاً عالی بود «ربچارد »تو واقعاطرری رفتار کردی که من خودم هم 
پاورم شد که نزدیک په مرگ هستم. 
«ربچارد » خندءای سر داد و گفت. 
.نو هم نقش یک دزد و جوان غیرطبیعی را ځوپ بازی کردی, باور کن که خودمن 
برای یک لحظه دچار تردید شدم. خب عزیزم فعلا این حرفها را کنار بگذار: ماما 
از چند هفته دیگر, جڙو ثروتمندان این شهر خراهیم شن اما فعلا بابد مثتظر باشیم که | 
تمادام پوشار»ر چند ما عور پلیس په اینجا نیایند بقیه نقشه را انجام دادی؟ 
| .بله #ریچارد» تعام لباسهای آن جوان مدارق را سوراندم خیالت كاملا راحث 
باشد. چند دقیقه بعد فسادام بوشار#به اتفاق یک کار آگاه پلیس وارد خانه آنها شد 
کارآگاه به محضی ورود, لسلحه لش را به طرق آنها گرفت و کیت 
. خب خانم و آقای وکر بهنر است هرچه زودتر جواهرات را به هنابش 
تحویل بدهید. شاید ابن طوری چرمتان کمتر شود 
#ویلا »بلافاصله ترسید. اما مریچارد » خودش را نباخت و گفت 
این مزخرفات چیست که سرهم می‌کنید آقای کا رآگله؟ شما با چه مدرکی مارا 
متهم به سرقت می‌کنید؟ 
به جائ کارآگاه خود سادام بو شار »مدرک را رود کرد و کلت 
۱ پله غریچارد » عزیز البته آنطور که +ویلا میا آن لباس و قیافه مردائه گفت: تو 
۱ احعق ئیستی, اما تا حدی چرا: به این خاطر که اولاً امروز همه سی‌توانتد صدای یک 
لفر زاروی پیام‌گبر تلفن ضبط و به کوش هرکسی که نگ بزند پرسآنند یغتی همان 
کاری که توو «وپلا «انجام دادید. 
«زیچارد» که مطعئن بود هسمرشی نوار را از بین برده گفت 
شعا می‌توائید تعام خانه را بگردید. مطمئن باشید که هی نواری به دست 
تخواهید آورد. 
سادام بوشار » خندید و گفت. 
"...من گفتم که تو ریاد احمق نیستی و بقیناً تاحالا وار را نابوه کرده‌ای, اما بهتر 
است به مدرگ دوم توجه کلی, #ربچارد» تو قکر می‌کتی من از کجا فهمندم که آن 
سارق جوان بک مرد نیست و یک رن لست؟ و من از همان لحظه به نقشه شا دو تقر 
پی بردم: موفعی که تو جواهرات راتحویل آن جزلن سارق, دادی او ظاهرا با تفن 
۱ مشفول صنحیت شد اما در آن لحظه یک اشتباه کرد که هه چیز را لو داذ. چرا که از 
قرط خوشحالی. یکی ازبزرگترین انگشترهای العاس را برداشت و داخل انگشتش 
کرد و اشتیاهش هم همین بود چون »ویلاء تا آن لحظه نقش یک مرد را خوب بازی 
۱ کرده بود, الما از روی شادی ریاد یک انگشتر زنانه را پرداشت و واقعاً آن را 
۱ 
أ 
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درانگشتی 'انداخت که مععولاً خانمها اتکشترهای خودشان را به آن انگشت 

"۰ هي‌اندازد؛ یعنی انکشتی که مخصوص حلقه ادوام نیست.. خب حالا یاز هم همه 
چیذ را انکار می‌کنی؟... اگر «ریچارد» باز هم ی خواست حاشا کند. دیگر 
تمی‌توانْست» چرا که «وپلاه از شدت ناراختی روی مبل افتاده بود ودلشت اشک 
می‌ریخت! 



















ار 
پاسخهای‌باهوش‌خودکلتحاربروید. ۱ 0 جوا هنت اختلاف جر تصویر 
۱ بقبه از سفحه ۲۹ نقاش 
0 جواب کلک مرغانی ۱ خط بالایی قال. سعت. راست. ۲ 
شتی تابلو بزرگ ۲. خط زیر 


کارآگاه سیدنی» به جای 
" دستگپره‌های پلاستیکی موم رنگی 
گذلشه بود و شحصضی که پول وا یه 
" برقت برده بود بدون اینکه متوچه 


شود که دستگیره از موم رتگی تهیه | پشت سر استاد با هم اختلاف دارند. 

er‏ ۵ جواب در تعقیپ عحرم 
از فشار به آن خودداری کرد و بر 8 ۱ 1 
تیج جای دست ار بر روی موم زنگین و طوریی تب ِ ۷ 
و ی نگ منک که روی پلپیون . تصویر شمار» ۱۳۱ از روی 
تن .. . "کت و تصویر شماره ]از روی گوش 

4€ موم فشناز آورده و اثر دست و او تولننست مجرم زا شنتاسایی کنر 


آنان بر روی نوم دیذه می‌شد؟ 


و 
شماره ۳+۳۷ 












ھج از هیا 71 € fe‏ ۱۱۵2۱ 
مرجوم دکتر نغیات‌الدین جزابری سالها صفحه‌لی زا 
در مجله اطلاعات هفتکی تحت عنوان #زبان, خوراکیهاه 
دراختیار داشت که از جمله حسفحات پرخواننده مجله بود | 
چاپ جدید این اثر اهدزمان با هجدهعنن سبالروز درگاشست 
آن شادروان, زوائه بازار کتاب شده است. پرای قدرشناسن 
از یک همکار فدیمی مجله خلامه‌ای از زندگینامه و نیز 
معرفی کنب منتشره رابرای لطلاع خوانندگان آرجمند می‌آوریم: 
OGO‏ 

مرحوم دکتر سبدغیاث الدین جزایری فرزند سیدغلی 
جزایری شوشتری در سنال ۱۲٩۲‏ شنمسی در بک خانواده 
زوحانی در تهران متولد شد, لیشان تحصیلات ابتدایی و عتوسطه و 
عالی را در تهران به اتعام رسانید و سپس برای لخد تخصص در 
علوم تغذیه و گپاه‌شتاسی به کشور فرائسه رقت 

تامپرد« در طول حیات خویش عتجاوز از ببست مجلد در 
ارتیاط با طب سنتی اگیاهی) تالیف کرده‌اند. اسرار 
خوراکی‌ها, اعجاز خوراکی‌ها: شناخت خوراکی‌ها. خواب و : 
حوراک و نتفس دزمان گیاهی و آخرین کتاب ایشان به نام درمان گیاهی که تمغ 
بسزار مفید و شفابخش عنوان شده در این کتاب وجود داود, با 

آخرین کتاب نامبرده که هلوز به چاپ نرسیده بنابه درحو است دانشگاه تهران شرجی ` 
به مخز نالاد ويه بوده که متأسفانه به علت قوت لیشان تا به‌حال این کتلپ منتشر نشد لد 

۵ عناوین شغلی: 

.معاونت وزارت بهداری قبل از انقلاب. 

استاد دالشگاه تهران, انستیتو عالی تغذبه, 

.صاحب اهتیاز محله منطق قبل از اتقلاپ, 

.نویستده مقالات هفتگی در اطلاغات هفتگی غر ارتباط با طب گیاهی. 

مخنرالی‌هابی در رادیو و تلویزیون در ارثباط با طب سنتی و تخذبه, = 

مرحوم دکثر غیاث ادبن جزایری یکی از مبارژین زژیم گذشته بوده که عبارزات 
سپاسی نامبرده بر فرهیختکان پوشیده تیست و از آن جنله آیشان صاحب لمتیاز محله 
نطق بوده که پارها به و اسطه مجموعه مقالات تند برضد دولتمندان رلهی زندان گزدیده 

مرحوم دکتر جزایری یکی از معدود نویستدگان و صاحب‌نظران لب سنتی. 
ایران است که پا تلاش بیش از ۵۰ سال در زمیثه گیاه‌شناسی تغذیه و داروسازی با 
مطالعاث ارزنده خویش خدمات شایاتی به جامعه علمی کرده است. 

شما کعتر خانواده اپرانی را سرا دارید که یکی از کتایهای دکتر در آن خانواده 
وجود نداشته باشد, مرحوم دکتر بنیانگذار شرکت دازوبی «رینه» لست: 

OOO 

ربان حوراکیھایک دوره کتاب ممه جلدای است که خواص تمام گیاهان و عیوه‌ها 
و خوراکیها را به زبان سداده و همه فهم بیان مي‌کند. ویژگی برجستته این کثاب آن 
است که درحقبقت هر گباه یا مبود و با دانه گومی خودش به معرفی خود می‌پردازد. 
مثلاً در جلد اول و دز ععرفی اولین خوراکی می خواتیم ۱ 

لسم من, کتگر است, در هن املاح زیادی موجود اسست. ترشنجات غدد را زیا 
مي‌کنم, هخسم غذا را آسان می‌کتم و جراحات روده را التیام می‌بخشم. به عزبی به 
صن سابین سی‌گوبند. زادگاه من هواهای خشک ایران و آسیا و آفزیقانت و 




















درحقیقت کوبی هر گیاه یا خوراکی شخصاً به معرفی خود پرداخته لست که ۱ 
زبان مناسبی برای بیان خواص گیاهان لست 


به نظر می‌رسد برفی آنگه کیفیت اثر قابل استفاده‌تر و مطلویتر گردد یه کار بستن 
بکۍ, دو توصیه در چاپهای بعدی خالی از لطف نباشد. 

(,یه چای آنکه کتاب در سه خاد با صفحات متقاوت متتثبر شود می‌توان کتاب 
رادر دی جلد با صفحات نزدیک به هم که دو مجلد تقریبأهم اندازه راسامان می‌دهند: 
منتشر کرد تا وزانت اثر هم حفظ شود. 

۲ نوعی دسته‌بندی و ترتیپ در کناب لازم است. مثلاً فبرست الفبایی و با 


تقسیم بندی مطلب به (دانه, گیاه میوه و..) که یافتن اجزای کناب آسانتر شود. 


به هزحال مجموعه کتابهای زبان خوراکبها به همین شکل هم مجموعه مفید و 
آرزشنند و قابل اسمتفادهای لمكب 










از سری ماجر اهای واقعی عخارچی 





کاتلین پس از ایتک کارهایش را در لندن انجام داد. 
راهی خانه متروکش شد تا در آنجا مفداری از وسایل 
عورد نیازش را بردارد. برخی از آنها وسایل شخصی 
حودش بود و بقیه را برای خانواده‌اش که هم‌آکنون 
سماکن دفکده محل تولدشان بودند. می‌برد. هرای دم 
کرده و نمور آخرهای آگوست قلب او را می‌فشرد. 
پرگهای درختان کنار پیاده‌رو در آفتاب غروب, ززد به 
نظر ی رسد تد. 

وارد آن تایان اشنا شد دودکشنهای ککسته ي : 
حالت غبا رآلود سنکفرشها چشمم را می آزرد: گرپه ای 
کذار خیابان آرام مي‌خزید آنا هیچ کس : جه با کشت 
او به خانه‌ اش نشند. ۱ 
نتان زیر بعلش اجان تی لا ب تی از 

خانه را باز کند. کلید کهنه را درون ققل 
چدخدی بادا ب ب نو وق ند ز شد, هوای. 
موده به صنوزتش 4 در خانه هیچ چراقی 
روش نبرد. خود زاب پشیزهای رساند: آن زا کشود 
هوای تازه و تور ضعیف غروب به درون آمد. 

به اطراف نگاه کرد وسایل در گوشه و کنار اتاق 
زیر انبوهی از خاک قرار داشت. پیائوی سورد علاقه اش 
در گوشه اتاق اقتاده بود ردپابی پنجه ماننه 
رزوی پارکت به چشم 
می‌خورد. فکاتلین ۷ 
وسایلسش را زمین 
گن‌اشت و به سسصت 
















اناقهای بالا رفت نا 
لرازم عورد تظرش 


را پردارد. چیزهابی 
که می خواست در اثاق 
خواب بود. 


سرعی‌زد و مرتب و تمیزش می‌کرد. اعا او هفته پیش به 
مسافزت رفته و هتوز هم بازنگشته بود. چندان 
اطمیناتی به آن مرد خدمتکار تداشت و نعی‌داتست 
اصلا به خانه سر می‌زند یا نه 

چندین ترک عمیق روی سقف توچهش را جلب 
گرد آنها پراثر بمباران لیجاد شده نودند. اصلاً فکر 
نمی کرد این ترکها پاعك ریزش سقف شون مبان هال 
ایستاد. ناگهان نامه ایی روی می توجهش را جلب کزد. 
نامه به نام و آذرس او بود. لبتدا فگر کرد خدعتکار از 


و برد و هفرله . 


سفر بازگشت» است. اما خاک و حالت خانه نشان سی دار 
که هنوز نیامده 

پسنچی هم که بايد پام را در نیناوق شنت دز 
بذ اژک و د یرد 






اک سا باب بز 
بر داز به سرغت نامه را به اتاق خواښل 
تخد غیف آتجا بخواند. اتاقش پنجره‌ای رو 
از داشت. همین طور که آفتلب در پشت درختها پتهان. 
اآپرهلی تیره نزدیکتر و پایین‌تر می‌آمدند: مویاره. 
لا سوت نف ھک ادیپ یرت 
انکانلین » عزیز. حتماً فراموش نگرده‌ای که ابروز 
سالگرد نامزدی عاست. سالها تند و کند گذشتند و تعام. 
شدند اما در واقع هیچ چیز عوضی نشده اطعینان دارم 
که هنوز سر قولث هستی. از ابنکه دیدم لندن را ترک 
گردی بسیار متاسف شدې اما خوشعالم که به موقم 
بهاینجابژخواهی گشت. سرساعت قزاربانمتتفرم 
E 2‏ 







لی مرت 


ورد که حالا بسیاز 


۲ #غوتر بول و نله مفتش راهم 


خواهرش پاییز پیش گار شعله‌های گرم شومینه 
برایش بافته بود 

از هیسر سه لرزند و خوافری مهریان دالت کن 
با لذت در کذارشان زندگی می‌گرد. پس از تولد پسر 
سومش دچار یک بیماری عضلاثی شده بود که 
دهانش را به سمت چپ متمایل می کرد در ابتدا از این 
حالت خنلی تاراخت می‌شد تا لیگ با تحرین تواللست 
حالت غادی اش راهنگام حرف زین حفظ کند. 

به سمت ققسه رفت در آن راگشود و په سرغت به 
دنبال وسایلی که می خواست کشت در چهرهاش هیچ 
آرامشی وجود نداشت: همین که باران پا غرش رعد و 
برق آغاز شد دوباره تاآرامی در و جودش شعله زد از 
سرشانه نگاهی يه نامه که هتوز روی تخت پود اتداخت 

میان غوغای باران ضندای شش زنگ متوالی کلیسا 
به خوشش رسید, با حالتی شتابزده و نگران صداۍ هر 
زنگ را شمرد. ناگهان نفس در سینه‌اش پیچید: «اه 
خدای سن, سباعت ملاقات.. کدام ساعت؟ می بايد 
چکار... پس از ۲۵ سال.. حالا...» 

أن روز در مپان درخثان جنگل دختر جوان با آن 
سرباز که هرکز چهره‌اش را کامل ندیده بود. حرف 

















می زد هو | تاریک بود. زیر یک درخت بید با یکدیگز 
ودام ر می‌کردند. کویی آن دو پیش گید > 
هعدیگر را ندیده بودند گوبی این کار تتها چیزی 







حضور او را در ذهن دختر چوان ر نده ملی کود: او قط 
هی تواست درد کف تست را عربار سوه کود را 
پایان ماه آگوست سال ۱۹۱۶ بود و نوبز آنجا راترک 
ی‌کرد جدا شنن آن بو پدون 


آغزش 
کنم, او دیگر را 
۳ . 
سربازٌ به او گفته بود. صو مجبور نیشتی دلیل 
رفتتم وادرک کن اسامن تزد تو بازخر آهم گشت. ابر با 
زود. هرک ابن را فراموش نکن تو فقط صبر کن و غير 
از این کار دیگری نباید. انجام دهی,» 


mnal rie 
13 : 0نامه‌ای روی مر ده‎ 


چه کسی می توانست أن را داخل 
خانه اورده باشد؟ هیچ کس غیر از 
مستخد م کلید نداشت ت او هم که 
> مسافرت 


بود 
کی ار 


" مادر می‌دانست که دز نم تمس 
نعی‌توانست چتین کاری گند زیرا که خیلی جوان بود 
چند ماه بعد خیر مفقوه شدن تامزدش رابه او دادند. او 
پسیار آزام و متین برخورد کرد, خاتوازء لش به او امیا 
می‌دادندا و هدام به ازدواع تشویقش مي‌کرنند: آنها 
دم مات به ای بلهمانند میم فیلی وود تلود 35 
خود را پاببند به مردی کند؛ که اصلا آن رانعمی 
و نمی‌داند زندگی و گذشته اش چه وده ۰ 
آمیدوار پودند که پس از گذشت یک یا دو نسال, او جود 
را متقاعد خواهد کرد و راضي به ازدواع سی‌شود, اما 
طی سالها همه چیز یکتواخت پیش رفت. سالها در قصد 
و عدم تعابل اوبه ازدواج سپری شد. خائو اده‌الن دیگو 
کاملا نا امید و نگران شده بودند. 
اما در ۳۷ سالگی سکانلین خود را عقایل کشیش در 
کلیسا یالت. همسرش »ویلیام» دروور مردی آرام بود و 
آن دی زندگی ساده و آرامی را در للدن آغاز کردند تا 
اینکه جنگ و بعیاران شروم شد و آنها به اجیار خاثه را 
رها کرده و به دهکده محل تولدشان بازگشتتند, 
اما حالا دوباره همه چیز گوپی تکرار می‌شد. به 
هرحال آن نامه برای «کاتلین» یک تهدید محسوب 
می‌شد. خانه دوران ازدواجش حالا با آن همه ترک 
روی سقف و دیوآرها مانند قنچانی ترک خورده برد و 
خاطرات خوش از درون أن به بیرون چکه می‌کرد و 
کویی به پایان می‌رسید. آشوبی در دلش په پا بود. در 





شماره ۳۰۴۷ 








آن بعد از ظهر خالی بودن خانه از صداها و قدسهای 

بچه‌ها روی پارکت به تظرش وهم آلود می آمد. از پنجره 

بار فقط صدای ریزش باران روی سفف به کوش 
می‌رسید. چند لحظ» چشمانش راپست وبا خودش فکر 
کرد حتماً موضوع تاه در خیالش رخ داد یا انید 

چشمانش زاگشود لفا نور نامه زوی تخت قوار دلشت. . 
عجیب تر از همه ابن بود که چه کسی می‌دانست 

لمرو او به خاله‌اش می‌آید نامه چطور روی مبز آمده 

بود مسلماً هیچ نامه‌ای پرواز تعی کند, مرد خدمتکار هم 
حتعا نامه را دوباره په آدرسن جدید ار پست می کرد انا 

این نامه چرا پست نشده بود دست یک نقر در کار بود. 

آما هیچ کس غیر از حدمتکار کلید نداشت. 
کاتلین اسلا به این مساله توچه تمی‌کرد که هر 

فردی می‌تواند از راههای دیگری غبر از در و بدون کلید 

وارد خانه شود : شاید او صلا آنجا تنها تبود ,شید او 
پایبن پله‌ها هنتظرش بود تأ در ساعت موعود با یکدیگر 

ملاقات کنند. 

۱ با شتاب از زوی صندلی برخاست و در را قفل کود. 
تمام فکرش معطوف قرار كردن از, آنجا بود, 
نعی‌توانست_ پرواز بکند. بابد خودش را به نرن. 
می‌رساند. دلش, نمی خواست حالا که لین هخه رام تا 














6 «کاتلب » خاطرات روزهای 
N‏ 7 ان ۳ 
حوانی اش را به یاد اورد و ان 
سریاز را که هرگز ختی چهره‌اش 
را کامل ندید و فقط از او قول 
ازدوا< فت 


1 
۱ 
۱ 








کی آرام غاد گوشی را برداضت تا با 

ا 
که در ونش گرفٹار شده بود. احساس نارضاینی می کرد 

دؤیت داشت پوواز کند- حالا می‌دانست که آن 
سریاز هرگر با او سهربان نبود. حتی تمامی آن 
احساسهاهم دزوغی و ساخته نهن خود عکانلین #بود. 
عاذرش هعیشه می‌گفت که او باژنخراهد گشت و اصلاً 
علاقه‌ای به هکاتلین 4 ندارد. او فقط دختر جوان را در 
دامش گرفتار کرده و با یک قول پایبندش کرده بود. 
عفهوم این کار املا عشق لبود 

وفتی فکر می‌کرد می‌دید که ۲۵ سنال مانند بار 
گذشته است. آن: عصر آگوست را به یاد آورد و 
اناس سرد را که اسمانی سنطفی بُدلشت. حالااعی‌دید 
که حق با مادرش بود همه یه او گفته بودند درست قکر 
کند,به باد آورد که الا شاید دیگر چهرذ او رانتواند یه 
یاد آورد زیرا هرگز صورتش را در تور و کامل تدیده 
مود پس طی همه آن سالها به چه چیز پاینند بود و 
غشق می ورزید؟ یک خیال؟ 

خیالش کمی راحت‌تر شدہ با خزدثن گفت مزکما 
که منتظرم باشد من اصلا او را نمی‌شفاسم پس دلیلی 


FV شمارء‎ 
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برای فرار از چهرهای که به یاد می آوزم, وجود ندارد. 
فقط باید سریم یک تاکسی می‌گرفت تا قبل از رمان 
موعد از آنجا بیرون برود. 

يه سعت پله‌های طبقه پایین رقت. دوباره شسجاعتش 
ابه دست آورده بود همین که پشت پنجره په عیدان 


اتگاه می‌کرد و انتظار تاکسی را می کشید هوایی تازه به 


صسورتش خورد. چند قدم پایین رفت هوا از زیر مین 


بود آنجا یک نفر پلجره یا دری را کشوده بود. و شاید 


+قلیقی پیش انه او را ترک کزده بو 

باران حثرفف شد., «کائلین» دیکر تحمل عاندن در 
آنجا را تداشت به خردش شعاعت داد و قدم روی 
سنگفرشهای پیاده‌رو گذاشت. خیابان خالی بود. 


"خانه‌های متروک و وبران روبرو هعچنان یه او رل زده 


۳ وقتی به سمت تاکسی می‌رفت اصلاً پشتش را 
ه تعی‌کنرد. سنگوت شب خیلی سنگین پود, یکی از آن 


شبهای سنگین انان که با تخریبهای ناشی از جنگ چند. 


برایر شذه بود و هیچ صدامی را نشتیده عاقی نمی گذاشت. 

ته خوابان دو لتوپوس با سرعت رد شذند و مردی 
با یک گاری بار حمل می‌کرد. از دیدن چثه فود ژنده 
اصاس آرامش گرد یک تاکسی بر کنار معروفترین 
میدان شهر پارک بود در روزهای قبل از جنگ بهد از 
آظهرها میدان پر از ولوله و رفت و آمد عردم می‌شمد. 


خوشعال شد انگار تاکطی للنتظار او را می‌کشند. 
نفسی راجت از سینه لش بیرون آمد. سوار شد در را که 


بست موتور ماشین روشن شد.وقتی عاشین جرکت 
کرد ناقوس کلیسا هفت ضریه ثواخت رمان مو عوه بود. 
ٹاگسی دز چاده اصلی می‌رفت. تاگهان «کاتلین » تعجب 
کرت او مقصذ راا به راننده نگفته برد پس او کا 
می‌رفت. په جلو خم شد و به شيشه میان قسمت ر اننده 
و مسافر کوبید. راننده ترمز کرد سرش را به پشت 
گرداند و شیشه را باز کرد. 

کانلین براثر ترمز به جلو پرت شد. ناگهان نگاهش 
در نگاه راتنده فانک ماند. اتکی از تعجب بار مانده بود 
و چانه‌اش می‌لرزید. حتی نعی‌توانست فریاد بزند. 
راننده همان سریاز ۲۵ سال پیش بود. چشمان مرد 
برقی زد. گوبی پس از ۲۵ سال از با کشت بی‌موقه‌ش 
اسناس رضانت می‌کرد. «کائلنن #فرناد زد و با مشت 
به شیشه کوپید لما او در ميان خیابان خالی با سرعت 
زیاد رو به انتهای جاده حرکت سی‌کرد و سکانتلین »را با 
خود همر اه یبرد 

n 








نوازنده کیتار چه می گوید؟ 
حسام الدین. خودش نوازنده گیتار است. او معقتد 
است که عوسیقی ايرراني به دلبل دارا نبودن ریتم مهیج 
نمی‌تواند جوامان را مجذوب کند. ار حودش عوسیقی 
پاپ داخلی را به وع خارچی آن ترجیح عی‌دهد #اکثر 
کسانی که وارد عوسیقی می‌شوند - پعنی موققها . 
کسانی هستند که با تنوری موسبیقی آشنایی دارند, ولی 
موسیقی پاپ داخلی راء مناسفانه تعی‌گذارند خوپ جا 
بیفند, شوهای موسبقی أن طرفی با استفاده از زرق و 
برقهای کاذب. جرانها را جذب می‌کنند. در حالی که اگز 
تلویزیون کنسرتهای ابتطرف را پخش کند و اجازه 
ُمایش و استفاده برخی از سازها.مئل گیتاز برقی ددا 
قود موسیقی پاپ داختی توفیق پیدا مق کند:» ای گزالی 
ایاره اکو و نورپردازی. سالنهای نامنٌاسب 
وسیستدهای صوتی «عقب افناده» را از دلایل دیگر 
تعایل جواتان به موسیفی آنسری مرها می‌داند: 
»همین باعث می‌شود که جوان ابرانی به خرید شو رو 
بیأورد. در حالی که همان شو‌فا هم الکی هستند:» 

به نظر می‌رسد که یکی از مواعلی که باعث شده 
است. حریدار هر فیعتی را یه رای این سحصولات 
بهردازد, عامل مفتوعنت. آنهاست: چرا که او. لین نوغ 
معصولات رادرشیم کجای دیکر نمی‌تواند پیدا کند, لذا 
تا چند برابر قبست واقعی ححصول را نیز پرداخت 
می‌کند. هر چند که هیچ واهی برای اعلمینان از مسحت 
کالاهای خریداری دة وجود ندارد. عوارد بسنیاری 
مشناهده شده اسا که خریدار پس از خرید سنی‌دی یا 
نوار ویدئوبی مورد تغلزء یه محض امتحان آن .که البته 
در هنگام خرید عمکن نیست .عتوجه شده که باصطلاح, 
سرش «کلاه»رفته الست و مسلما دیگر یستش یه جابی 
دد نوست 

O00 

مسوّ ول فروش شرکت تولدد سی‌دی‌های مڌهبی 
در پاساا مهستان: عشغول مطالعه است. خودم را 
معرفی می‌کنم و فی‌کویم که برای چه کاری مر احمش 
شده‌ام, با لبخند شروع.به صحتت. می‌کند. از ال 
کیان و سابقه فحالیت شرکت و زمننة آن که ببشتر 
قرآن, حدیث. نهج البلاغه و دیگر سی‌دی‌های مذهبی ۱ 
است. او فروش را خوب توصیف می‌کند و می‌گوید که 
بیشتر مشتریها افراد میاتسال هستند. گرچه تعداد 
چوانها هم کم نیست. اکاهی اوقات افرادی به اینجا 
می آیند که اصلا به قیافه‌شان نمی خورد که اهل اینجور 
برنامه‌ها باشنذ امنظور او ثوغ لباس و آرایش به سبک 
غربی است] هرچند. اغلب فقط بکبار به اینجا می‌آیند.* 
قیمت محصولات از زیر هزار توعان هست تا حدود ده 
هزار تومان که همه فروش دارند و این نشان می دهد که 
دراین جبهه هم فعالیت کم نیست. پس پاید چای دیگری 


به دنبال حلقه مفقوده بازار فرهنگ گشت. ۱ 
۲ 
3 
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آرپی جی رآ روی شانه اش گذاشت و به سمت بالای خاکریز حر کت 


" کرد عنطقه عملیات زیر آتش بشمن قرار گرفته بود و هر لحظه این آتش 


قوی‌تر می کشت همه در تلاش و تکاپو بودند و تانکهای دشمن هر لحظه 


+ نزدیک تر می‌شد: فریاد «یا علی» و سبازهرا»فضا را عطرآگین کرده بود. 


بزی کل محمدۍ به طور عریبی در هوا پراکنده بود. و بی‌اختبار او راب 
یاد مادرش می‌انداخت و په یاد شیهایی که مابر برایش قصه می گفت... 

مادر نگاه مهربانش رابه صورت کودکانه او انداشت و قصه‌اش 
را ادامه داد؛ ره پسر حویم. بالا خره سپاه تورانیان در جنگ پیروز شدند 
و قرار شد انرانیان در ری ما چم ۳ ها یگ 
تیر موز بین ایران و توران مشخص شود. ایرانیان #آزش» را انتځان 


کردند و آرش تیو و کمان به بت بر تدای کوم جا گزفت و 







سے سس 
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بر بالای خاکزیز رسید و به جلوی خود نگاه کرد: تانگهای عراقی 
فاصله زیادی با خاکریز نداشتند. اگر آن تانگھا عتوقف تعی‌شذند 
شکست عملیات حتمی بود. عم خود را جزم کرد و آرین‌جی راروی 
شان» خود جای داد.. 

۰" ھی دانست که امید هع ایرانبان به اوست. عرزت ابران به 
فاصله ای بستکی داشت که تبر او طی می‌کرد: تیر را در کمان گذاشت و 
کان وابالا برد. چشمانش راتت و نام خدا را بر زبان آررد.-و تیر را 
رفاکرد.. 

0 

آری چی راروی شانه‌اش جابه جا کرد و تانکها را هدف گرفت و 
دسنتش را روی ماشه گذاشت. بسما.. گقت و با یک با علی از جا 
برخالست. لوله تانک به سحت خاکریز چرخند. صدای شلیک آرپی‌جی. 
هعزمان با غرش توپ تانک, قضا را پر کرد 

0( 
تیر از کمان رها شد و با سرعت هوآرشکافت و از نظرها ناپدید 
کشت عردم با شادی به بالای کوه رفنند تا به آرش تبریک بگویند اما 
وقتی بر بلندای کوه رسیدن با جسم بی‌جان آرش رویرو شدند؛ آرش 
جان و روح خود را نیز به تیر منتقل گرده بودا... 
O‏ 

- همزعان پا اصابت توپ به خاگویز: تانک نیز شعله‌ور شد. بانک 
ا.باگبر په هوا برخاشت. وزمندگان به سوی خاکریز دویدند, اما 
ضحنه‌ای که با آن روبر و شبدتد اشک رااپه چشعانشان آورد. آنچه باقی 
مانده بود جسعی پاره‌پاره بود که بوی بهشت عی داي 
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سین سس 


مقابل آیته ایستاده بود و برای رفتن به گلفروشی آباده می‌شند, آشه 


| چند وقتی بود توی کلفروشی کار یاد می‌کرفت و همین‌طور که 
روصری‌رو روی سرش مرتپ می‌کرد. زبرچشمی په سفره أفطار که 
مختصر بود نکاهی انداخت. رقتار سرش در گوشه‌ای از سقره توی 


فکر بود! به حال هسسرش و مخصوصباً په حال خودش دل سوراند 
چر!؟ چر!؟ من که آقاجون‌رو خیلی دوست داشتم و دارم. درسته که پدر 
رضاست. ولی عثل پدر خودم میدونه 

بهار خیلی تلاش کرد تا پرای عمل پدرشوهرش مقداری پول تهنه 
کند. ابا شوهرش ققط یک کارعتد ساده پود که حتی پس انداز هم نداشت 
چه پرسد به سرمایه, ولی وقتی پولی تهیه تشد همه این کوتاهی‌رو از 


چشم بهار دیدن 


بهار و رضا مهمون خونواده بهار بودن که تلفن زنگ زد. خوئواده 
رضا بودین؛ دیکه اجازه نداری پا تو خونه ما بذاری اگر هم اومدی حق 
نداری بهارزو همرات بیاری! 

دوباره به آینه نگاه کرو »با خود زمزعه کرد ای کاش تحملم به اندازه 
آینه بود و نمی شخستم ولی خوب رضا خیلی مهربونه, شاید از عمق دل 
رنش خبر داره. با لبخنئدی وضامنداته به رضا نگاه کرد و گفت: 
رضاچون عی‌یاد دثبالم؟! 

رضا سرش‌رو بالا گرفت و وقتی دید پدر بهار سر سفره ثیست, با 
شرم و ناراحتی کلت. کرایه برگشتن ندارم متو ببخش, بهار با عجله 
دست داخل چیبش کرد ولی خبلی زود پشیعون شد. چون پولش حتی 
برای کرایه خودش هم کافی نبود, افطار تخورده با چمم خداحافظی کرد 
و توی هرای سرد به‌راه افتاد, دستاش‌رو معتل طناب دور خودش حلقه 
کرده بود و خوشحال بود از اینکه تو کلفروشی با دیدن کلها روحیه تازه 
پیدا می‌کنه, توی همین فکرا بود که دای عجز و ناله پسرکی گدارو 
شنید که از مقابل می اومد: سنش به ۱۱ سال قد تمی‌داد. کلاهی مبرش 
داشت و نیعی از سرش رو باندپیچی کرده بودا 

بهار زمزعه کرد خدایا نکته بیاد طرف من, ميشه منو ثبیثه؟! آره هوا 


تاریکه حتمامنو نمی‌بینه! 

اما کدا همچنان به سفت اون می اوعد نزدیکتر که شد ناله اش بلندثر 
شد, بهار مستاصل و با شرعتدگی گفت: ببخشید پسرجون من فقط به 
اندازه کرایه تاکسی پول دارم. اگه بیشتر داشتم حشماً گنک می‌کردم. 
پسرک کدا درحالی که پهاررو برانداز می‌کرد: گقت. عیب نداره خالوم: 
بهار انکار باشنیدن این حرف بار سبکی از دوشش برداشته شده بود. 
توئ دلش نفس راحتی کشید و به راهش ادامه داد, دو سمة قدم بيشتر 
نرفته بود که صدابی شتید. الگار پسرک گا اون‌رو صدا 
می‌زد, خانوم, خانوم؟؛ بهاز رو برگردوند و پسرک‌رو 
دید که دستاش‌رو به طرف ون دراز کرده بود. 
توی یک دستش پر از پول خرد یود و کف 
دست دیگرش پر از اسگناسهلی. دوست 
تومانی بود. 

توی قازیکی 
کی 8 زد 
کوچه بفضش | 
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پذجه هایش رو 
دور کلوی بهار 
فشار می داد. بهار 
به سختی و گرفتگی 
كقت ممنونم و 
په سرت رو 
برگردوند. 

اناك 
برق اشک بهاررو ۱ 
نوی سیاهی د 
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درد؛تعام وچودش راپر کرده بود سرش را 
به دیوار تیه داد, رضا هنوز گوشه اطاق هق‌هق 
ا می‌کرد: چشم‌هایش را بست و قطزات اشک را 
| روی گوته‌های نسردش حس کرد , 
o‏ 
انگار تعام ده در خانه کوچک آنها جمع شده 
| بودند. اقاجان برایش سنگ تمام گذاشته بود 
تعام خانه از صدای خنده و شادی پر شده بود 
بچه‌هازیرکانه به دنبال موه و شیریی بودند و دخترهایا آن لیلسهای پرچین 
و رنگلرنگ عشفول رقص. 
دردل او اماء آشوبی به پا بوددر زیر آن لبلس سفید, دتیای تاریکی راا حس 
,. می‌کرد. و باز مادر با چشمانی نگران به طرفش آمد. آخر مهری جان تو هم 
بختد.شکون تداره عروس ابنقدر ماقم زده باشد. 
بغض به گلویش چنگ انداخت گرمای تست سار را روی دستان 
یخ‌زده‌لش حس کرد. مادر صدایش را آهسته‌تر کرد که به زمزمه‌ای شیرین 


ضمییه بود 





به خدامادر خوشیخت میشی.شوهر از این بهتر.عی‌ری شهر خانوم خانة 

م - علی‌آقا می‌شی. خوشبخت می‌شی لاگوجان بخندد بخند. 

۰ + چند روزی بود که مابر این زعزعد شیرین را در گوشش تکرار می‌کود. 
نفس عمیقی کشید.بوی اسپند مشاش رانوازش داد. سعی کرد به خاطر آرام 
شدن دل مادر هم که شده تبسمی به لب آورد. صدای کف زدن بی‌وقفة زنها 

همچنان ادمه داشت. 

-نفهمید چطوو شد که علی و خواهرشوبابه .با آبنکه دو روزی هم نبود که 
| برای دیدن یکی از اقوام دور خود به ده آتها آمده بودند. به یکیازه او زا پسند 
کردند و عهری تا به خود بیاید و حرقی بزند. آقاجان از سر په زیری علی 
خوشش آمده بود و راضی شد تنها دخترش را راهی دیار غربت کند و مادر 
لباس سفید عروسبی تن‌اش کرد؛ و مهری هنوز دلش هوای پرسه زدن در 
کوچه‌های خاکی ده را داشت که با نگاه پرحسرت دختران ده‌تحسین و تعجید 

ی زتها و چشمان اشکبار مادر بدرقه شد تا یالیاس سقید به خائۀ بخت رود و جز 
70 با کار برنگروی 

توت بخ 0 

۳ پلکهای خسته و خیس‌اش راباز کرد و نگاهی به صنورت زیبای رضا 
کوچولوی‌اش انداخت: چقدر راحت و آرام به خواب رفته بود. انگار گریه 

- معصومانه از تبود که چند دقبقه پیش, دل مهری را ریش ریش می‌کرد. 
بٍ خاطرات ابن چهار سال در نهنش دوباره جان گرفته بود. 
هنوز از راه نرسیده غلی لیاس اش را عوض کرد و با یک خداحافظ رقت 
ف ها و چ 


رضوان قریعلی از تهران و هش از تبریز - ستعید امام دا از 

^-> اى دزقول ت آرزو جوهری از آستارا- معصومه وهاب زاده ۱۷ ساله از رشت. 

“> ...۰ 0-رویاایرافیمی ۱۴ ساله از علی‌آباد مگستان»-زهراسرلک از الیگودرز. 
رای -یعقوب علیزاده از کیانشهر تهران رابعه اکیزی از آستارا - معد ملانی 

: ی ری از بیج - نسوین علیزاده ۱۵ ساله از تهران 

fr ۳‏ ستانی که اسامی‌شان بر بالا ذکر شد. نامه‌هانشان زسنده 

ات و طرق هفت‌های آینده آثارشان برزسی می‌شود. در صورتی که 

2 ارتان صددرصد مقبول بود که چاپ می‌شود. در غير این حسررت 

" امثتظرآذار بهترشان خواهیم بود: 

OOO ۱-- 
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3 ۰ چ E‏ ی هت ورن وزمان 
3 و کرده‌اند! یادتان. باشد که . در ادبیات داشتانی معاصر: تی 








بسرسحسحأآأحغأذأضأ(ى_(_س«سسسصسص 


حکایت می‌کند که بچه‌دار نمی‌شود. سمل یکروز که خیلی 


یزاین باتک بالای نویسندگان استت! 


OE‏ ساسا اف a‏ س e ee‏ ست بت مت هت می چت هت بے جت سے خی و کے سے 


بیرون, ریک یزمرق وه وا 6 نز مر 
با دیدن ترک دیوارها که به او دهن‌کجی می‌کردند و کرد و خاک خاله و آن 
فرشهای رنگ‌ورو رفته دلش گرفته بود. انگار هیچ گوشه خانه آماده پذیرابی از ۱ 


عروس تازه نبود. 


حب مهری جان این هم خونه.دو تا لطای بیشتر نیست... البته برائو و علی ‏ 
کافیه.- بهرحال تتها چیزیه که ار بابا-عامان برامون مونده که عنم سپردهش به ‏ 


علی- آخه وضع خسرو خنلی تویه.. خنده‌ای کرد و نگاهش رایه مهری دوخت: 
نظرت چیه؟ 

مهری په خود آمد لیخندی زد و گقت: حوب خوبه برا وسابل من کافیه 
دیگه... معنون. 

. حی‌دونی مهری داداش علی زیاد آهل زندگی لیسست سیشتردتبال 
رقیق‌بازبهاشه گفتم تو زن لش بشی شاید اخلاقش درست نشه و به راه بیالا 

و در همان اولین روز دستان مهری لرزید و ترس تعام دلش را پر کرد بعد 
از آن دیگر هیچ وقت ریابه را ندید. دیوارهای سرد این خائه شدند تنها موش 
او؛روزهایش در رضا خلاصه شد و شبها به یاد ده و تتور و عطر نان دام دلش ‏ 
گرم فردا می‌شد. 

.دستان علی هیچ‌وفت مهریانی را باد نگرفته بودند: فقط روزهایی که 
وضع‌اش رو به راه بود وقتی از روی منقل بلند سی‌شد و صورتش کل 
می‌انداخت. برای چند ساعتی می‌شد همان علی سرربه زیری که دل آقاجان را 
ربوده بود و رندگی مهری در همان چند ساعت خَلاصه می‌شد. 

O 

از به‌یاد آوردن روزهای تلخ گذشته خسته شد. آخرین گرملی بی‌رمق 
آفتاب از پنچزه بر اطاق می‌تابید. نکانی به خود داد؛ هنوز تمام بدنش درد 
می کرد, دیگر به این کنک‌های گاه و بی‌گاه عادت کرده بود, چقدر دلش هوای ده 
راکرده بود:هوای بوی کاهکل وعارنج را هوای کوچه‌های حاکی و دستان گرم 
عادر را هوای چشمه- دلش"می‌خواست برکردد تا به آقاجان بگزید که 
عهری‌اش رابه نامرد داده, بگوید که خانومی نکرده و خوشیخت نشده است. 
گلوبش از بقض می‌سوخت. نگاهش به روی رضای‌اش لغزید, دیدن تبسم 
شیرین او بر خواب و آن مژه‌های سیاه و بلندش دل مهری را آرام کرد و درد 
رااز یانش برد لبخندی بر صورت لاغر و استخوانی اش نشست, بابد می‌ماند؛ 
می‌ماند تا آقاین رضای اش را بییند و او را داماد کند, تا از او یک مرد پسازد. 

دستانش را په زانوان خسته‌اش گرفت! با علی »و قد راست کرد. تا شام 
مربش را آماده کند. چشنمان سرخ رنگ غروپ بر شانه‌های پرغبار شهر در 
انتظلار تاریکی شب نشسته بود. 

9توجان: دخنرجان. 










وجا ما سا سر دن ای ا و به 
عنوان. وسیله‌ای جهت هنرنمایی. خواننده! عضمون. داسهان با 


و از مادرشوهرش زخم و بان می‌شتود. در خواب حضرت قا 
مي‌بیند که جما ڼه او نوع ماد هین رامیب ول 2 


خبیهرش > قوچ بوا ا رقف نت وت ۱۳۲ 
مرد جشن می‌گیرد و. زندگی شبرین عی‌شود! " 
دو, سه ضعف مضمونی داری که اول : وقتی کسی «خواب» زا در 
قضه حکایت می کند. . بايد همان حالات وهم و بهث را نیز نمایش دهد.! 
ضمن ینک سوام و تعصودن متته خود را فیک | 
ام ۱ 
سوژه قرار می‌دهد: باید قصه‌اش را همراه با زیروبمهای زندگی جلو سا 
و نه ماد یک کارگردان, که چون دوست دارد فیلمش قشنگ تعام شود. 
آدمهای فیلمش را به سوی خوشبختی هل بدهد! ر س 
عجموعه‌ای از سیاهی و سفیدی لست؛ یعنی خاکستری! 1 
در پایان عرش کتم که آقاغلامرضا یادت هست چند مرتیه گفت ام | 
جوا و تو شت بای کید کی نمسای دی دم | 







سا 










تقحل س ك امین دهمان 
انتدانی RN‏ رتسالت در 


محال تال ۸ ۱۵ 


معدل ۰ ۲ شا گرد ممتاز 
















داش آموز کلاس پنجم 
ابتدانی - دیستان: ۲۲ 
بسن ۲ منطقه شهرری 
درسال تحصیلی ۸۰۸۱ 
با معدل ۱۹/۷۵ شا گرد 
ممتاز شتاخته شده با 
تشکر از اولیاء دستان 
معحنرم مربوطه سر کار 
خانم شوشمند و مد بر 
| محترم سرکار خانم 
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ل خر و لسر م | له 










انه وس | گس 
2 و ت 2 


دالش اموز کلاس اول 
| انتدائی ۔ دنستان اخلاص ۲ 


منطقه ۱۳ در سال تحصیلی 
۸*۱ با معدل ۰ ۲ شا گرد 
هعفار شناخته شده با تشگر 
از اولیاه دستان بخصوص 


| آموزگار محترم مربوطه 






ار ۲ ۴ ظا یی 
ابتدانی دستان وحبت ۱ 


ح سنطقه کهر بزک درسال 


تحصیلی ۸۰4۸۱ با معدل 
۲۳ ش. سورد اول 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دستان بخصوص 
آموژگار مسخترم مربوطه 
سزکار خانم معروفی 





و احسان ری 


| موفقیت تحصیلی شما را در بیق ت ۸۰۸۱ بعفوان 
شاگر دان سمتاز دستان مدرس عنطقه ۱۸ تبر یک گفته و با 


نشکر از خانم علی پور و خائم بافری معلمان مربوطه 






«پدر و ما۵ر» 












| لا رواد متا 






1 فعا 
راز انتا ۳۰ 


دانش آم‌سوز کلاس دوم 


امام حسین شهرک مارلیک 


در سال تحصیلی ۸۱ ۸۰ 


شناخته شده با تشکر از 


اولیاه دستان بخصوس 
آموزگار محترم مربوطه 
سرکار خانم شرافتی 















کام ان حسدری 
شا گرد فعثاز 
کلاس سوم ابتدابی 
مدرسه امام حسین(ع) 
(مارلیک کرج) 


افرزتد عزیزمان کامران: 


از ایسنکه نوائسته‌ای با 


معدل ۲۰ دز تال تحصیلی 
۸۰۱ شا گرد ممتاز شداخته 


شوی, به تو افتخار هی‌کنیم + 


بدو فادرت 








با معدل ۲۰ 












































بهفروز آموزگار مربوطه 






دانش آموز کلاس دوم 
انستدابسی دستان پیک 
اتقلاب منطقه ۱۴ در سال 


تخصیلی ۸۱ ۸۰ با معدل 


۰ شا گرد ممتاز شناخته و 


با تشكر از آولصاه مدزسه 


دانش‌آم_وز کلاس اول 
انتذانی دبسقان آبت الله 


طالقانی )١(‏ منطقه ۲ در | 


سال تحصیلی ۸۰۸۱ با 
معدل ۱۹/۲۷ شا گرد ممتاز 
شناخته شده با تشر از 
اولیاه دستان بخصوص 


ععرفی عی‌شود. 


آخسوزگارمحترم مربوطه | 


دانش‌آموز کلاس اول 
دبستان ضیاء تبریز با معدل 
۴ ععنوان شا گرد اول 


آموزگار محترم مربوطه 






















معطا ۳ , خهانب اس 
دانش آموز کلاس سوم 
ابتدانی ‏ ذبستان مینم 
متطقه شهرری درسال 
تسحضیلی ۸۰۸۸۱ با 
معدل ۲۰ شاگرد اول 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دستان بخصوصضص 





یک ۶ 


دالش آمسورٌ کلاس سوم 
استدایی دبستان شهید 
تاذعلی ۱ منطقه ۵ تهران در 
سال تحصیلی ۸۰۸۱ با" 


| معدل ۱۹/۸۳ شاگرد اول 


شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 





آموزگارمحترم مربوطه 







۱ ۳ تقی‌بور ۰ له ۰۷ ۳۷ * 8 





باموهای زیبا وی سالها بانشاط واعتماد زندگی کنیف . تس 


ولی عصر روبروی مطهری شماره ۸۴۸ تبسن فتحی شقافی 
تفن : ۸۷۱۲۵۷۷ + ۸۷۲۵۰۳۲۰ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ دهی :۳2۵۵۲۲۳ £ ۱۰۹۷۱ 














مسوسسه فرهنگی آموزشی ز نسان سما 
(با مجوز رسمی ازوزارت فرهنگ و ارشاه اسلامی) 
نماینده اتحصاری دانشگاه ] کسفورد (01(۲) و م رکز آموزش و آزمونیای اناق باژر کانی لندن(1,0/1) 
ثبت نام تا بستان یک( ۱۳۸۱) دوره بازرگانی و آزمون بین المللی ۲۰1.5۸ 
زبان انگلیسی عمومی - فرانسه وتاریخ تعیین سح ۱۰ و ۱۱ تیر با مدرگ رسمی از اتاق بازر گانی لندن 














فاطبه نحاتی 
| داتش آموز مبناز کلاس 
اول دستان شس‌هید 
دادی ژاده ستدرلشگه با 
معدل ۴۰ درسال تحصیلی 
۸۱۔ ۸۰ با تشکر از سر کار 
خالم آزاد فلي مربوظة و | 
سنگېر 












۱ | تچریش ایرادران) و۱۱ تیر( ۲5۴ :۳۵۷ر ۰۰ ۲۷۱۲۳۲) خراهران(۲۷۲۱۱۵۷) کشور چان تادیخ آلمون. ۲۸ شیربو- ساععت ۱۶ 
| شپزک رب (خواهران) ۸۰۷۲۶۵۷۱ اوبرادران فرهنگسترای قاتون! ۰۷۰6۰۳ لو ۸۰۷۰۶۰۲ )۱۰۱و ۱ اتير 

0 رسالت( خواهران) و(برآدران)۰اوا۱ تیر ۱۲۵۰۶۷۱۲ ۲۵۰۸۸۲۸ تاریخ آزمون ورودی دوره های 

TOEFL,IELTS,FCE,CAE,CPE !‏ | 
ابوذر۳ ۱۱9 (۳۱۴۳۶۵۲)فر هنگسرای خالولده ۳۴ لیر ( ۲۸۲۶٤۷۵‏ مشق جوان ۱۱ ثیز(۷۲۸۱۵۸۱) ۷۲ تیرر ساعت 1۵ 

0 خانه فر هنک نصر( گیشا) ۱۳ تیر: طبلیان نیروی وای ۱۵۱۳ تیر( ۷2۶۰۰۸۹ شیرری ۱۸2۱۳۶۱۲ تبر , صادفیه( 8۰۷۵۲۲۰ ۱۱۵۱۰ 

باق کسب اطلاعات بیطتز در مورد سایر مواکز در تهران و تمابندکیهای شهرستانها با دفتر مرکزی لحاس حاصل فرمالید فیابان انقلاب ؛ 

ابتدای وصال شیرازی .شمازه ۲۷,تنشن ۷۹ و ۷ اتکشارات زبان سرا 9۱۷۸ ب۴بادفتر غلی. مهندسی و تجهبزات ۷۴۵۴۰۷ 














تدای وعتسرداری 
رزو یلم 


با معوز رسمی (توسط خانم و 109 








امور مشاور ه خانواد۵: افت تحصیلی فرزندان: لکنت زبان: 
۱ اختلافات زنساشویی؛ آسوژش کودکان استثنانی. ارز بانی 
PER E‏ = | | | بهره‌هوشی, برنامه‌ریزی آموزشی جهت کودکان استننائی و | 
ما در عمل پات 2۳" ۳٩‏ حمی‌تعطیلات | | | عادی: برطرف کردن اختلالات یادگیری (مشکل یادگیری | 
للم 4 جوی: ,انم من رفریپس بزن با ۴۵/۱۰۴۵۵۰4۳ | | | ریاضی, مشکلات دیکته‌نویسی) ارجاغ مربی خصوصی جهت | 


تفن تچدان : ۷۲۵۶۴۱۷۳ - ai. 7T ۰٩۱۱۳۴۳۳۵۵۸‏ 4 2 
DAL |‏ کرمان : ۲۳۰۵۵۹ - ۰۳۴۱ آموزش در منزل برای کلیه موارد 


تلفن ۲۸۵۳۸۷۶ تماس ۴ تا ۸ شب ے) 












با جد ید ترین متد انجمن پزشکان ترک اعتیاد آمریکا 
نهران - اصقهان وا شال ته کلبه شهر ستائها 2٩۱۱۳۱۱۳۹۰۰‏ 


ُ 
۱ 


mir ۴ 















































ا شهز میاباحیدر؛ لو شهرت غرلولنی دارد ۲- 
دسبته شعشیر - ماه ففتم از سال هجری قمری 


۱ "از کشورهای آمربکای مرکزی است ۲- دزون 
دهان - صفتی برای جروس جنگی - چهره و 


1 


رخسار - پیرو روز ۴- جمم عتیق - از 


= 
وک 


سس پ- 
9 جدول اطا عات عمومی 
0 افقی. 


- آز شعرای بزرگ حعاصر کشورمان که 





اران بزرگ دربایی ۰ رشته‌ای در 
ای ی وا کرای 
اتان ایت - سز کمرنگ - آدم زیر و ززنگ 
در کار ۶ہ آخرها - اگر با هم جمع شوند, عدد 
ادو به دحست می آیذ! - فعکاری عالی در کاری 
۷- چیه و سلاح - کلم دلنگی - بر گردن شبر 
تشسته است - خودمان = رفتار از روی تاز ۸- 
پول ژاهنی - از نامحرم باید پوشیده شوه - 
حرف زشت و ناپسند - شکوه و حلال 5 
- هاه د کک اجسام که اثر فیزیکی دارند و 
آن را اشعه کپهانی می‌گویند ۱۰-کوته - شاگرد 
3 ا اختن ترشی از آن استفاده کنند - 
ترعریم ۱۱ هوش و اد راک - جاده میان‌بر 
- دچار خیرت شده - من و شما - روبیدن ۰٩۲‏ 
می گیرند تا محلی را پیدا کنند - کوچه و خیابانی 
که راه به جابی ندارد - پسر و محبوب 2۳ 
بی‌عیب و سبالم = جوانعوه - پیدا - هزار 
کیلوگرم ۱۴- خر و برکت - این روزها در 
اففانستان مركن اخیار است - از انسامی 
E‏ پا - ثفار چوبی ۵- از مها آدمی 
بزآید - ایستاده و عقاوم عاه دهم قمری - 
امن انعمقاه خون ۱۶- عادربژرگ - عذهب و 
آیین - پرتو و روشی ۱۷- یکی از آثار نویسنده 
نامدار ضارک تواین « 


0 عمودی 

۱- یکی از انوا شعر فارسی - صسعقتی سر ونگ 
که از دزختی که در هند و حبشه می‌زوید به دنست 
مي‌آید و درطب برای رفع اسهال و تقویث معده کاربرد 
دارد ۴- از ثایفه‌های موسیقی آلمان که سعفونی‌های 
نه‌گانه » از اوست - نوعی نوشیدن چای ۰۴ لبه تيز کارد 
- عهد و پیدان - رود مقدس آلمانیها - مرعابی ۴. 
تنگست و درویش - کلغه‌ای که در نقام شگفتی از 
خوبی و زیبابی بیان مې شود - فن نقش کرس تصاویر 
و نوشته‌ها بر روی کاغذ - خسیس پس ندهد - از 
میوه‌های بسیار مغید ۵ روپوش بلوری بر روری چراغ - 
نگهیان و مراقبت از جاده‌ها - خالی‌ترین اقام أن 
الماس است - برای تواختن و به حسدا!ادرآوردن 
سنتور لازم است - اسمی برای دخترها - قلمی برای 
کارهای هنری و رسم ۷- لاقیدی و بی‌بندوباری - رابطه 
در زن و یک شوهرا! - بزرگ خانو آنه ۸- آژاده - کارش 
فروش نمک است - کاشق قاتون ورافت - شماره زعر 








٠‏ مجلهارسال نماي دونفربه قید 
قرعه انتخانب و به هر یک هدیه ی | 
پا رسم یادبود مدیم می دود | 
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3 - شناسنامه قدیسی - عنوان قرضی برای انتشنازات‎ ٩ 


موجود عوهوم و خیالی که رستم با ار جنگی داشت | 
۰- تیر پیکاندار - فقیر و گا - بعضی وقتها از کرده 
آدسی می‌کشند! - بوبیدن ۱۱- رشرو - خانم انگلیسی - 
جد و جهد برای به دست آوردن چیزی -٩۳‏ صبور - 
آمانی کرده + پشه نافل مالاریا ۱۳- شاعر نامدار و 
باستانی بونان ‏ کسی کہ کارش کاشتن برنع است - 
کمک و مساعدت ۱۳« از خوردنیهای حرام در دين هبین 
اسلام ۔ آپ پاک - توعی پخت برنج - حرف دا - پرچم 
5 تصدیق آلمانی - جاری - فلز نقره‌ای رنگ و 
چکش‌خور که برای فسادناپذیر شدن فلزهای دیگر 
به‌کار می رود < سختی زیزلب ار روی خشم ۱۶- کنایه 
از آدمی باریگ بین که در کاری دقت بی‌نظیر دارد: - ابی 
که وفتی سرشاغه موخت مو را می‌برند. از سر أن 
می‌چکد. ۷ خنک کشنده اب موتور اتومبیل - ار 


ررشهای تشخیص و عهالچه اسراض روجي: 
009 
0 طراح زهرا سرلک از الیگودرز / 


هدفعر | ۲.خالم صدیقه قاخسی زاهدی .تهران 
۲ سیدفحند مهدوی . گناباد 

پرنده تهران رفزهای یک‌شنبه و دوشنبه از ساعت ۵ تا 1۸ جهت دریافت 
جایزه خود به دفتر عجله مراجعه و جابزه شهرستاتیها به وسیله پست به آدربی | 
آنها ارسال خواهد شد. 0 












0 در تعقیب مجرم قراری 
سارقی پس از یک دستبرد عوفق به قرار شد و در هر شبری خود رابه شکلی در 


در یک صبع بهاری په لداره پلیس واشنگتن خبر 
آدابندک ۲۳۷/۸۹۱ دلار از صندوق شرکت سک کال»به 
1 رقت رفت است. رئیس اداره آگاهی به کارگاه «سیدتی »و 
|دستیارش کارآگاه «کاری» ماموویت. دا که در لین 
|هورد تحقبق کند- کارآگاه سندتی» فمرالد با دسنتیارش 
|گازآگاه «کاری»به ملرف شرکت اضاک کال جرکت کردند _ 
| آفای ساگ کال»رئیس شرکنت. چهار نفر از لفرادی 
واکه در حسابداری شرکت مشیقول انجام وظیفه بو دند 
أك کار آگاه صسیدتی»معرفی گرد و گفت 

آقای دواو د # رٹیس حسابداری, آقای هپل ۷ رئیس 
کارآگاه صیدتی»بازجویی و سئوال و جواب خود 
راز افراد شروع کرد, 

«ادوارد » در بازجوبی خود اطلهار راشت: 

امروز صمیح, اول وقت که در صندوق وا باز کردم. 
ول در آن وجود داشت ولی تزدیک ظهز وفتی که نیا 
ول پیدا کردیم, متوجه سرقت پولها شدیم. 


` 


2 رو ۳۰۴۷ _- ت 





کارآگاه «سیدتی»رئیس شرکت آفای ساک کالبرا 
مخاطب قراز راان 

.آقای ساک کال چه شخصبی از رقم واتعی سمرقت 
پول اطلاع زارد؟ 

هساک کال » پاسخ داد 

یر از رئیس حسایداری هیچ گس از سرقت خر ارد 

کارآگله مسیدئی» نگاهی به دسئیارش کارآگاه 
«چاری 4 اند اخت و گفت: 

.برای کشف این سرفقت مجبورم کاکی سوار کنم؛ زود 
به اداره برو و دستگاه الی‌دنیکتور »#رآپه اینجا بیاو_ 

یک ساغت بعد دستگاه علی دتیکنوره در شرگد 
#ساک کال » قرار گرقت. کارگاه #سیدنی» رو به آن چهار 
نفر کرد و گفت 

این دستگاه په وسیله نبض و فشار خون می‌تواند 
سارق پولها را پیدا کند: شما باید دستگیره‌های 
پلاستیکی سرسیم را محکم در دست خود فشار دهید و 
عن دستگاه رابه کار می‌اندآزم: هرکس پولها را لز داخل 
عند وق برداشته مشخص می کند. زیرا عقربه به سحت 
لو جواهد چوحید, 

انگاه از نستگاه چهار سیم کشید و دستگیره‌ها زا 


می‌آورد ولی بالاخره کارآگاه زرنگ عوقق په شناسایی و استگیری او شید, آیا شما 
می‌ت و آنید بگو بید چحلور کار آگاه با دیدن این چهار تصویر از مجرم او راشنلسایی کرد؟ 


دسست آنها داز و گفت: 















خب, آماده باشیذ, حالا با تعام قدرت په دستگیره 
شنار پدهید! ۱ 

سپس ستگاه را روشن کرد جرقه‌های برق از 
داخل دستگاه با صذاهایی عجیب و غریب به بیرون 
جست و بعد صدای #ویژویز» آن بلند شد. پس از یک 
دقیقه کار آگاه سیدنی» با خشم رو به دستهارش, 
کارآگاه #کاری» کرد و فرپاد کشید. 

من صد بار گفته بودم که بدون اجازه من هپچ گی 
به این دستگاه دست نزند. آنها به علت واه تبردن, این 
دستگاه را خراب کرده و از کار انداخته اند! ۱ 

و بعد به طرف أن چهار نفر رقت و دسنگیره‌ها را 
یگ یک از آنها گرفت؛ به دقت نگاه کرد و بعد رو به 
دسنتیازش کارآگاه عکاری » کرد وگفت: 

قۆرغى آقلی اسعیت» را به جرم سرقت ۷۴۷/۸۹۱ 
دلار پول موجودی مسندوق شرکت #ساگ‌کال»توقیف کن 

با توجه به اينک دستگاه طی‌دیتکتور »ساختگی بود 
و در حقیقت دکوری بیش نبود, کارآگاه هسیدنی» چه 
حقه‌ای سوار کرد تا شارق را شناسایی کند؟ 
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ا ۲ ۲ ناب جاب مقبالن شوکنی» که عکش 211 ةباش 
۱ ۱ و تفصیلات کليشه شده پیوست را لز جراید ۹ n‏ - 
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قنچی کردم اقشائ به جلی شکار غذسی اماز می شنو ۹ 1 
دوربین, اقای مهندس انفحمد صفاری» یکی از کارشناسان و حدیرآن فاته در کشور ما خودروهایی که عبر زیادی ۱ 


اک ى مصرفی (ماتتدفرپ) ست بلک ۳ 
ی سره یی سوب می شود. یندیس 

مسمدمفاری از کارشناسان و مدبران صنعت 

کشوراتر کت وگو ریہ E‏ 


داخلی فتوا داده: «ععر مقید خودرو پنج سال می‌باشد!»(در راستای طرح کنار 
گذاشتن, اتومبیل‌های عدل پایین) خواننده فهیم لطلاعات هقتگی ضمن اشاره به 
فهرست دارآبی‌های بو اک شیر اک » رئیس جمهور فرانسه که نامبرده با چنان عقامی هنور از پژوبی که 
۸ سال قال خریده استفاده عی‌کند ,خطاب به کار شناسان عا نوشته» هیعنی قرانسویها که تولید‌کننده 
اتومبیل هستند فهمشان در غورد علل آلودگی هوابه اندازه ما که مونتال کنتد‌هایم, ننسست؟ # 
جهت اطلاع خوانندگان محله عرض هی شود در کشورهای پیشرفته آروپابی اکر شخصی برای ذومین بارهم به غنوان رئیس بجمهور انتخاب شود. یاز اگزیر است دارایی 
خود را اعلام کد تا بعد از پایان خدعت اگر ثروتی بیش از چند سال قبل داشت, مردم بپرسند: ار کجا آررده‌ای؟ برخلاف کشورهای عقب مانده و به قول خودشان دج 
توسعه که لین قبیل سین .جیم‌ها در کار ثیست و طرف می‌تواند ادعا کند ارت پدرم بوده ولو مرحوم ابوی یک دستگاه موتور گازی هم در ذوران حبات نداشنته باشد ۱ 
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پوج کم پرجهای قم 8 

اکر کے “ا کے ی م 

نه فقط بستنی‌های جدید با اسامی جورواجور که غالیاً مره کف ^i, f‏ 24 / ۳ 
صابون می‌دهند تتوانسنتد چای بستنی‌های خامه‌دار ستتی وا بگیرند. ١‏ > 





1 
بنکه در سایر امور از جمله معماری نير عقابسه برجهای قدیم و جدید | .۰ ۱ 1 
بیانگر اهداف برجسازان است ارسیدن به پول گورباپای نسل آینده4 اک ۳ 
مجند شادمان تواد در سقری به شهرری .ورامین: ضمن شکار نعای ]۷ ۳ ۲ ۱ 
بیروتی برج #لفرل »که با آجر و علاط گل رس قرنها مقابل برف و باران ۱ 3 
و زلزله دوام آورده. می‌گوید انخدا پرسد به داد هزدم هعنشه در صسف ٩‏ ۹ 
ببخشید هميشه در سحنه تهران ار با خطر زلزله مواچه شوند. ولو ۱ 
عبن لرزه ضعیف بین سه الى چهار ريشتر!» ۱ ه ۱ 
مراتب چهت اطلاع اعضای شورای شهر و عوامل با نفوذ وزارت . ۰ 
مشک مرخ شند که بر سز لاماف ملاتصوالدین ببخشمید بر در تراکم و 
با درواقع فروشن قسمتی از آننسمان دعوا دازند! 
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٠‏ ل سے سس — ع 
1 سی اسر تضسی خاک ی ۷ عگاس بازنشسته 2 ۱ اتتخاب می و وا ع 
2 ۳ #۷ موسسه اطلاعات که حقیر عدسی‌تویس چند | | عکاس اطلاعات هفنگی ‏ قدیحی‌ترین ۳ روخن ۲ ۱ 
هر | سال هم بایان تخار همکاری داشت اد مج || می ود تیه ون دير اتجمن کسان ا ص 










۷۹ دست به دورس دورن فسکاران اه فشس‌مندش به 

x 17 PEGE ی ا‎ 6 

5 فش ع ۱ جمله عدر صحة اشر ناد سی 

به فوسیقی ۱ دورسین جناب بحافظ القرآن» | 

ماںامالعن ر عکاس باتچربه روزنامه ورین 

۱ 

هی باشد) کار و کارگر. للبته متطور 

E فعکارمان‎ 








پس از اعلام | | یک شهروند روشندل الست تا با 
قهسرعانی ‏ | قروش بادکنگ, وسیله بازی 
قومزپوشان در | آرزان ب چه‌ها نان خود را 
لیگ برتر, عکس | دردیاورد آتحریک غرورمتکدیان 
این پرسپولیسی چشم‌دارا: اما چون ميزان آلیاز 
دوآتشه را برای خرده څیشه جنس بنده خیلی 
چاپ فرمستاده بالاست, عرض عی کنم: باد درون 
که علاوه بر بادکنک‌ها از هرای رطن پر شده 
لاس و كلاه ۳ چیزی شبیه به باد درون لاستیک 
کفش و پارچه | | خودروهای ظامرا ملی که طبق 
هتر. حنی ست | | اظهار نظزر کارشنساسمان سایز 
قطعات و لوازمش عیرایرامی 











چترش هم قرع | 








را کستر و باد» به زوه‌ی از 
شبکه دوم سیما 


3۳ 
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مچنوعه تلویزیونی لخاکستر و باد» 
ق در گروه فیلم و سریال شبکه دوم سیعابه 
کارگردانی جهانبخش لک و تهیه‌کنندگی 
علیرضا سبط احعدی تولید شده اسعت, 

ابن مجموعه به بررسی مشکلات یک 





خانواده معاصر ایران من‌پردازد. که از 
لحاظ افتصادی جزو قشرهای متوسط 
جامعه محسوب می‌شوند. ا 

خاکستر و باد علاوه بر این عوضوع: 
نوع نگاه. تفکر و رفتار سنه فرزند. خانواده _ 
بانام‌های امیر نادر وتاهید را به نمایش 
می‌گذارد 

#فنتی اشت که این مجموعه: اوا 
تبرعاه از شنکه دوم سععا پحش می شو د. 

نز خاکسیتر و باد مهری ونادیان: زیت 
لاچیتی: جهانگیر سعیعی‌فر. پردیس 
انکاری. فرشا اسدالله‌ بو عسطلفی 
عبداللهی و شهرزاد عبد السجید ايغای نقش 
8 می‌کنند. 


منتقدان تلاتر و مطبوعات رودررو يا 
با تاسیس انجمن توپستدگان و مستقدان تثاتر در 
مقابل کانون با سابقه نویستدگان و عنتقدان 
جبهوری اسلاصی و معاختات و مشاجرانی که دزاین 
سیان جریان کاردا عساسیت تنبت به نقوله تقد 
تثائر. بویژه نقدهبای عطبوعاتی چندین پرابر شده 
است, نة گونه‌ای که اخیرا تصرالله قادری, رئیس 
کانون مذکور مطبوغات و عده‌ای دیگن. خو فنتقد ان 
را عامل رکود و ستقرط تقد تتائز معرفی گر دند . الب 
اسکه اين اتفاقاتا در ار شاعی, رخ می‌دهد که حول 
قلاتر رسقی از حیات هو تن ندارد! 
شماره FY‏ 








خبر شا و ر و ندادهای ضفت هدر 


پرویز پورحسیلیی در اتقلا» 

پرویز پورحسستی بازیکر توانای سبنعا و نکاتر 
کشور که بازیهای حوب او را در دو عجحوعه «سب 
دهم # کار حسن فتحی و اران عشق» ساخته امد 
ای اخیرا از سیدا مشاهدد کزنیم: هماکتون 
مشفول ابقای نقش در فیلم جدید محمدعلی سجادی 
با نام سقلا» اسنت- او دراینفیلم انفاگر تقش یک 
رنج اا آمانده تمایش است. 


آپا «روز بیست و سوم» هم 
تکام می‌ماند! 

علی رضا امینی کارگردان با استهدادی که فیلم 
خوب. اما به اکرلن عمومی فر نیامده نانامه‌های باد » 
را ساخته لست. به زود بزلساس یک" طرح: فیلم 
جدیذش یانام وروز بیست‌وسوم»را جلوی دوربین 
می‌برد. این فیلم در مضمون, انامه فیلم نامه ھائ پاد 
است و دران داستان ۲۰-۳۰ کارگر به تصویر 
درعی آید. امینی دررابن فیلم هم ماننه فیلم قبلی‌اش از 
بازیگر آن غبر حرفه آی و بوسی استقاده خواهد کرد. 


واکنش.. تهمینه مبلالی آغاز می شود 

تهسینه میلانی یکی از قبلمسازان شاخص رن 
سیلعای ایران که لکران فیلم #نیم پنهان» او برایش 
مساله ساز شد و کلرش را به دادگاه کشباند, بنا دارد 
جددترین فبلسش رابا عتوان هراکنش پنجم ١‏ جلوری 
دوربین بیرد. این فیلم نیز عانند دیکر آذار این 
فیلمساز دازای مضمونی اجتعاعی و دراوتباط با زن 
است و عیلانی علاوه بر کارگردانی تهیه‌کنندگی آن 
را نیز عهده دارد: «سانی »ساخته دازبوش عهرچویی 
که در چشنواره قجر به نمایش درآعد, تولید تهیته 
میلانی در مغام تهیه کننده بود. 





نهملت ا 
مهتاب کرامتی و میترا حجا ی ا 








سم مه ۱ 





مهافت #* آتز 
1 جاوزلن وبليام 

شکسپیر این پار 
۰ کارگ ردانی 
مجبد جعفری در 
و سس رز دی در 
تثانتر شهر به 
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می‌رود. در این نمایش مهتاب کرامتی. میترا 
حجار, اسماعدل بختیاری, پارتا پاران, هادی 
عالی‌مفدم, موعن بزق نورد. امبر دلاوری ‏ 


۴و ابفای نقش می‌کنند 
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#نغمه * عنوان یک غیلم سینمایی است 
که به تهیه‌کنندگی علیرضا سبط احمدی و ۱ 
نویسندگی و کارگزدانی ابوانقاسسم طالبی 


تو اعد دة ات و قم‌اکنون هر احل دوعن و 













حسین باری که با ابفای نقش در سریال 
دهم + مطرح شد. دراین فیلم 
ایقاگرنقش صلی است. 


اامحموف ٩‏ است که تصعیم می‌گیرد. #خسمر e‏ 
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۲ خود راطلاق دفد. اما دراین بین دحتری به 
تام اشیدا» وارد زندگی این دو شده و از 
تزدیگ با موقعبت زندگی عحصود و نفعه 
آشنا می‌شود تا این که 
عوامل اصلی نغمه عبارنند از 


1 مذ در تصوبربرداری ۳ وی < 
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تدوین: حسن ایوبی. مهشاد شعس, 

بازیگران: کلاب آدینه - موسیقی: حجید ‏ 

ق انتظامی 

در فیلم سینمایی نغعه, حمیرا ریاضی. ‏ 

ققیه سلطاتی, مهناح نجوهی در کنار حسین 
تب 8 باری ایفذای نفش می‌کنند 
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تصرالله رادش در بستر بیماری 

با خير شدیم که هنرمند چولن و مستعد آثار علنز 
تلویزیوتی 'فنصرالله رادش» چنه روزی ات که به نلیل 
زا رأحنی‌های روحی و روانی دریکی از بخضهای امین آباد 
بسخری ند حنمن اهاز تلشف به مار لین واضه برآی 
لین هرعند از در گله خداوند عنان تعتای سلامفی هی‌کنیم. 


د ر گذشت دو هنرمند سینما و تناتر 

هفته گذشته جامعه هنری کشور دو .تن از 
هنرهندان لدیمی و پیشکسوت خود را از دست اد 

ببب الله کسماتی فیلعنامه‌نویس و حسین 
شندایی بازیگر تناتر, سالها در غرصه‌های سسبینما و 
تناتر فعال بودند و براین زمینه خدعاتی ارز ارائه 
کردند در ذش این در هتر مند گرامی وا به 
خانواده‌هایشان و جامعه هتری کشور تسلیت 


می‌کوبيم. 
: نگ مك 























































خیایان. انقلاب و میدلن منتهی به آن از ناطق 
سینماخیز تهران است. با اين حال در هر 


چند قدم, فروشندگان فلم و نوارهای 1 
غیرسجاز در سایزها و نژادهای محتلف 
درحال جلب مشتری هستند آثهم با 
تبلیعات دو پهلو " 

آنچه انسان را عتاثر می‌کند. تجعم 
این افراد در اطراف یا کذار سینماهای این 
خیابان است و صدالبته جوالان که به 
جای رقتن به سالن سیتما و تماشای 
فیلم های روی پرده در آطر اف 
فروشتدگان این کالاها پرسه می‌زنند! 

با خودعان فکر کردیم, بعتی در واقع 
تاء‌سف خورديم که, حال سینمای ما 
چغدر خراب است که آدمها تا این حد 
بی‌اعتقا از کثار آن می‌گذرند و در ازایش 
برای به دست آوردن فیلعمی مستهجن په هر دری 
می‌زنتد و شاید عبلغی چند برابر بلیت سینعا را برای 
رید آن پرداخت هی کنند(!] 

لین قضایا مبین عدم جدابیت مرضوم فیلم‌ها و 
یکتواختی آثار سینعابی ها است. باز هم صدر حست به 
دوره هجمشید آریاه لااتل هر از چند گاهی به بهانه 
تعاشای چند نا سحنه مهیج و برّن برّن, جوانان عشق 
سنتعا رفتن داشتند. حتماً شما هم دلتان برای تعاشای 
یک فیلم «اکشن » ایراتی بر پرده سیتما ننگ شده, یاد 
باد آن روزگاران! 


۲ 1 1 ۱ ۳1 ا 
۳ ۳ - 
= ت = ات 


بیش از ده عمال است که. برثامه‌ای از تلوبزیون 
پخش عی‌شود با عنوان سسیمای مدرسه" که به ملرح 
مشکلات. و مسائل خانوانگی: اچتعاعی دانش‌آموزان 
به صورت کارشناسانه می‌پردازد. این برناسه در حال 
ساضر. تنها برنامه‌ای است که به‌طور جدی در زهینه 
سسالل آموزشی و تربیثی دانش آموزان. طی سالها به 
یرت متولشن تولید شده و سوژه‌ها زا دز قالب 
تعایشی نقد سی کند! که په لحاظ ناءثیرگذاری ی لفحیت 
نکات عطروحه در آن قلبل تععق است. بویژه أن که 
مقتضیات جامعه فعلی ما و روحیات ستفاوت 
دانش آموزان که سعی می‌کتند, در هر قسمی با مان و 
ویژگیهای خاص آن پیش بروند. این نیاز را مبرم 
می‌سازد تا والدین از چگونگی برفراری ارتباط و 
روباروبی با مشکلات فرزندالشان در هدرسه و خانه 
آگاه شوند. از ابن چهت «سیدای مدرس» برنامه‌ای 
جامم و گلمی موثر است که عقاهیم موجود مر أن به 


تبن رلفکان‌هنانی ستاب به شیوانی به محاطب لقا 


شود. 


مانم أسستقادة مالوب حاطب از برتابه هی شود و 


می طلبد در این بازه توجه بیشتری بشود. البته 


#ویروس 1 تقیبر و تغیر زعان, در پخش برنات‌ها 


امدت‌هاست که وارد سیستم تلویزیون شده چتعأً 


متولیان براین اسر وقوف کامل دارند که مخاطبان قادر 


نیستند کف دستشنان را بخواننه و هر روز برنامه‌ها را 


در ساعات متقاوت تماشا کنتد! 


دق چا mm‏ 





مثل اينکه هسریال خط قرمز » خاتده یافت و دیگر 
تصممیم ندارد تا لبد په مخاطبان جواتنش خط بدهدا 
راستش ما که از بس درخت و چمنزار و چهچهه بلبلان 
را دیدیم و شنیدیم, امسال ثایستان قید سفر به خطه 
سرسبز شعال را زدییم. «لمان برای چند وچپ بیایان و 
کویر لک زده() آنقدر در آين مجموعه ابن چند جوان 
دور آتش و هیزم نشستند و خیالیافی کردند, تلویزیون 
نوی دود هیزم گرفت! آخر هر شروعی با پایان به موقع 
و هدفعند ارزش عی‌بابد. خط قرعز » اگر قصد ارال 
راهگاز و هشدار را تاشت باید تا الان حرفش را رده 
بود و تعام می‌شد! این حجموعه مدت مدیدی است که 
از تلویزیون پخش می‌شود. ولی هنوز متوچه نشدیم. 
این چند جوان از گچا آمدند! چرا آسدند؟ خانوانه‌های 
آنها ها فستنذ؟... تعام آن شده قایم باشک بازی با 
پلیس! من اينکه یک چورایی عملکرد پلیس را هم 
تحت الشعاع قرار داده انتت! مڪ ب«رامسر# چند 
کیلو متر مساحت دارد. که آين همه مدت از خجمعوعه در 
تعقیب و گربز می‌گذرد و پلیس هنوز نتوانسته ابن 
جوانها را بتاید؟ خسن اینگه به راحتی در شهر تردد 
می‌کنند و هر وقت دلشان بخواهد. سری هم به بارشان 
می‌زنند؟! 

ام بعضی وقتها تصور می‌کند. برخي به زود 
کارگردان می‌شوند و از سر اجبار فیلم می‌سازند, 
آنقدر ابن مجعوعه را بیخودی أب و تاپ دادند که په 
تبلیغات پازرکاتی نیز سرایت کرده! به تبلیغ یکی از 
توشابه‌ها دقت کنید: کثار روبخانه, چند ٿا جوان با تیپ 
خط قرهزی‌هادور هیزم مشتعل با کلاههای حصنیری 
میدو ند , دنال بطر نوشنابه-. 








اما نکنا ایل ذکر درباره آن, مثفیر بردن اعات ۲ 
پخش نامه است: طبعا این بی‌نظمی در زمان پخش. | 
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اخزین یار که بزذامه‌ای از مجحوعا #«حیاث وحش | 1 
را از شبکه اول تماشا می‌کردبم: این "سواال دزا 





مخئله‌هان یدید آمد که در کشور ها چه کرنه‌های . 


جانوری وجود دازد؟ چون تلویزیون دلیستگی خاصی ‏ 


به «کروگودیل» و صوفالرهای» آنریقا دارد! چندین 


سال است که ما این سل برنامه‌ها را که جذایبت‌های 


خاض خود را دازد: از تلویزیون با عنازین. مختلف 
شاهدیم. چرا همین برتانهای مستند. از حيات 


وحش » کشور خودحان تهیه و پخشی نمی شود؟. 

بحضی از قسمت‌های ابن مستندهای خارجی 
آنقدر تکرار شده‌اند که سننتدط جائوران آن وا با 
عشخصات و شکل شمایل ظاهری 
سی‌شتاسد!!) مضاف بزاینکه در کشور 
ها. پویژه در عداطق کوهستانی: 
گون‌های بومي وجود دارد که به لور 
استحقاظی با غیراستحفافلی از جمله 
مناطق زیبا و تماشانی است و می‌تواند 
در تصاویر یک برنامه عسنند چکنجد. 
حتماً که تباید تمسام و کروگودیل 
داشته بادا 
کیک م سوکی یی 

مدتی است تولید و تشر آثار 
موسيقی سنتی در کشور ننرّل بافته 
ات و بنابر شوآهد عوجود پعنی بازار 
موصیقی: هنرهندان این عرضه در دو 
سال اخیر کم کار شده‌اند, انهم با توجه 
په کارنامه برخی از خو انندگان این سبک که در سال, 
حداقل سه تا چهار کاست روانه پازار موسبقی 
می کرده‌اند! البته عقیده نگارنده پر ایتست که منر رابا 
تکثیر تمی‌شود. توان بحشید. چون تفاوتی با سایر 
حرفه‌ها دارد. موسیقی تنها از راه تقکر ي اندیشه در 
خاق بک اثر ماندگار می‌شود و به دل سی نشیند: و تعدد 
بی‌رویه تولیدات هثری. بویژه موسیقی آن را گاها به 
هرز می‌کشاند. یک محصول صنعتی یا اتتصادی 
می‌تواند با ازدیاد به باروری برسد و هر روز شکوفاتر 
شود اما در طول تاریخ. هنرمندائی هستند که تنها با 
خلق آثار الدک و محدود به عاندگاری: رسید هاند؛ 

لیکن این دلیل بر أن نمی‌شود که هثری عتوفف 
بعاند یا درچا بزند. ما در حال حاضسر سیک پاپ را در 
مقابل موسیقی سنتی داریم و په طرز اعجاب‌انگیزی 
حور خوانندگان. و گروههای نولزنده و فعالیت آنها 
را به صورت البوه. شافدیم! بدین لحاظ باید از 
فراموش شدن و احیانابی‌توجهی به موسیقی سنتی و 
خوالندگان این سیک معائعت کرد. بر حال حاضس: 
تلویزیون بیشترین اجحاف و سهل‌انگاری را در این 
مورد روا عی‌دارد. چون هیچ برنامه‌ریزی و اطلام 
رسالی درست و خسابی درباره پخش موسیقی ندارد 
با این توضیح که, ببیندگان نلویزیون تاکتون ستوچه 
نشده‌اند, چرا ساز‌ها را پشت بونه و درخت با کوه و 
صخره پنهان می‌کنند؟ 1 ذکر این نکته را لازم انست که 
در حال حاضر برنامسة شغمه‌ها» به. کارگرداتی 
#سرتضی موّمتی» تنها برنامه‌ای است که به دفعات ما 
در آن, صدای خوانندگان سنتی را می‌شنویم و یادمان 
مي‌آید, عقابل رسائه ملي نشسته‌ایم! 


FY شماره‎ 
















کار گردان: حمید رخشانی 
باز یگران: امین حیانی. محمدر ضا شر یفی‌تیا. ز هرا 
محعودی, نیلوفر خوش خلق و حمشید اسماعیل خاقی 
محصول کارگاه آفربنشهای رخش 
0200 
تصور فبلمسازان ای اتی از ساختی فیلم کیش ای. 


همیشه بک تصور منطحی و کلبشه‌ای بوده و آن برابر 


است با همگام شدن با آن مایه‌ها و ژانرهایی که قرلا 


امتحان خود را پس داده‌اند, ژاثر ملودرام عشقی هم از 
آن‌گونه‌هایی است که تماشاگر اینجانی. هعواره به آل 
روی حوش نشان داده است. پیدا گردن ریشه‌های این 
جلب توچه متاطب عام نیز کار چندان عشکلی نیست. 
ترکیب احساسات ر مانتیک شرفی به هراد نیاز او به 
جدا شدن از دعدغه‌های غم‌انگیز زندگی روزعره 
اجتماعی و جلب وی به سوی عللم ریا و غرق شفن 
در ان از جمله عواملی است که هميشه آذاری را گه به 
اين مضامین بهپردازند با موفقیث نسبی وویزو کرده 
اما وافعیت این است که حمید رخشاتی کار گردانی 
نیست که بنواند چنین سوژه‌ای را خوب ببردازد و 
قیلمی حوس ساخت و از تلفیق, موتر این ژاثر 
عامه‌پسند با نیازهای محاطب عام جاضل کند 
رحشانی فیلمی از سالهای دور در عارنامه اش دارد به 
نام, شب بیست‌ونهم, که به عنوان یک قیلم ترستاک! 
در تاریخ سینعای ابرآن شداخته شده است فیلمی که 
کرچه همه چیزش در سطم عی‌گذشت. اسا په هرحال 
لحطاتی داشت که واقعاً خوب پرداعت شده بون اما 
گونه علودرام کوته‌ای ثیست که رخشانی بتواند از 
پس آن براید و امونس»به برستی آن را می‌نماباند. 
فیلمی که سرشار از ضعف‌های غیلمنامه و کارگردالی 
اسست 

فلاش‌بک هی چند.باره ابتدای فیلم که نوع رابط 
بسیار مبهم پرویز بارگاهی اجمشید اسماعیل‌خانی) و 
پیمان امین حیایی) و نقطه عزیعت درگیربهای بعدیی 
انها را نعایش می‌دهد. اصلاً قابل تفکیک با سکانسهای 
فیلی اش که در زعان حال می‌گذرد نبستند. به گریم 
هیچ یک از بازیگران دست زده نشد, مکانها تغبیر 
نکرده و هیچ تمهیدی در فیلعبرداری با مونتاژ امش 
زوم این دوریین روی چهرء «پیمان» یا تار شدن 
تصویر با فید با حتی میان نوشت ای عبنی بر برگشت 
به گذشته) لحاظ تشده است و تنها تفاوت بين 
فلاش‌بکها و سکانسهایی که در زمان حال می‌گذرد. 
سبیل چحسافی پرویز در زهان گذشته است 

طبق عععول, عطلیشه‌های زایم قبلی «حصدرضا 
شریفی نیا» ذر این فیلم نیز یک کاراکتر شوخ و شنگ 
دارد که قرار است په اصسطلاح نعک قیلم باشید؛ علاوه 
پر اینکه در ابنجا از طریق او. هر آنچه پیام غیر اخلاقی 
هست به تعاشاگر عننقل می‌شود! مثلا ايتگه ار برای 
کمک په هم بند سابقش و فرأهم کردن شرایط زندگی 

بهدر برای او از کباب کرفته نا تلفن و موتور و 


شماره ۳۰۴ 


ماشین بقدگان 
خدا را می‌دزدد اثبته 
این پیاعیای 
غیر احلاقی با یگ 
يام مستقیم اخلاقی 
lk‏ هد با 
شریفینیا را در پایان 
فیلم می‌بینیم که 
اسیر ماموران 
تیروی انتظامی, است 
ر رو ډه پیسان او 
تماشاگر) می‌کوید 
لاخر کار خلاف 
خفت است» شایان ذکر 
است. که او همچنین عتران می‌دارد که پس از آزاد 
شدن دوباره از زندان قصد نارد که خلاف رار ها کند 
و درحال حاضر کاملا نایم و پشیمان است! 

- مي‌دانیم که پیمان ظاهرا په خېس اید ححکوم 
شده است. اما از درگیریهای كاملا مبهم او و 
اتبارکاشی » هیچ اطلاعات قابلی درباره غلت محکو میت 
او. آن هم به حبس ابد به تملشاگر عنتقل نمی شود. 
می‌دانيم که همسر »«پیسان »در هتگام زندانی بودن او 
طلاق گرفته و به عقد بازگاهی درآنده ست. لا با 
ترجه به عشق سوزناگ پیسان »و اسونس» که از آن 
جز دیالوکهابی نچسب چیز دیگری در فیلم 
نعی‌بابیم ریب خوردن. صونس» هیچ توغ جانگاه 
عنطقی در پیش زمیته ذهنی تعاشاگر تعی‌گذارد و 
حتی اظهار علاقه مونس به وندگی عرفه‌تر در یک 
دیالوک نیز به هیچ وچه باورپتیر ليست با توجه به 
اینکه می‌دانیم که پیعان از همسر خود ویس 4 قظم 
اميد کرده و حتی تعی خواهد او را ډبیند و بیش از شمه 
چیز. دخدغه اش در آوردن دخترش لهام از چنگ 
عونس اسث, پش به راسئی چرا نام فیلم سونس» 
استت؟۱ 

می‌دانیم که پہمان اصلا آدمی اهل چاقوکشی با 
آدم‌کشی نیست. اما موش چندین باز در تصورات 
حود او راعی‌بیند که هی خو آهد مونس رابکشد با خقه 
کند؛ عی دایم که. 

.یار هم طبق یک کلیشه رلیچ دیگر این جور فیلم‌ها 
کارگزدان اصلا روی بازی بازیکز کودک, فارغ از اینکه 
یکی ار قطب های اصلی عاجراست. کار زیادی نکود+ و 
در نتیجه هعه رفتارهای الهام» در برخوردهایش با 
عپیعان ٩‏ حشک و بی‌روح و قارغ از نمایان ساختن 
موتر احساسات پدر و فرزندی است. آن هم پدر و 
فرژندی که سالها از هم دور بوده‌اند و بویژه در عورد 
پدری که علام رآهمه چیز را در زندگیاش باخته و تپا 
دل حوشی باقیداندهاش برای اداعه ابن زندگی 
فلا کت بار د خترش لست 

البته نه فقط بازی بازیگر کزنک که همه بازی‌ها 
سر و بی‌روح هستند. اما از احسناساتی که 
کار اکترهای اثر تسبت به هم دارتد به هیچ باوز عسیقی 
نمی‌رسیم و گرچه در ضونس « لشکهای زیادی از 
دیده‌ها چاری می‌شنود و دیالوگهای فراوانی در بیان 
أبن احساسات عمق ادا فی شود ادا هب یک از این 
برفندها پاعث باور تزع روابط عاراکترهای اثر از 
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مونس سرشار از ی فیلمتامه 
و کارگردانی است و رخشانی را در 
ژانر سینمای ملودرام عشقی ناموفق 
نشان می دهد 






سوئ تماشاکر نمی‌شود و شمه اینها به 
بازیهای ابتدایی و غبرحسی بازیگران اثر برمی‌گزدد. 

> #مونس ۷ یکی دو نله پاتی بامزه هم دارد که 
داته‌های تسبیم ضعف‌های فیلمنامه را به هم متصل 
می‌کنند! یکی از این نله‌پاتی‌ها وفتی است که 
تبارکاهی#» در کارخانه متروکه اش قصد دازد. هسر 
اول خود را بکشد که در آخرین لخظات, دستگافهای 
کار خانه روشنن می‌شوند آطنق کلیشه رایع دیگری که 
البته این یکی از سیندای اکشن می‌آید!| و سروکله 
#پیسان *پیدا می شود که هم زن را نجات عی‌دهد و هم 
اتقام خود را از «بارکاهی» می‌گیرد! نله‌پاتی دیگر در 
بدترین سکانس فیلم بعتی سکانس انتهایی آن الست 
که سونس» په قصد قرار از خانه «بارگاهی» با 
دخترش به پارکی آمده که در آن پارک, خیلی تصسادفی 
با #پیسان» روبرو می‌شود و به صورت تصادفی‌تر 
دختر غموی پیمان, هزیبا» نیز په همان مگان آمده تا 
راءس قوی‌تر ابن مثث عشقی, «زیبا» باشد [چون 
فیلمنامه‌نویس چنین چيزي را می‌خواهدا) و مونس 
حیلی راحت دخترش را رها کند و به راه خود برود و 
حاصل این تله‌پاتی‌ها به هپی‌اند تصادفی قیلم مزه 
بیشتر ی بیحشدا! 

اعا هیچ سنه ایی هست که از اسویس » در هن 
ھا بنشیند و تاسالها در خاطرعان باقی بماند؟! شاید با 
توجه به محتوای دست نوشته فوق. طرم چنین 
سوالی اندکی بازبکوشانه یه نظر برسد. اعا په نظر 
نکارنده صحنه با مزه دیگری در یلم همست که 
می‌تووآند در جهت معکوس این کار را خیلی هم خوب 
اجام دهد و آن صحئنه‌ای است که موتس یک سیلی 
مخکم و چانانه در کوش «بارگاهی» می‌خواباند, یک 
عکس العمل عجیب و باور نکردنی و یگ عوقعیت 
درامائیک خنده‌اور, و درعین حال حزن‌انگپز برای 
سینمایی که همچنان چنین آثار سردستی و بی مایه‌ای 
در ان ساحته سی شون 






0 محمد هاشمی 



























انستفاده از انزازهای سنعتی: فتی و 
هبری برای ایجاد ارتباط, القای نظرات. تبادل. 
دیدگاهها و تبلیغات احتعاعی و سیاسی و اقتصادی 
سالهاست که بر جهان علم. اقتصاد و صنعت و 
سیاست سلظه دارد و بهره گیزان از ابن اسکانات :چه - 
عنیت و چه منفی ,بهره‌های فرآوانی از آن برده‌اند. در 
میان ازار و تکتولوزیهای موجود و وسابل ارتباط 
حمعی: رسانه‌های تلوبزیون: راداو و سیلما جانگاه 
ویژه‌ای دارند و با توجه به مخاطب‌های عیلیونی این" 
رسانه‌ها حدل و رقابت بر سر استفاده از آنها در 
چهت تبلیغات. دلیای خاصی را پدید آوزده ابیت 
گرچه به قول برض عظیمی» دئهای نامردی است اما 
.در عرضه‌های سیاسی و اجتماعی بسیار تعیین کننده 
است. چند سالی است که صدا و سیمای جمهوری 
اسلاعی از تبلیغات تجاری استفاده مطلوب! می‌کند و 
اقبال به این ويله اعت رونق تیزرسازی در شور 
شده است, این روند تا پدانجا گسترده شده که پای - 
هترمند صاحب نلمی چون #جمخید مشايعي» هم په 
این عرضه باز شده است: برای آشتنایی با تیزر, به 
ویژه تیزرهای تلویزیوتی با یکی از اشتهار یافثه‌های 
. آین نوع فیلم‌ها در دفتر مجله. گفتگوبی 

داشته‌ايم که در پی می‌خوانید. r.‏ 


















1 متوله چه سالی هستی؟ 

۱۳2۱۰ 

1 مر دی ؟ 

#بله 

7 از چه سالی کار هری راشروع کرهی؟ 

٩‏ از سال ۷۰ با حضور در کلاسهای استاد 
سمندریان, 

تا چند کیلو وزن داری؟ 

۶ ۱۰ کیلو 

1) چه شد که برای بازی در فیلمها و تبزر های 

۵ من قبل از این که بازیگر این نوع فیلمها باشم. 
پازیگر تثاتر بودم. در سال ۷۶ در پک مجموعه ۲۶ 
قسمتی بازی می‌کردم با عنوان جسعه‌ها با شیک دو که 
در خلال لین کار برای بازی در یکی از تیژرهای 
نلویزیونی از من دعوت به عمل آمد. 

نا چه نیزری بود؟ 

٩‏ مربوط به یکی از کار خانجات تولید دستمال 
کاقدی بود. 

0 هدفت از بازی در فبلم تبلیفاتی چه بود؟ 

8 از سالها قبل. مهعترین دغدعه‌ام این بود که بابد 

0 به گونه‌ای کرد تا ناراختی‌ها و اضطرابهای 


۱ : 
۷ ۳۹ 





















کنتگو با رضا عظیمی بازیگر فلم ها ر 
تبزرهای تبلیغاتی تلویزیون 


در فیلم‌ها و تیزرهای تبلیغاتی «بازیگر» 
گاء‌تبدیل به پست ترین موجود می شود 


عردم را کم کرد و واقعاً در خولست و حاجتم از 
خداوند این بود که این حس را در من به وجود 
بیاورد تا مردم را شاد کنې 

ت] بعد از جند سال ابن مهم به سراتحام 
رسیین؟ 


طزدنم کردند اما پرایم مهم نبود, چرا که آين 
خدا: برایم از همه چیز مهعتر 
دغدعه‌ها و نکرانیهای عالی: 
عاطفی و. مرابا کارم را می‌بیند 
و لبخندی بر لبانش می‌نشیند. 
آپن امز نشان می دهد که من به 
هدفم رسیده‌لم. 

0 چه تعمسربهی از تهزر 
داری؟ 

۵ نیزر نه معنای محرک با تحریک‌کننده است که 
در عرصه تبلیغات معنی معرفی کالا و خدمات راهم 
ی دهد 

0 هدف نیزر های تبلیفاتی چیست؟ 

8 اطلاع رسانی, رقابت و در نهایت فروش بیشتر. 

0 آبا ساخت و ارائه تیززها در بالا بردن فروش 
کالاعواتر است؟ 

۵ به اعتفاد من هم می‌تواند در فروش بالای آن 
تقش داشته باشد و هم بالعکس, اگر تیزں با دیدی 
روان‌شناسانه و جامعه شناختی ساخته نشوه. چه 
بسا موجپ تخریب و حتی ضایم کردن محصول هم 
بشود. 

طبق آماری که به من داده‌لند. از زماتی که 
تبزرهای مختلف را بازی کرده‌ام, فروش محصولات 
شرکتهای صاحب تیزر په رقم قابل توجهی رسیده 
اسست. 

لا دستمردت چقذر وده است؟ 

ہزای هر تبزر صد هزار تومان 

تاراضی هستی؟ 

® متاسفانه در پرداخت و ارائه دستمزه بازیگران 
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LEL ا‎ 


حه ها 


بهترین داوران 
تیزرهای 
تلویز یونی 
^ ا 


#1 اا 


پولشان راهم نمی‌دهند. 

ناملا چفدر زمان برای ساخت یک تمزّر ذر نظر 
گرفته می شود" 

۵ اگر کارگر دانش حرفه‌ای باشد, کمتر از نصق 
روز و شاید هم کمتر, اما اگر غیر حرفه ای باشد, شاید 
به یک هفته هم برسد. 

0 می گو بند. دنبای این گونه کار هاه فیلعها خیلی 
عحیب و غر بپ است. نظر شما جیست* 
کونه فیلمها, دنیای نامردی‌هاست برای معرفی کالا 
بازیگر به پست‌ترین موجود تیذبل می‌شود, بايد په هر 
حربه‌ای متوسل شود تا آن کالا به تحر مطلوبی ععرقی 
شوه. اما دريغ از حق و حقوق په موقم و احترام و 

0 در یک متابسه کلی. وشعیت ساخت و پخش 
تیزرهای خارجی با ابرانی را جطور می‌بینی؟ 

۵ اصلا قابل نقایسه نیست. آنها به مراتب 
پنشرفته تر از ما غلل می‌کنندا و صسدالیته خلاق‌تر. 

0 جرا“ 

6 متاسفانه در ایران. سواد و دائش تبلیقات و 
معرفی کالا و عخاطب شناسی وجود ندارد, در خارح 


شمار ۳۰۴۷ 


۱ 


شعامل. می شنوډ. لباز سحبت دختو به پبمی.. 
آوازخوانی در طول سریال. کشیده شدن به 


به خاظر نافنجازیها و عدم وجول مسبت لر 


از کشور برای سباخت یک تبزر از جامعه‌شناس و 
روانکاو اجتعاعی پهره می‌گیرند. اما اننجا بیشتر به 
پول و سود غکر می‌کنند تا تأثپرات بر هن مخاملبی 


که ۰+ درصدشان ,یا شاید هم بیشتر .بچه‌ها فستتد. 
0 دوست داری چند کیلو باشی؟ 
۶ بنن ۷۰ A-‏ 
ن] خودت هم اهل شوخی و مزاح هستی! 





9 روح آدمی بعد از مطالعه نیاز به تفریع و شادی ۰ 


دارد. به تظر من با شوخی و عزام می‌توان از بسیازی 
از نکر اتیهلی بی‌موردی که اغلب گزییان ما ایرائیان وا 

7 آبا خودت هم فراموش کار هستی؟ 

6 بلی. متاستفانه یکی از خضصرصات من 
قراموش کاری است که البته سعی می‌کنم, نیادم ترجا 

] حافظه‌ات خوب کار تعی کند؟ 

9 برعکس, من از حافظه قدرتعندی بر خوردازم و 
به عنوان یک برادر تینی به دوستان و بزرگواران 
توصیه می‌کتم که قران بخوانند. چرا که خواندن قرأن 
حافظه را به طرز فوق العاده‌ای نقوبت و قدرتمند می‌کند. 

0 از فواموشی ات خاطرءلی هم داری ۲ 

© خالواده‌ام حدام په من می‌گویند» یادت تره. 
بکبار دفتر چه یادداشتم رادر یخچال جا گذاشته بودم 
تعام خانه رایه دنبالش گشتم اعا نیافتم, بعد از هدتی؛ 
پسنز خواهرم. وفتی برای نوشیدن آپ در بفچال را 
باز می کند. می‌بیند دفترچه آنچاست! 

نا بر ای حمابت از تمزرسازی و فیلمهای تبلیقاتی 
بابد چه کار کر۵؟ 

۵ بابد از آنها به هر نو محکن حمابت کرت در 
درجه اول باید هزینه پخش در تلویزیون کم شود. 


مثلا فلان شرکت. تا به جال چیزی حدود یک میلیارد 
قفومان هزینه پخش تیررهای تلویزیونی اش .وا 
پردلخت کزده لست و از طرف دیگر به هز کسی اجازه 
0 در تولید تبزر چه جر هابی باید رعایت شود؟ 
# تترع رنگ. موسبقی مناسب و په اعنقاد من 
درونعایه طئز. 
7 قبلا خودت هم طرفدار تماشای تیزرها بودی٩‏ 
لا 


0 گوبا در فیلم مریم مقدمی هم به عنوان بازیگر | 


حضور خاشتی. در آنجا ابفاگر چه نقشی بودی؟ 

® در فیلم مریم مقدس تقش «میخابیل »که کاهن و 
موس مد هلیم ربوم وا فا کردم آن: هم 
خودش خانفزه‌ای است. در صعته ای از ابن فیلم. یکی 
از اهالی شهر. دو عدد سرغابی نذر مهبد می‌کند و در 
سحنه یبعدی من بايد دو مرغابی را په دندان 
می‌کشبدم و با ولم می‌خوردم. بعد از چند بار 
بردلشت, حالم به شم خورد, چرا که مقدار زیادی از 
مرغابیها را خورده ودم خلاصه په ضرب و زور آب 
لیمو. حالم مقداری جا امد اما تامدتها هر وقت مرغایی 
می‌دیددم, حالم بد می شد 

[] در اوقات فراعت جه می کئی؟ 

6 عدتی است در زمینه فلسفه و عرفان تحقیق 
عی‌کنم. اساسا مطالهاتم دز زمیته عرفان است و سعی 
و تلاختم پیشبرد آگافی و دانشم بر الم خیرت است, 
از طرفی فلسفه پاسخ به چراها و ازبین بردن این 


حيرت است. البته ابن نو علاقه و مطالعه, با حرفه و 
شقلی که دارم. شابد مغایر باشد: اما دتبای من ١‏ 
مطالعه در قران گرفته نا کشف قوالین روزمره است. 


7 معمولا قصه تیزرها و فیلعهای تبلیقااتی 
چگونه شکل می گیر ۵؟ 
۵ در کارهابی که من انجام داده‌ام: هیامتی متشکل 
از چند تفر به هعراه شوراي تبلیفات به اتفاق تکدبگر 
در مورد موضوع قصه بحث مي‌کتند و به نتیجه 


خی ر سند . 

01 حرکاتت به هنگام بازی, نتمحه لداع خودت 
است با خواسته کار گردان؟ 

۵ معمولا کار خردم است. 

0 بهترین ارزیاب و داور کر ارتباط با تبزرهلی 
تلویزبونی چه کسانی هستند؟ 


۵ به اعتفاد من. بچه‌ها با دنیای بی‌آلایش و پاگی 
که دارند. بهترین داورآن در امر قضاوت تبزرها 
هستند. پاید از آنها پرسید که کام تبزر قشنگ‌تر و 
تا ثیرگذارتر لست. 

1 ناکنون اغاق جالبی در زمان ضبط این تبزرها 
برایت نیش لیلعده است* 

۵ چرا: در فلکه صادقیه کار می‌کرديم: اول صیح 
بود.یگی از آدمهای معلوم الحال و زهوار در رفت آعده 
بود نزد بچه‌ها و گفته بود: #داداش بگذارید من هم ۳۰ 
ثانیه در فیلم شما بازی کنم ا بچه‌ها در جواپ مرا 
نشان داده و گفته بودند. او کارگردان لست هرچه او 
بگوید! او هم تزد من آمد و من يه آو پیشنهاد کردم که 
آن طرق- خیابان بایستد و مردم رانگه دارد تا از جلوی 
دوربین رد نشوند تا ما کارمان را اتچام دهیم. بعد من 
برایش فکری می‌کنم. دقایقی نگذشته بود که بچه‌ها 
متوجه شدند. او یه مردم عی‌گوید؛ هر کسی هی خو اهد. 
از چلوی دوربین رد بشود. باید هزار تومان بدهد و 





یکی مرد یکی معتاد شد یکی زندان 

رفت یکی هم به غصب ابدز کرفتار آمد(!._ 

چنه توا جوان خوش قیپ! که هر کدلم ویتگبها و 
جذابیتهآی خامی خود وا نارند. دس په فرار از خانه 
می‌دننه! نو راه قراز به شمان ب يلون تاشر 
پایشان به یک ماجرای قاچاق کنشیده می شنو د رد 
دزمان وتا پوازی- بترن عراز - 
هامین و کاسی» هم در همین عایه‌ها بود و 
مخصوضا برقراری ازتباط از راه جور و 


مسافزت به وسیله جیپ این ټشابه را آشکار م9 


می‌سبازد. اگر یه ابن مسریال از ژاویه خاص نگاه ٩‏ 
کم متوجه .می‌لمویم که مولرق. چیا 1 


طرف اعقیاه در پی ناکاسی: در عشنق, فزار از انه“ 



















مي‌تواند تصور کلد که ان وقایع در 
ابران اتفاق می‌افتد. به تصویر کشیدی ۱ 
جنکلهای بسیارزیای شعال و ویلای پر ابپت نشان ‏ 
از احسانی پلبیعت‌کزابی کارگردان این مجمو وغه دارد 
و البته خضور دریای رر که گرچه تاکنون تقعی 


بای کو راسا تداشته است, افا در طی نیم قرن اخیر.- 


" *هترپیظ‌های ژباای را روبروی خود 
8 مشاهده کرده است! نهپ کنندعان این" 
ا سریال ,در یک هدف. جود جیلی موقق ‏ 
بودهاند و آن هم کشاندن جمع کثیری از 
جردم به پاي خعبه ابوت بوده است. 
علاقهمتدائی که هر هفته نسهشننبه شب. پائ 
"تلویزیون غی‌نشینند تا اداي مبریال وا 
î‏ بیینند. 7 ۱ بویت 
امادو اين مجموعه تازه‌هر هم ار این باق 
پیا بری قی‌رسد: یک روز تیدا دی میرد یک 


حالواده وجود قوانین خندانسانی بر بالدهای ریز ناسر تاد می‌شود: یک روز رامین 
عواد مخدر علاقة قبلی چند نو جوان به بکدیگو ٠‏ ۷ پس ار مریافت خب ابتلا به ویروس لبد به 
و 1 8 غکر فرار از کشوو می‌افتد و .- و بابد منتظر 

چند فهرمان در این سریال زجود دارد: چ ۳ بنشینيم تا ینیم در روزهای آبنده چه اتفاق 
«تاصر »4 یک پسر پر آثرژی و طغیانگر است. اداه , کارگردآن این سریال که مچموعه شب آفتابی»را جدیدی می‌افتد. لمیدوار نردیم که کارگردان مخترم. 
که بچه‌ننه و ترضو است. «گین» که عصمم. و . هم پا تعدادی از همین عوامل بر کارنامه خود دارد.. . . مانند سریال شب آفتابی پانالی سطحی و غبرمتطلی, 
پراحتاین است+لمیره که کارمایش سعفول .۰ نشان هادم است که درائ توچه به مشکلات نسل,. برای این مجموعه رقم زد و آن زا کشدار نکن که 
سنچنده است. هرامین # که معثرض به قواعد و قوالین وال ادنت و برای شنانساندن این مشکلات حاضو په " کرد 

جادعه است. تکامران | که ریق بارین راتا حڈ عبر از خط قرعز هم هسنت. صحله‌های زیادی از این کنوچ ردیر سنوی 

فداکاری ادامه می‌دهد و سریال شببه سویلهای خارجی لست و بینده مکل مجمد صادق سلیمی‌فر از قا 

شماره ۳+۳۷ 
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۰ 11 رھ 










E ۱ ۲ ۷‏ 
در میان سازهای ایرانی انی #قدمتی بیشتر از بقیه 


سازهای موسیقی سنتی دارد. حضرت مولانا 
چلال‌الدین در آبتدای مثثوی از زبان نی سخن آعاز 


سی کند: 
پشئو از نی جون حکایت مې کند 
از حدایبها شکایت می کند 
که این بیت مصداق کویایی از کهن بردن این ساز 


عرقانی است. خافانی و انوری شیرازی در اشعار خوت 
از این ساز بادی نام برده‌اند. خافانی در یکی از ابیات 
حود نی »رایه افعی وجه تشبیه کرده که نوازنده لب 
بر لب اقعی عی‌نهد و تفس خود را که همچون چان 
است پا تن آقعی می‌آمیزد. 

سی# سازی مهجور و فراگیری آن بسیار بشوار 
است. از اینکه اول بار نی را چه کسی ساخته با نواخته 
اطلام دقیقی در دست نُیست. 

اولین نوازنده‌ای که رتج آموختن این ساز را بر 
خود آسان ساخته فاستاد تایب اسدالله» است. در 
گفتگوبی که با استا دکتر ساسان سپنتا اپژوهشگر و 
محقق) در مورد آثار و سبک تیب اسدالله, داشتم 
ایشان به نکات مهمی بدین شرح اشاره کردند 

ئې و نمونه‌های مختلفی از این سار بادی با 
ساختمانی متفاوت در اکثر کشورهای مسر, ترکیه و 
آمریکلی مرگزی وجود دارد. منثهاً ساخت و توازندگی 
ئی در, اصفهان بیشتر از بقیه نقاط عتداول پوده است. 
در بقیه نقاط کشور نی را پا لب می‌نواختند. ولی در 
اصفهان يا دندان می‌زدند که صدا و تتالیته صاف دارد. 
از نوازندگان قدیم په جز نایب اسدالله اثری در دست 
نیست. در صفحه‌هاق جصین تعزیه خوان» که به 
حسورت بنه دقبفه‌ای وجود دارد, تابب هم در اعد 
نیم‌ضربی و نیم هعراهی آواز دارد. البته این سنه دقیقه, 
زمان کمی است تا که نایب بتواند مالور بدهد. نایب از 
چهره‌های جالب است و من سنجش‌هایی روی آثار 
وی انجام داده‌ام. گوش دقیق و استوار, بسیار ژوست 
و په قول مرزیسینها پرده را حوب تحویل می‌دهد. از 
نظر فرکانس و نوانس کار نایب جالب است که خودش 
یک بحث فتی می‌طلبد, اثرهای دبگری از نوارنده 
دیگری به نام صفدر خان وجود دارد که شامل چند 
صفح از مظفرالدین شاه و دوره قبل از او است که 
امروژه به صفحات متنکی مشهور شده که اشتباه 
اسنت, انقاقاً بسیار شکتنده لست و مثل سومان قم با 
اولین تلنگر می‌شکند. زیر | جنس این صفحات کالوچو 
است) بعد از ایشان #مهدی نوانی 4 است. که کارهایش 
در رادیو (۱۳۲۴.۲۵) در مایه‌های دستی و راک و با برق 
و با استفاده از میکایا ملق کوهی خبط شده است, ولی 
آنچه هست یک کار تکتیکی است. فعلا استاد حسن 
اینکار و شیوه نوازژندگی خاص خود چهره 







کنمايي با ابنکار و با 








اګرچه در طول تاریځ نی نوازی در موسیقی 
کشورعان: نوازندگان نی آمده و رفته‌اند و هر یک هم 
در پیشرفت این ساز تقش زیادی داشته‌اند. ولی اگر 
یخواهیم پا نگرشی واقعی نی توازی را بررسی کنیم 
هیچ کس به الدازه استاد حسن کسایی در اعتلای 
علمی و عملی این ساز قدم بر نداشته است, وی به 
خاطر دقت و محارست و شیوه‌ای که در نواختن دارد, 
به راستی نوایی سحرامیز از این چوب خشک به 
ثیرشای شنونده اهل دل عی‌رساند. البته انتخاب ساز 
ئی خوب نبز برای یک نو ازنده مهم است.بهترین نی در 
استانهای سیستان و بلوچستان. کرمان و جیرفت و 
اطراف کاشان یافت می‌شود. البته نی‌های شمالی. 
عددتاً به خاطر رطوبت زناد. قطر جداره‌هایشان زیاد 
می‌شود که برای صدای ہم و صسدای چهار یا پس 
غيص مناسب نیست و کار نوازندگی دشوار و مشکل 
سی شود 

اسروز سازندگان و توازندگان نی تغییراتی در این 
سار په وجود آورده‌اند که صدای واقعی نی راز دست 
می دهد و بهتر است در اجرای این ساز: نواهای ایداعی 
با همان ساز هفت بند به وجود بیاوریم تا اصالت اين 
سار باقی بماد نه اینکه تغییرانی در ساختمان این ساز 
بدهیم. البت» نباید منکر تکامل شد چرا که پس از 
تایب اسدالله و پاوری و نوابی استاد حسن کسایی 
ظهرر پیدا می‌کند و ممکن است در سالهای آثی 


هنرعندی بهتر از کسابی داشته باشیم. 


در مورد تقبیرات این ساز استاذ کسمایی می‌گوید: 
االبته عن با کسایی که می‌خواهند در اضافه کردان 
سوراخ به این ساز و کلیدگذاری آن تغییرائی بدهند. 
مخالف نیستم, ولي اگر توصیه بنده را در زماتی که 
شروع به نوازندگی تی کردم روزگاری تاریگ برای 
اين ساز بود و پس از شصت سال ندیم این ساز 
بوده‌ام بشنوید می‌گویم که بیابید. آين ساز را که به 
همین شکل ساده و بی‌پیرایه بود حفظ کنیم و تغییراتی 
در ساختمان آن ایچاد نکنیم و به فکر ارائه آثار بدیم. در 
این سار باشیم, موسبقی سرزمین ما بسیار کسترده و 
زیباست و جای کار و تحقیق در شاخه‌های مختلف آن 
ریاد است, سی‌بینید که گوشه‌های مهدی خزابی: قطار. 
درویش حسن ادر عکتپ و ردبف اصفهان فقط این 
گوشه وجود دارد) از ازل خلق شده‌اند, بلکه در اثر 








امروز ثمی‌تو انیم بگوییم که فالب ردیف هعین است و 
کا آخر زمان همین ریق را تکزار کنیم د 


استاد بهزاد فروهوی و #نی» 

تعام نی توازان معاصر به صورت عستقیم و غير 
مسنتقیم. شاگرد استاد حسن کسایی بوده‌اند 
(کیاتی نژاد, ناهید. موسوی. بهزاد فروهری...) یکی از 
بهترین شاگردهای استاد کسابی «استاد بهراد 
فزوهری»انست: ۲۷ خرفان ماه اسای مباذف است با 
پنجاه و دوعین سالگرد نوله این اسناد برجسته 
موسیقی سنتی کشورمان. فروهری فوسیقی را در 
رشت آغاز کرد. او در مورد آشنابی اش با موسبقی 
می‌گوید؛ ادر دوران کودکی» لوله‌ای فلزی را مسوراغ 
کرده بودم و با دمیدن در آن نوازندگی می‌کردم, کم کم 
ساز نی راکه در سالها پیش با لب می‌زدند پیدا کردم و 
نواهای محلی را یا آن اجرا می‌کردم. سال ۱۳۴۶ در 
اولین اردوی رامسر شرکت کردم و با چند نوازنده 
اصفهانی آشتا شدم. لین اردو از چند چهت برای من 
خوب و درواقم نقطه عطقی برای موفقیت من بود « 

استاد فروهری هنکامی که در تهران در رشته 
مکانیک تحصیل می کرد با «استاد فرامرز پایور » آشنا 
مق 

در آن زمان ۴۰ نفر در گروه استاد پایور هنگاری 
می‌کردند از جمله اسعاعیلی. ظریف: اصلانی: 
کل‌نحمدی و خانم سعیدی که در تالار وحدت به 
اجرای برنامه‌های عتتوغ می‌پرداختند. 


دیدار دو استات در اصفهان 

بهزاد غررهری برای اینکه بتواند به صدای سار 
خود رنگ و بوی بیشتری بدهد, مشتاقانه و عاشقانه به 
دیدار دسسته کسایی در اصفهان می‌رود. وی در مورد 
اولین دیدارش با استاه کسایی می‌گوید: «هتگامي که 
به منزل استاد رفتم آقای دکتر تواب استاد دانشگاه هم 
حضور داشت و آقای کسانی یک قطعه چهارگاه را 
شروع به نواختن کرد. سپس رو به من کرد و کفت 
شماره ۳۹۴۷ 


هشما نی هی نو ازید »و فن گفتم یله » ولی دیگر 
تصسمیم به نو اختن ندارم. من امکان ندارد تا اخر عمرم 
اننطور نوازندکی کنم ۷ لیا ایشان بنده راتشویق کردند 
و کفنند, اگر تعرین کنی و ریاضت کش و اعاشق باشنی 
از من هم بهتر خواهی شد » من آن روز در ابتدا واقعا 
پیدا کردم 


شمار ه ۳۰۹۳۷ 


استاد کسایی: به حای تغییر دز 
اجان i‏ به فکر 


پس از آن مدتها حدمت استاد 
بودم تا اواخر سال ۱۳۵۳ که آقای کسایی 
بنده را په استاد شهناز ععرفی کردند و هن به 
رادیو رفتم, در آنجا لسناد شهناز سوالهایی از عن 
کردند و پيشنهاد هعکاری در گروه شهناز را په من 
دادند که خواننده شعر کروه استاد شجریان بود و 
حاصل این 
جاودانه دیگز نود.»* 
غروهری در سبال ۱۳۵۵ با «دعتر فرشاد »و مرحوم 
اسحمود کریمی» آشنا می‌شود و ردیف‌های موسيقی 
ایراتی ړا يه طور کامل‌تر مي‌آموزد. فروهری هنرعندی 
عامل و سالم و پای‌بند اصول اخلاقی است. او در 
اجرای قطعات موسیقی مقامی به بهترین اسلوب 
سازش. را به کوش شنئونده می‌رساند. اجرای 
اسنیکاتها, واریاسون. جوابهای زیر و بم و غیص و گاه 
یک یم کروماتیک چاشنی قطعه غورد نظر به زیبایی 
ناله می‌افزاید. توآوربهای لو باعث شده که صدای 
سازش به شیوه هیچکدام از استادان معاصر تباشد, از 
جمله حالتهای مضرابی ساز سنتور را گاه در سان وی 
می‌شنویم, کرچه ساز نی سار کششی است و از 
سنتور و انستو منتهای مختلف ان استفاده کرد« وبه 
تحو مطلوب پس سی دهد 
آقای بهزاد فروهری آثار بیشماری را از مشتوی به 
هعراه سرحوم رضوی سروستاتی در برنامه تماشاکه 
راز و اعیاد مذهبی و روزهای تاسوعاو علشورا اجرا 
کرده است. از جمله برنامه‌های موقق وی هعکاری با 
شهرام ناظری ([شعر و عرفان با گروه موانها4 موسی و 
شبان با آفای جلال توالفنون در بيات ترک که 
عدلاسیون در اصفهان می‌شود. جشنواره جاده 
ابریشم با آقای علی‌رضا افتخاری, همکاری با گروه آوا 
با خوانندگی استاد شجریان است 
تاطفنه نگذاریم که ساز نی, سازی است که ژوست 
کردن آن با اعضنای گروه دشوار لست (چه خوب است. 
یادی از استاد حسن ناهید هم در این عقاله کوتاه بکنیم 
که زحعات زیادی نرای ارکستر کشیده و از بهترین 
نوازندگان برنامه کها یود است) و نوازنده باید این 
تجربه و تبحر را داشته باشد که چگونه دز صسحنه با 
بقیه ساز‌ها هماهتگی داشته باشد, خمناً کار در 
استوذیو نیز تجارب خاص خودش را می طلبد. سلامت 
ریه. سلاعتث دندانها و حالت جسمی بدن برای یک 


شعکاری صبحدم, می‌خانه, و) چند اثر 


نوازنده نى مهم الست 
آخرین دستاورد قعالیت هنرمند اززتده موسبقی 
کشورمان آقای فروهری دریافت لوح اقتخارو عدال 
زرین از جشنواره سازهای بای سئول بوده است 
برای ابن استاد بر.چسثه و هترمند خلاق آرزوی توفیق 
و سرافرازی داریم. 
4 


هومن اکبزیان - علامحسبن آچاک 


بر ایندای امز و بر آغلز کار گرو هتش کیل ده بود از 

١‏ ری بالتر متولد ۱۷ جولای 16۴٩‏ ماق به کیرد 
و توازنده گیتار بلس 

۲ تونی لزه نتولد ۲٩‏ فوزیه ۱۹۳۸ و ترازنده 
گیتار. 

۴- بیل وارد متولف ۵ مه ۱۲۸ و توازنده دارم 

۲ آزی آژنوون نترلد سوم دسامبز ۱۱۴۸ ر 
توازنده کیتار و کال. 

نکته خالت و یوت مرو 
بود که تمانی اشنا ان در شتهر بر منگهام انگلستا 
تقولد شده بو دنک 

درسال ۱۹۴۹ کروة رما از تام از [ااوطچته 
اسنتقاده گر 4 

اولین آلبوم آنهاکة به توغی دارانی بعتا گر یری تیر 
بود به نام ۲00 به بازار موسیقی عرضه س :این آلبوم 
در انکلستان عورد توجه عده زیادی از علاقه‌مندان به 
موسیقی قرار گرفت: رویه و طرّز تفر آنپا تقرییا تا 
مرفعی که ویکفن دز سال ۱۹۷۳ برای همکاری با کزوه 
داوملاب شد. دستحوش تغییر عمده‌ای نشد 

در ژانویه ۱۹۷۷ زین آزبورن تضبیم گرفت از 
گروه چدا شود و به صورت منفرد به اچرای بوخانه 
نش ناوت 

در همان ایام رای یمز لیئر که در دهه-۷ عز 
متفکر گروه 489 بود. جایگزین آربررن شد. 

مدت فمکاری وی با گروه بسیار کوتاد بود. وی در 
سال ۲۷۸۲ بلگ سنت را نه خاظر تشعلات شی 
رها کرد. 

یک سبت تا سبال ۱۷۸۶ دستفوش تغییراتّی غنده 
شد تا چابی که تنها عضو بافیعانده گزوه از ابندای اسر 
تاآن زمان فقط توتی لوعی بوّد. | 

فر این زمان کروغ به دوران تزلزل فررش و 
کلهش اعتبار خود رسیه. 

آنهادر سنال ۱۹۹۴ آلبومی یه نام (ronê‏ نموم 
په بازار عوسبقی روثنه کر دند. 

پاول» تومی و نیکولاس با بازگشت تونی 7:9 
جان تازهای گرفنند و دز همان ایام ثل عری به نلوان 
تولزنده ادص در بلک شب شرع به هعکاری کرد 

گروه فز تال ۹۹۹۵ دز نی آنجلش آلبوم فد 
6۵ را نا همکاری تا آرسنیتی اب تام بان یکات تھب 
e‏ 

بالتر؛ لومی, وارد و.ازبررن بر ۱۹۹۷ اقدام به دی 
آچرای زنده دز بیرسنگهام کردند که پیش رفت ,ابل 
ترجهی رابراي آمان رقم ئن ے 

اویل همان میال (وارد) بچ امل قلبی اتد ی 

۰ ۷ وینی آپیس جایگزین وی شد: 

کنسرتهای آنان در تومپر ۹5۹۵ لر فهرصت المریکن 

چار « میلورد) وتبه بازدهم وا کس کود. . 
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0 چند شمر کواه از بهزاد قاسمی 
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0 غزلی از مجموعه شمر #سيري در غزلزاره سرودة علی‌اصفر 
























۱( عبت ۱ 
خیال شبربن بک ثبت غزل... 
نار بای فیشه هاست یک بیت غزل بر همه اشعار جصهان بر 
| می خرامد و می خراشد این جشعلا حزشبان زبسی آب روان مسر 
Ce hac r‏ زیباتر از ایسن بوته په گسلزار نروبند 
اه تبشة فرهاد کجاسث؟ در ملک ادب از هصه نسا جوران مسر 
یک جرعه از ابن آب به لب تشته رسانید 
نمی ذانم ۲2( کاین آب یات آست زاب حیوان مسر 
مویذ زتجیرهاست یک شاخه ازین ګل به دوصد باغجه ارزذ 
با از گلشسن فسردوس سر از باغ جنان سسر 
شکو؛ شکست استخوان گلهای بھشجی اببت که پزمر ده نشد بچ 
ضصدا؛ این مرهم سیب اما دز فصل بهاران سر و در لصل جرا سر 
نشته در حافظ نو په انلیسم سول صدرتشیلی ۱ 
برنمی آبد سردار تو هستی و تویسی از دگسران مسر 
۱ (۳ ۱ / 
VEH rot EA U ES‏ 90 ۱ 
۳ 291 1 وا ۱ 
ائیه‌ ای ته لهحد پرواز گیرد تاه ۱ ار تو ای عشق, برنمي گردیم ۱ 
در ردان لهجه‌ها اما مائد گاریم ستاره‌های مسبز را به باد تو شسردهام باید از عشق طرح نو انداخت ا 
تادست مرگ ۱ دوبساره دل به خند؛ محال تو سپسرده‌ام عاشیقی را کمی جلو اتداخت ۰۰۰ 
که از قنس خاطره می‌سازه ببا به چشم‌های من نگاء کن فقط دسی باذم عشق زئاءه بايد شسلد ‏ 2 04 
۱ بېپن برای وعدهات شراب تاب خورده‌ام ۱ درحقیقنت رده بابد تن ۱۰ 
(f)‏ نشسته ام په انتظار دیدنت در این طلوع عشق گاهی مرا محک صی زد .. : ۱ 
آرزوها چه ساده زکام می شو ند 1 گله از این CEE‏ نزد کس بسر ده ام به دل زخمی ام سک می زد | 
تا دای مرف منم همان ستاره عزیز و روشسنت؛ بیسین جشم من جشمه بودحاری شد 
تاصد کها را بدون چشم‌های تو درون خویش مرم چشم من رود رود جاری شد 
بر کید همیشه با صدای شب شبیه ابر می شوم بی تفاوت گذشت از ما؛ عشق 
پین تمام عشق را کنون به روی گسرده‌ام آهانقضیر کیست: من با عشق؟ 
طیبه عزیزی +سرپل ذهاب عش مثل طلاست ای سردم 
عشیق حی شماست ای مر دم 
یک نفر اهل درد ایتصابود 
پا تسام وجسودباما سود 
0 به روح سبز زنده‌یاد مهرداد کمابی روی برگی نوشت:عشت از ماست) 
داد جاده؛دریا؛ پهشت» عش از ماست 
۳ ما به زخم و ستاره دل بست 
عالمی درد در این حنجره باقی ماندهست ۳ E RA‏ دل بستیم 
نفسی سرد در این حنجره بافی مانده ست OOO‏ ۱ 
یاد سرمبز ترین وسعت ممکن» آن خوب با تو فرنی‌ست آشتسی کردیم 
۱ باد ان مرد در این حنجره بافی مائده‌ست از تو .ای عشن .برنمی گردیم 
من پر از انشم و هیچ نسی‌دالی؛ هیسج ريشه کردیم در تو سخت شد.یم 
داخ همد رد در اين حن‌خره باقی ماندهست با نسم ماندیم تا درخت ضدیم 
تسابه ادراک بهساری نگاه تو رسم من به چشم تو راه خواهم برد 
غنچه‌ای زرد در این حنجر پاقی مانده‌ست زیر پلکت پناه خواهم برد | 
دست پر دامن غم دارم و شادی هرگز! خواهم امد به شهر عشن آباد 
ابه درد در این حنشحره بای مانئدهست پابه‌پای تو هصرحه باداباد 
می روی بی‌ من و تنسها دل مسن می ماند زیر لب گاه‌گاه می خوانسم: 
ذکر برگرد! در این جر بافی ماند: ست «کسار کار دل ات می دانم ) 
محسن حضرتی‌تژاد, گچساران جواد بابویی . گچساران 
شمار و ۳۰۴۷ 


خنظور از بان نو این نیست که در قالپ نو 
یآ سمپید. . شعو بسرأیید. زبان نو یعتی زیللی که 
۴ أن تو بلشد بعتن تعنیرها: کلمات. لستمار ۱ 
- ثلژه بلشه. 


داوود اطلسیان . گرعان 
ما باید ابتد! با ورن و فافیه و شعر کلاسیک اما 
قد ق بعد سرودن در اوزان نیعایی را تجزبه کتبد 
#طور که اشا می گویید نیسنت. تیما آثار کلاسیک 
راوانی داد که در مجموعه آذار وی موجود لست. این 
عه په همت مرحوم سیروس طاهیاز منئشر شد 


ناصر فخي . تهران 
مدال رو بای منوچهر انشی و فرخ تعیمی در قید 
پاتند, اما احمد شاملو. مهدی اخوان ثالت و مهدی 


په ز حصت حو پنوس اند . 


دستهایم 
شبرین لطفی : کرج پر از عمیح می شود 
پزسیده‌اید ابن غرل حافظ چرا یر ورن دوییت احمدر ضا تعیضی ‏ وراه 
مسلماتان مرا وفتي دلی بود که با وی گفنمی 6 چگونه 
نی مود این وزن مخصوص دوییثی نیست., باه تنهار از من چگونه می شود تو را 
ّل و مثئوی تیز پراساس آن سززده شده است. دلی است که در پشت میله‌های قفن صرود؟ 
غرببانه می تېد جگونه می شود 
ژاله رشیدیان . هران تتهایی در کنار حرفهای تو 
پرای چناپ شمر در صفحه تحاشاکه راز اجراز ای چه شعر طویلی است! آسود؟ 
شزلیط ضررری است. تتهایی حرف بزن 
" لت وژن و فافیم ۲ مضمون ئو ۲: نتفای چه تصویر تا من آرامش را 
از عناضر خیال و اصلس. ۴ء زبان شسته زلالی‌ست! 
وفته, مزده احمدیور . تهران 
شماره FY‏ > 
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فادی علوی ء رشت 
قا آتجاک من خبر دارم چند اتجدن ادبی بر شهر 
فعالیت فرارند. با شرکت در یکی از آنها م‌توالیه 
تدطالات وزی سروده‌هایتان را برطرف کید ۱ 

وض و قافیه نیز مي‌تواند کمک بزرکی باشد. 













سیروس امین زاده . شاهرود 
در بحشی از سرو دءنان که ته ورن دارد و نه قافیه 


ت ند ا 





۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ 
ای ر مطللق ۱ 
چیسزی دارم چیسزی ند انم 
باشی )ا ساو مائی»› ا 
مم یک لحظه هتم 
سرشارم اکشون, از * گ تى 
فرصت نداری) شعری بخسوانم! 
پیشانیسم را بسر خاک نگذار 
از دوست ازان اانه 
مبال بھشنشم؛ پاپيج دوزخ 
خسواهان اینسم» خسواهان آنسم 
بخشیدی آنش؛ روحی مشش . 
مس رکسش تربتسم؛ آتشفشانم 
پاری کجایی؟ بساری کچایسم؟ 
هم مسبرپناهسی؛ هم روپراهسی 
۱ من هییچ در هیسج؛ بی خانسانم 
ایا بسربده دی‌گر امسانم! 
ارزانيم کسن جیزی کسه دازی 
مهسان‌نواژی, سن مبهسانم 
۰ 0 
هر جند ای ج ای پم ملق 
د من پرستسی.., از دوستانم. 
ناضر لدیمی آناذان 


یک لبق 














پاک می کتم 
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۱ تست آمو کرین راتات لمل بولی : EF‏ 
انگلیس, شیوه‌ای عطسئن برای برخی از سارقان | 


٣ اوري که همه روزه بر سراسو‎ a E 


7 وین وتاب 
گذشته در لندن جنوان شد که پلیس. این شهز در 


جستجوی یک میمون سارق است. که متهم به سرقت 
گوشی عوپایل و لوازم صنوتی و خانگی ااست. 
این میمون به متازل جتوب لندن؛ نستبره هی رند 
و لشیاء زابه سرقت می‌برد. پلیس این شهر از مردم تقاضای 
همکاری کرده تا لین سارق حرفه‌ای را شنلسایی تعایند. 
آفر تتش ,۳۹ زمار 





رباینده پسربچه هشت ساله آملی که با و جود 
دریافت صدهزار دلار و ۵۰ میلیون ویال وجه نقد پام. 
گروکان خود رابه قتل رسانده بود.به دام اقتاد 

رئیس کل دادکستری مازتدران اعلام گرد رباینذه 
این پسربچه که دانشچوی سال پنجم پزشکی و بورسیه 
یکی از سازعانهای نللامی است» با جلب اعتعاد این 
پسربچه که از بستگانش بوده مبادرت په این اقدلم گرف. 

وی اقزود این لقدام در یکی از مناطق پرتردد آمل 
و به هنگام پیاده شدن پسریچه ار سرویس مدرسه 
سورت گرفت. در این آذم‌ربایی: رباینده با استفاده از 
دسنتگیر شند. 

وی اضاقه کرد ریاینده پس ار بریالت باج از پذر این 
پسر بچه قزار بود وی را آزاد کند, اغا او را کشت و در 
داخل یک ساگ در بیاباتهلی اطراف رودهن رها کرد 

کفنتی است. پرونده این رباینده خارج از ثوبت در 
دادگستری رسیدگی می‌شرد و قاتل به جزای اعمال 
خود خو اد رسید: 

کیهان ۳۹۰ خرداد 


وسوسه دووسوازی دو دختر را 


وانه ژتدان کرد 


نو دختر که به بهاته استخدام در شرکتی. خودرو 
صاحب آن شرکت را په سرقت برده بودند. یازدالشت شدند 
دو دعتر ۱۷ و ۱ ماله به نانهای سار ۷ و 
افسیمااا به بهانه استخدام به محل شرکتی در خیایان 
ستلرخان رفته و هنگامی که با مدیر این. شرکت 
درحال گفتگو بودند. با مشاهده سوئیم اتوعبیل وی بو 


روی میز با وسوسه سرقت آن در یک موقعیت 





متاسپ. سوئیچ را از روی عیز برداشته و پس از ترک 
مطل به سرا خودرو #دوو »وی رقته و پس از سوار 
شدن به آن: هنگامی که با سرعت زياد بن‌حال حرکت 
در حیایان آزانی مودند, تصبارف سی کنند: 


al 


| 


دوم په علت تناقض کویی به مااموران بازداشت و پس | 


که کارآگاهان درپی تفاس با مالک آن فقوجه شدند که 


0 | وی از سرقت اتوسیلش توسط دختران اطلام نداشته 


| است و هیچ رابطه و آشتابی نیز با آتان ندارد. 


فاتونی روانه زندان گنف نک 
روزنامه اطلاعات :۳۰ خرداد 





یک پزشنگ شمهر :اتن ن هنگام 
محاینه بیعار خود که پشدت از سردرد. ` 
مرمن رن عی‌برد. با کمال تعجب عتوجه شد که یک 
عنکنوت در گوش چپ این بیمار لاه گردد لست! 

دکتر معالج گفت. هنگامی که گوش چپ بیمارم را 


معاین» می‌گردم, با کال تعجب در گرش وی تار 


عنکبوت مشاهده کردم, سپس ديدم که حشره در 
درون تار حرکت می‌کند. دکتو با شستشوی گوش, 
لانه عنکبوت را ویران و عتکبوت را که جثه سبتاً 
بزرگی داشت به مزاك ای تازها از گوش بیمار 
حارج کرد. بیمار که یک ین ۲۳ ساله بود هنگام 
دی چزخه‌سواری احساس کرده بود که در داخل گوشش 
لتقاق عجیمی رخ می دهد ظافرا عنکبوت که در جستجوی 
مجلی برای لانه‌سازی بوده, در همعان زعان وارد گوش 
رن شده و چون داخل کوش را مکان دنجی مطأیق 
ستلیقه اش باقت بو د در هعانجا ماندگار شعد. 

تپش ,۲۹ خردان 





عرد ۳۸ ساله‌اۍ در روستای شیر آباه مانه و سملقان 
پس از آنکه دندانش رابا دست خود کشید؛ چان باخت. 
در بررسی که پس از مرکش په عمل آمد. مشخص 
شد که تاسیزده پس از کشیدن دندان خود به بیساری 

هراز »عبتلز شد و به همین دلبل جانش راز دست زاز. 
جام جم .۳۰ خرداد 






در لین حادثه یکی از انها اقدام به فراز کرد و تفر | 


از انتقال به دایره سوم آکاهی تهران گقت, مالک | 
هو[ خودرو خود اتودبلش را براختیاز وی گذاشته لت ۱ ابی‌نقاوتی از سوی تولیدکننده رویرو شده است. 


در ادامه با بازداشت قعدست وی متهمان با قراد . ً 





دی مرک رک مختر وا ال بر م 4 
که به دلیل استقایه از قزرص جان خود را از دست داده 
بود موضوع برای رسیدگی يه عاغوران انتظامی 
گزارش شد و ماموران درجالی که جسد درحال 
انتقال به پزشکی قائوتی بود موفق به کشف نامه‌ای 
از این دختر جوان شدند که نوشته بود به دلیل علاقه 

به هنرپیشگی تو سط ی بج لت 









واین شخص باپیشنهاد ازدوام به ویاو رامورد تعرض 
قرار داد و پس از عدتی E‏ باردلر شنده است و چون ‏ 
از او خواسته الست تعلیف وی راروشی کند: :اين موضوع ‏ 


۳ درپی این عاجرا رالدین این نوجوان شکایتی را 
| در مجتتع قضایی اديه مظزح و قاخبی؛ پرونده را | 
به شعیه ۱۶۰۹ جتابی تهران آرسال گرد و مورد ‏ 
بررسی قرار گرفت. این پرونده با صدور دستور ویژه | 
توسط نار سبراج برای رسیدگی به مجتمع قضایی, ۱ 
| ویژه رسیدگی به جرایم ارسال شد تا در این زمیئه ‏ 
١‏ | تخقیقات لازم صورت پذپرد. 
جام جم ,۲۰۰ خرداد . 





1 
۱ 
به سرتشنین یک اودري پیکان که یی ادستزار ۱ 
کرئن دو نختر وهای ۱ 
ر قرار داده بودند: در مستور کار کار آگاهان| قزار گرفت. 
ابن دو سختر توجوان هنگامی که در پرابر قلضی. 


دادگاه قرار گرفتند, درباره چگرنگی وقرع حابثه 
فتن روز ۲۴ خرداد به علوان مساقر سوار یگ 
حودرو پیکان شدیم, علاوه بر رانشده خونرو, دو 
سرتشین دیگر هم بودند که پس از طی مسافتی. 
ناگهان یکی از آتان کارد بلندی را از زیر سنتدلی 
بیرون کشید و سپس آنان با تهدید مارا زیر صندلی 
حودرو گردند و برای اینکه ما مشیر را شناسایی 
نکنیم. چشم‌هایعان را بستند. سپس ما را وارد یک 
خاله کردند و لبتدا طلاها و پولهایمان را به زور گرفتند 
و بهد ها را مورد آزار و اذیت قرار دادند و آنگاه ساعاتی 
بعد با چشمان بسته ما را در حوالی تهران رها کردند 
با توجه به این اطلاعات تحقیقات پلیسی از طریق 
طراحی رایائه چهره مهاجمان ناشناس از سوی پلیس 
خا شب امد 
ایزان ۳۰۰ خر داد 





به دبال تحویل یگ عتهمه ۲۱ ساله به یگ سرباز 
تبروی انتظامی از او خواسته شد تا وی رایه دان‌گاه 
عموسی تهران عنتقل کند. اما ستهمه از غفلت سرباز 
وظیقه استفاده کرد و متواری شد. سرباز که به علث 
قراو زن متهم چاره‌ای چز بافتن او نداشت. با تلاش 
تراوان عوفق شد مخفیگاه او را که آپارتسان یکی از 
دوستانش در بالای شهر تهران موت پیا کند. 

این سریاز سمسج که خوب می‌دالست با قشار 
دادن نگ خانه وی عرگز از متزل بیرون نخواهد آعد.. 
محبور شد شب رانا سبح جلوی در آپارتمان ننتظر 
پنشیند تا سرانجام ضنبح زود زماتی که متهعه قصد 
حارج شدن از غنزل را داشت او را دستگیر کرد. 

رن فزاری که کاملا عاللگیر شد بود با نرآوردن 
چاقوی بزرگ او را تهدید به خودکشی کرد. اما سریاز 
به وی حمله کرد و موفق به گرفتن چاقوی او شد وی 
سپس بزای جلوگیری از فرار مجدد متهمه او را با پای 
پیاده تا کلانتری که راه طولاتی بود برد لسافرمانده وی را 
به علت سهل‌انگاری در نگهداری از متهمه بازداشت کرد 

ابرار ۳۰ تیر 






















مشکلات داراپ یکی از شهرهای اسنان فارس 
بسیار است. برخی از این مشکلات عبارتند از 

.قطم شدن عداوم برق هر روز حدود یک ساعت 
محله‌های شهر بی‌برقند! 

۲تبودن مرناهه‌ریژی مناسپ برای قطع کرد آب 
شهر, در بع‌ضی مناطق شهر, قطم آب سه نا چهار روز 
طول می‌کشد و بعضی مناطق اصلا قطع آب تدارند! 

۲ مدت پنم عاه است. که برای لوله‌کشی گان 
آسفالت خیابانها را کنده‌اند. ما هبي عسوولی اقدامی 
برای رقع این خرابیها نمی کند. 


اخندر ضا عندلیبی 
۱ بعادت واف خا کی انست ! ۱ 


جاده اصلی خواف به تریت حیدریه همچنان 
شاکی مانده و فاقد أسفالت ایتعنگیت 

گرد و غبار ناشی از نردد وسایط تقلیه در چاده 
مذکور اهالی منطفه رابه سختی آزار می‌دهد. 

افالی اين منطفه از مسوولان خر اف تقاضا دارند 
برای آسفالث جاده خواف اقدام اساسی کنند. 





سک خی آباة 

اعداث خواهد شا یا ۵! 

کلنگ سد خیرآیاد اواقم در شهرستان نیک شهرا 
در زعان رپاست جمهوری آفای هاشعی رفسنالی 
زده شده و از آن زمان تا آکنون پیش از هفت سال 
می‌گذرد. ولی هنور برای آن تصسعیمی گرفته تشده و 
همچنان به جال خود باقی است. در حالی که ٩۵‏ درد 
آب شهرستان از همین رودخانه امین می شوت آیا در 
آشامیدن کافی نیست. چه :رسد به شستشو و 
مسوولان فکری برای ثامین آب آين شهرستان بکنند 
دیگر صبر مردم از احداث این سد لبریز شده است 
رستم گر دهی + نیکشیهر 


غروش میوة های فعسکی قر 





بزو کو اکعا! ۱ 





علی‌رعم رشد بی‌روبه جمعیت و نیز گرأتی بیش 
از حد عیوه و وضم تانساسان اقتعصادی صر دم که در 
بنشتر خانواده‌ها ربشه دواتیده است. عدهای از 


شماره ۳۰۳۷ 


ت رهگذرانی که با سرعت درحال رانتدگی هستقد. | 


عاراب و مشکلات فراوان 


فروشندگان میوه‌های فصلی به جای همکاری با مردم. 
متام خود را در کار جاده و با حاشیه خیابانها و 
بزرگراهها در وانت‌بار و با روی زمین پهن می‌کنند و از | 


می خواهند که برای خرید؛ توقف کنند! بارها مشاهده ‏ ۱ 
شده. توقف یک خودرو در بزرگرآفها, ایجاد راهبندان. : 
بوقهای ععتد و حوادث دلخراش رانندگی درپی داشته 
است. از راهتمایی و رانندی و شهرداریهای مناطق 
تهران و سایر شهرها در خواست می‌شود با عوامل 
فروش میوه در حاشیه بزرگراهپا, جاده‌ها و خیلبائها 
به‌طور جدی برخورد کنند و اجازه تدهش به راحتی. 

جان عده‌ای به مخاطره بیفتك. 
علیاتبر فرقانی, خیونگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


1 آستاوا غ وشگاه وغاع فداود ۱ 





آستارا با جنعیت بیش از ص هزار تفر. یکی از 
شهرستانهای شلوغ و توریستی ایران است و جهت 
رفاه حال مسافران تاپستانی و دیکر فصول و همچنین 
رفاه حال همشهریان آستارابی و مردم روستاهای 
مجاور. مشتاق ایجاد فروشگاه زنجیره‌ای رفاه است. 
لذا از مسوولان محترم و قرعانداری شهرستان آستارا 
نقاضا دازیم که ابن خواسته عردم را جابه عمل 
يشان 

جعفر بابایی . خبرنگار اطلاعات هفتگی در آستارا 


خطر تماقف هر وروی په 
مه رخا 

در ورودی به شهرضا از راه شیراز و اصفهان, 
يدان و پلی وجود دارد که په خاطر استاندارد نبردن 
تا به حال باعث واژگونی و تصادفهای بیشمار شده 
است. خوشیختانه در این جوادت. خسارات جللی دیده 
نشده است. په نظر می‌رسد این حوادث تنها به خاطر 

بی‌توجهی و بی‌مبالاتی مسوولان مربوط رخ می‌دفد 
ضمن توصیه به رانندکان برای رعایت هرچه 
بیشتر, از مسوولان مربوطه تقاضا داریم نسبت یه 



















تخم توغان, هنوز نه تنها این صنعت جایگاه تارپخی 
خود را در ایران کسب نکرده است, بلکه شاهد ورود ۱ 





۱ بنک و شو کاله راز مد توجه! ۱ ۱ 














رفع تفص مبدان مذکور افدام لازم رابه عمل آورند. 
غلامعلی فاضی شهرضا . خبرنگار اطلاعات هفنگی 


غو غاغد از ان شا کیند! 


متاسفانه علی‌رغم بی‌تیاژی کشور ان واردات 











بی‌رویه ابریشم خارچی به صورت قاچاق هستیم. ۱ 
جای تس کاتعفن لستت؟ 
نوغانداران مشکل اصلی خود را با توچه به بالا 
بودن هزینه پرورش آن ارزان بودن قیمت پیله ‏ 
می‌دانند. آنها می گویند, باید از سوی مسوولان تدأبیر ‏ 
اسولی اندیشیده شود. همچنین گران پودن قیمت .۰ 
جعبه‌های تخم بنوغان نیز از جمله مشکلات است. . . 
مشعلات باعث رو آوردن نوغانداران به دلالان ‏ 
نازار شده است. ح 


م بک -خبونگار اطلاعات هفتگی .. 11 
سی ۳ 


بندر شرفخائه تنها شهر توریستی آذریایجان 
شرقی دارای بزرگترین ایستگاه راه آهن عنطقه است. 
با این همه فاقد امکانات لام است: 

بندر عذکور مهمترین بتدر دریاچه ارومیه است 
که آذربایجان شرقی را به غربی وصل می‌کند. در 
زمان رونق لین بندر رورانه پنج تا هفت کشتی بین دو 
اسثان در حال تردد بوده است. 

البته در سالهای اخیر شرفخانه گسترش پافته: اما 
امکانانش همچنان در سطح محدود باقی مانده است. 
بیش از ٩۰‏ درصد جوانان ابن شهر په ثهر آن عهاجرت 
کرده‌اند. برآمد توریستی نیز کآهش یافته سنت و 
کشاررزان منطقه نیز به علت خشکسالی و کمبود آب و 
شیوع آفات د رآمد عافی ندارند. 


بسن لی 





به نظر عده‌ای از محفقان خارجی, سابقه سکونت 
پشر در ہم به عصر حجر می‌رسد. در این شهرستان, 
آثار باستانی و بناهای تاریخی فراوانی وجود داز که 
به عنوان نمونه می‌توان به ارگ قدیم بم. قلغه نساء 
قلعه گزن خاست (ریگان) فلعه ترماشبر اگوشواران) 
و اشاره کرد که همکی ببانگر سابقه تاریخی و قدحت. 
شمهرستان بم‌اند. 

اما متاسفانه امروزه فقط په ارگ قدیم بم توجه 
می‌شود و سایر آثار باسثانی اين شهرستان به 
فزاموشی سپرده شده اند 

در حالی که حفظ و نگهداری و شناساندن سایر 
آثار باسائی و بناهای ثاریخی می‌تواند سبب جذب 
کردشگران و توسعه شهرستان یم شود و اجرای یک 
طرح تیلیغاتی حساب شده می‌تواند اثرات 
اشتغال زابی. برآمدزابی: رشد فرهنگ و تقویت شوبت 
ملو, رابه صورت ملموس در ذهن جانعه نهادینه کند. 
پنابراین از عسوولان مربوطه خوافشمنديم هرچه 
سریعتر در لين زعینه لقدلمات لازم راصورت دهند. 


جعفری کوهبنانی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 

















سرانجام استقلال هم قهرعان شد. 

آبی‌پوشان استقلال با هدایت سرمربی سایق خود 
«عسصور پور حیذری ۷ در آندبشه فتج سه جام قهرمانی 
باشگاههای آسیا لیگ بر تر و جام حذفی کشور بودند 


و این همان هدفی بود که تعلمی مسوو لان و باز یکنان 
استقلال یکسال به انگیزه آن تلاش و تمرین کردند و 
دویدند. اما با از دست دادن دو جام مرغویتر, وضعیت 
رابه گونه‌ای دیگر رقم زدند؛ ترواقع اگر در جام حذفی 
نیز ناکام می‌عاندند آنگاه شابد هواداران این تیم بیش 
از خد نا ثر می‌شدند! 

استقلال. جام : داشگ هیهای آسیا را همچون آب 
خوردن کر ورزشگاه آزادی از دست رفته دید ولی 
شوک بزرگ زماتی به این تیم و هواداراتش وارد شد 
که انها در لیگ برتر و درعبن ناباوری, قافیه را تر 
آخرین ذیدار به رقیب دبربته خود واگذار کردند. پس 
از آن امیر قلمه‌نوعی سکان عدایت تیم بحرانزده 
استقلال را بر عينده گرفت و الحق والاتصاف که تیم را 
از لحاظ روحی به شکل عطلوبي ترهیم کرد تا در نهیابت 
استقلال به هدف اصلی‌اشش که همالا حضور در 
نخستین دوره سویر جام باشگاههای آسیا بود. بر سد. 

به سراغ امیر قلعه‌نوعی سرعربی خوشیخت 
آمی بوشبان رفتیم نا در مورد این قیهرمانی و جگونگی 
آن نظرات این مربی جوان را جویا شوم 

OOO 

0 آقای فلعه‌نوعی! ضمن تبریک قهرعاتی 
استقلال به شما و تحامی بازیکنان آبی‌پوش, سوالی 
که در اینجا مطرح است: اینکه آیا بعد از قبول 
حسوولیت در تیم استقلال فکر می کردید که بتوانید 
هعراه با این تیم قیهرمان جام حذفی شوید؟ 

٩‏ تمي‌دانم به این سوال چگونه جواپ بدهم, با 
توجه به آینکه هیچ کس فکر نمی‌کرد استقلال به أن 
شکل قهرمانی لیگ را در اتزلی از بست بد هد. پیشنهار 
حصور من در رزوی نیمکت استقلال هم کمی 


انب سرت 
قضرمان سدیم 


1 


۹ 


غیرهنتظره بود. حتی برای خودم. زمانی که آقای 
فتح الله‌زاده این موضوع را با بنده درمیان گذالشت. با 
وجود آنکه فرصت چندلتی برای فکر کردن تداشتم, 
ولی بسیار تاععل کردم تا تضمیمی که در آن لحئله 
می‌گیرم. درنهایث به ضرر باشگاه استقلال. و 
هواداران خونکرهش تمام نشود. من به بازیکثان 
استقلال ایمان داشتم و حتی به توانایی‌های آنها و کار 
تاکتیکی منصورخان هم اعتفاد داشتم و می‌دانستم 
که اکر بتوانم مشکلات روحی و روانی را در این 
مجموعه به حداقل پرسانم, آنها خواهند توانست په 
آتچه شایستگی اش را دارند دست پیدا کنند. 
و اگر در انجام مسوولیت تان موقق نمی شدبد 
جه 
۵ در آن لحظظه فقط موفقیث استقلال را ذرنظر 
شقم, ضمن اینکه با توجه به ناکلمی این تیم در لیگ 





برتر ماء اکر در چام حذفی نیز شکست عی‌خوردیم . 


همان‌طور که در اصفهان باختیم - چیززیادی را از 
دست نمی‌دادیم و همین اسر موجب شد تا پازیکنان 
استقلال با روجیه‌ای. دوچندان و با جنگندگی 
عثال زدتی کار را دنبال کنند. 

1 جطور شد که تسم بحرانزده استفلال. تحت 
هدایت شما این چنین تغییر هویت داد؟ 

9 خواست تک تک بچه‌هاو دلگرمبهلی روزاقزون 
هو اداو ان ار سید بالایی از راد موفقیت را برای 
استقلال هعوار کرد. من اينکه آقای فتم الله زلده نیز 
با عملکردهای ماسب خود هر آنچه در قوان. داشت: 
برای پازگرداندن آراعش و خروج پحران از اردوی تیم 
انجام داد و تقش به‌سزابی در قهرحانی استقلال در 

0 استقلال در پنج دیداری که تحت نظر شمابه 
عیدان رفت با نوسانات بسیاری همراه بود به‌طوری 
که احتمال میر فت, قیهرمانی را نیز در تهران و جلوی 
چشمان هوادارانش به تبم فجرسپاسی واگذار کند. 
دلبل ابن مر چه بود؟ 

# تیمی که من دراختیار گرفتم, یک تیم خسته و با 
به عبارتی مرده بود. همگان استحضار دارند که این 
تیم حتی تععطیلات نوروزش راهم په خاطر حضور در 
جام باشگاههای آسیا با تعرین پشت سر گذاشت و 
شاید به اندارّه دو برانر سابر تیم‌های لیگی تمرین گرف. 
ولی درنهایت هیچ موفقیتی برای آنها حاصل نشد که 











این تاکامی در نوم خود جسنتکی را تیر در نود 
بازیکتان و کادر زهبری اسنگلال دوچندان کرده بود. 
از این‌رو بازیکتان فقط و فقط به عحشق هواداران بود 
که زیر شلاق تعرینات مترالی دوام آرردشد و دیگر 
نعی‌توانستیم از انها توقم داشت باشیم که در هر پئج 
دیدار با یک ریتم بازی کنند. 

[) بعنی شر بازی بر گشته احتمال وقوع هر اتفاقی 
براق استقلال میرفت؟ 

۶ ما برای قهرمانی آمده نودنم و بازیکثان 
می‌دانستند که این ٩۰‏ دقبقه می‌تو اند پایائی خوش بر 
تام مشکلات ی سختی‌هابقنان باشد که در آنن مدت 
بر دوش آنها بوده است. حطمئن باشید اگر 
فچجرسپاسی. چهار کل هم در تهران مه عا می زد باز 
بازیکنان استقلال توان این را داشتند که بازی: را به 
تساوی بکشانتد و نگذارند جام قهرمانی از تهران 
حارج شود. 

نا به عنوان آخوین, سوال بفر مابید. چه برنامه‌ای 
برای آینده این نم دار ید٩‏ 

6 بازیهای استفلال در سویپرجام باشگامپای 
اسیا از اولخر مردادساه جاری آغاز می‌شود و عادر 
مقایسه با سایر تیم ها کعترین فرصت را برای بازیابی 
توان دودارم برای حضور دز میادین داریم, بدین 
خاطر با پیگیربهای آفای فتم‌الله‌زاده قصد داریم 
هرچه زودتر بک مربی خارچی را به کادر رهبری تیم 
اضافه کتیم تا او هدایت تیم را برعهده بگیرد و ما هم 
در کنارش باشیم. بازیکنان هم ناگزبر هستند تا مدتی 
را به استراحت بپردازّند تا اترژی از دست رفته را به 
و سایر بازیکتان ابن است که در فصل آتی رقانتهای 
فوتبال, یک اسنقلال پرنوان و فدرتعند.را با حمایت 
هواداران روانه میادین کنیم 


شماره ۳+۳۷ 













اخر اچ متا چم کره 
باخت ابر آن به أ 1 
المان! 





حدری که عقت کته مخابره 


سا 
کش رومان راه ور واداشت 


شد و کمی هو اداران 1 
بوت هیانک هووا ن E‏ 2 7« 

سه پروجیا و وننده گل طلاجی 

کشوزش در.دیدار حسناس کره - لیقالیا قرا مر جله 
یک‌فشتم نهابی جام جهانی از باشگاه برو جیا اخرا- 
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کوزمی سرعربی تیم بروجیا با" اغلام این خبر 
ازرد «أن »با کلی که به تیم ملی ابتالیا ژد فوتبال ین 
کشور رابه تسسخر کنشید و حالا هواداران فوتبال در 
ایتالیا در انتطار استقبالی جاتائه از این مهاجم کرهلی 
هستند. به هی حاطر عا هم برای کیک به ‏ تتال 
ایتالیا فرارداد این بازیکن را تمدید تخواهیم کرد و از 
بلزیکن دیگری درخط جمله پروجیا اهار می‌کنيم 

این برخورد. فلشیستی پا مهاچم کره‌ای په 
صورت عیرعستفیم میرد تایید رئیس فدراسیون 
فوتبال ابتالیا و رئیس باشگاه پروجیا قرار داشت. 

و اما رابطه اخراح مهاچم کرای با بازی آبران و 
آلعان در جام جهانی ۹۸ چه می‌تو ند باشند؟ 

بسیاری از علاقه‌عندان فوتبال در کشو زهان هنور 
هم خاطره بازیهای جام جهانی گذشته را فرافوش 
نکرده‌اند. بازیهای در خشان اپران در مقابل تیم‌های 
موکسلاوی و آهویکا و دیداری که با نتیچه دو بر ضفر 
به تیم ملی آلمان واگذار کردیم! 

آلمان در آن دوره ثیم پرقدرتی نداشت و به اعتقاز 
بسیاری از کارشناسان ختی از تیم بوگسلاوی هم 
ضعیف تز بود. نشان این مدعا باخت سنگین این تیم 
دز مرحله یک‌هشتم نهابی و در عقابل تیم ملی 
کرواسی بود. کزواتها که دو هفته قبل از شروع 
باریهای جام جهانی در زمین خرد به سختی از پس 
نیم فد کشورمان برامده بودند, در جام چهاتی 
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ود دانشجویان دانشگاه نهر 


به کله‌های مجابوس ‏ سيان 


به متاسبتِ بزرگداشت.. سیر دهمین.. سالگرد 


ارتحال پنبانگذار جمهوری اسللاعی لیزان. حضتزت 
| لسام کمیتی‌اره| اتون کرهنوردی آجهادا دان#تگاهی 
دانشگاه تهران عطاق برنامه همه ستاله, اقدام به 
۱ برگزاري برنامه صمود به قله‌های سمأموس و 


بالا ن تا حضنوز خواهران و برآدران دانشتجو شون ` 


بر این برنامه 1۸ تن از خواهران داتشنجو به قله 


سماموس لاقع اتر راستو حسعود کردند » قشبت تن از 


برادران دا‌جو نير بر فرار قله سیللان واقم در 
شهوسنان تنکابن قرو گرفتند. 


۱ 
ِ 
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شماره ۳۹۷ 
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۱ هو شمند سوپرستی می‌کردد. | 
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جرا لژیونرهای ما در جام جهانی گذشته | 
۱ و در بازی با آلمان خودشان نو دند؟ 
ودی خی ۱ ۱ ]+ می 
به‌راحتی با سه کل تیم المان را درم شکستند تا این 
سوال در ذهن خیلی‌ها ایجاد شود که چرا ابران و 
مث قدرت آن زمان تیم ملی یعنی علی دایی, مهدی 
مهدوی‌کیا و خداداد عزیزی در مضاف با الان 
شیف تز از حد انتظار خلآفر شدند٩‏ 

این سنه پازیکن که در جام جهانی ۹۸ از ارعان 
اصلی تیم علی ابران به‌شمار می‌رفتتد, در آن سال 
جز اولین لژیوئرهای فوتبال کشور مطرح بودند و در 
تیم‌های آرمیتیا بیله‌فلد و کلن عضویت داشتند! آپا 
دستهای پشت. پرده فوتبال که هر روز این رشته 
ورزّشی را ببشتر از گذشته با سیاست عجین می کند 
در بازی لیران و آلمان به کار نیفتاد؟ و آیا سه لژیزنر 
تیم علی از سوی باندهای فاشیستی آلسان تهدید نشده 
بودند؟ 

قحصث تهمت ردن به سه ملی‌پوش ارزنده 
کشورهان رانداریم, اما با تو جه به بازی دوو ازانتظار 
اتان در مصاف با آلحان و موقعیت‌های بسیاری که 
برای تیم ملی در ان مسابقه از دست رفت و همچنین 
با توچه به اثفاقی که برانی سهاجم کره‌لی بعد از گل 
زدن به تیم علی ایتالیا رقم خورد. حالا حدلقل می توان 
این احتمال را متصور شد که برخی از بازیکنان تیم 
ملی غر آن روز: در حد و اندازه‌های خودشان ظافر 


سرهر ستو هم خو اهران راک تق پودفیاار 
ار خانمقا محصوعه حشتقی: بيا قى خواه. طبیه ] 


پرنجبربان. تیلوفر تاپتیان. مریم بابانی" شنقابق 


صنعتگرآن: فاطنه, اسکندرزایه. رضوان جعفرپور.. 
فیروزه شهبازی مرضیه محمودآبادی, سار | اوحدی. 
آر میتیس نوروزی» سودا گریعان, آسیه خانونی, 
سکیته هوسوی آ پویا فاسمی خواه. ععضومه خقیقی, 
متند حمید اسای و مجیذ بهبودی برغهده داشتند. 
آقایان رخا آزادکان و بابک لپراهیمی نیز تیم 


پرانران راک اعضلی آن عبارت بون از آقایان ایک ۲ 


قرتی. حعید علی اکبوی: قربان رعصیان‌پور. پهبو ‏ | 
حریمند. على پویته جرا شاهپور شهبازی و تین 


ا 


™ 
۹ 





درد ااسبتامحمة E a‏ وئس / 

جمهوری فر دیدار مژاک روگ" رئیس کمیته ۳ 
بین المللی العپیگ. ورزش را رورت زندگی ومنشاه 
اتسچام ملی و پیوستکی بین‌العللی دانست و با لشاره 


به جمعیت جوان کشورعان, بر ضرورت پرداختن به 





اسر ورزش برای شاداپ نکه داشتن جامعه تا کید کرد. | 
#اک روگ »رئیس کمیته بین المللی المپیگ تيز در 
این دیدار که اقایان سمهرعلیزاده» معاون رئيس | 
جمهوری و رئیس سازمان تربیت پدنی و[ 
| #هماشصی‌علپا » رئیس کمبته ملی المپیک و چععی از 
معاونان سازمان تربیت بدتی حضنور داشتتد. از 
سازرماندهی, کبفیت و پیشرفت ورزش در ابرلن. طی [. 
سالهای آخیر لظهار خرسندی کزد و برای همکاری با( 


ایران در راه توسحه و پیشرفت و 
ورزشی اعلام امادکی گرد. 
تیم فوتبال استقلال تهران, جلمقهرماش سس 
فوتبال حذفی باشگاههای ایران را از أن خود کرد. 
تماننده نهران در دیدار برگشت مسابقات ارتبال 
جام حذفی باشگاههای ایران در حضور ۲۰ هزار 
تماشاگر در ورزشگاه نختی تهران, مقابل تیم 


| فجرسهاسی شیرلز به تساوی دو بر فنس یافت و با[ 
توجه به برتري دی بر یک در ورزشگاه حافظیه شیر از | 
| به مقام قهرعانی رسرد 
در آخرین مرهله از ازموی آنادگی قبم لى | 


تکراندو ایران به منخلور حضور در دوآزدفعین دورد 
ما وا سم 

یشن الله تلم یز حادق میج راد یمد 
عبداللهی. هادی ساعی, مچید افلاکی, پوسف کرمی و 
مادی افشار نفرانی هستند که برای شرکت در 
رقابتهای جھائی که در روزهای ۲۵ نا ۲۸ تیرساه: 
حضور ۳۵ کشور در شهر توکو ژاین برگزار و آهد 
شد «برگزیده شد ند 

ثیم‌های کشتی آژّلد و فرنگی جولنان ایران را 

چهارمین. دوره مسابقات قهرماتی آسیا که در مشنید 
پزگزاز شد به مقام ایر فاتی رسیدتد. ۱ 

کر کشتی آزلد. نی یرال موفق به تصاحب پنع 
مدال علا ذو نقره و دو بوئز شد و در کنشتی فرتکی یز 
سهم چوانان ایران پتم مدال طلا بک نفره ویک وت 
نود 


فد اسیون بسکتبال با حضور محمود ححشون لیس 
فدر اسبون, بهاءالدیر/ اتب نایب رشس و مرمیان تیم 
ملی و جمعی از مسوولان پرگزار شند. 

در جلسه فوق ضمن بیان مشسکلاات بازیکنان: 


| مربیان تیم ملی طرحها و بونامه‌های خود را دراختيار[ 


مسوولان .فدزآتنیون اهراز اند و در .این عیان 
مسوولان تصعیم گرفتند تمریتات تیم بلی بسکتیال, 
دی بر ع ی ...۱ 
ر برگزار شود TET‏ 
مسا >> 










ONEN‏ بسا و ۳و[ 
بازیکنان دعوت شده يه لزدوی تیم حای در مط | 
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e‏ ۳ ح ۱ انادر چام جهانی ۲۰۰۲ فقظ شکفتی 
باقی, مائده است. جامی که بیش از تمام ۱ ب بود و اکامی برای مذعیان و غلی‌رغم ۱ 
انوار گذشته جام چهانی نتایج غجیب دریر داشت | // ۱ ۱ ۱ Fry‏ را - تا اینجا فقط . 
و پوشگفتی ترین جام جهانی فوتبال بود. ۱ رر | دو فینال کوچک ر شاهد بودیم؟" الگلستان: - 


سریال حذف بزرگان و شگفتی‌های جام جهانی تج ک fia KOS CF‏ آرژانتیل در مرحله نخست و انگلستان - برژیل در 
۲ از فان دیدار افتتاحیه جام هیان دوتیم فرانسه و ۲۳ ۷ تقابل زر ن ۱ KOREA ADIN‏ برحله یکچپارم نهایی و این درحالی يود که 
سنکال شروم شد و در ادامه بزرکانی هعچون قرعه‌کشی, جام هفدهم نوید برخورد غولهای 
آرژانتین. پرتفال, ابتالیاء انگلستان و اسپللیا نیز در این فوتبال را بیش از دوزه‌های پیش عی‌داله: _. 
کرداب اسبر شدند تا اولین جام چهانی هزاره سوم اگر قرانسه ضغیف ظاهر تمی‌نشد, اگر آرژانتین با 
برخلاف ادوار گذشته از تقابل بزرگان تقریباتهی باشد. بحران مواچه تمی‌شد و اگر ایتالیا علی‌رغم ناداوریها 
ذر جام جهانی ۹۸ فزانسه دیدار تیم‌های آرژلنتین همان ایتالیای همیشکی بود. آنگاه علاقه‌مندان به 
با انگلبستان, ایتالیا پا قرانسه: هلند با آرژانتین: برژیل با فزتبال جنانس تماشای دیدارهایی نظیر آزوآنلین + 
هلند و همچنین فرانسه با برزیل همگی ازجمل فرانسه. برزیل - آرژانتین یا برژیل - فرانسه. ایتالیا - 
دیدارهای حساس و دیدنی جام شانزدهم بودند. در پرتفال, آلمان - ایتالیا یا آلحان - پرتفال رایه این راحتی 
جام جهانی ٩۰‏ تيز تقایل غولها به دفعات انقاق افتاد. از لست نعی‌دادند. دیدارهانی که با توجه به جدول 
بازیهای انگلستان با هلند. آرژانتین با برزیل. آرژانتین برگزاری بازبها انجام آنها محتمل بوت ولی با خلق 
با ابثالیا, آلمان با انگلستان. ایتالیا با انلستان و شگفتی‌های متعدد هیم‌گاه انجام نشد تا جام جهانی 
درنهایت آلمان پا آرژانتین باعث شد تا فوتبالدوستان ۲ فقط در روی کاغذ و با استفاده از غلم احتمال 
در سراسر جهان از تماشای یک جام جهانی ناب ریبا و جداب باشت. 





سیاست زیر ساب رال ۵ کي ,ده لس کرد 


۱ = ر ا" 
I ۱‏ مه اج اه یا ی 
چام جهانی رخدادی است. که با توجه په 
ویژکی‌های خاص ورزش قوتبال به عنوان دومین ۱ 
رویداد مهم و تاثیر گذار ورزشی دنیا پس از المپیک .همه را 
تحت نالیر خود قرار می‌دهد. گزافه نیست اگر ادخا کنیم کره 
خاکی عایک ماه به همراه بازیکنان حاضر در جا به دنبال > اپ 
1 ر 1 ۷۳ کارشناس داوری نیز در 
گرد فوتبال می دود و فارغ a‏ ۱ ۰۰ 
| دسر گزازش باربها 
می‌خورد. با غم و شادبهای نهفته در این ورزش اسرارآمیز» 
استفاده کردند خلی‌ها 
علتهب عی‌شود. 
کشانده شدن مسوولان سیاسی کشورهای شرکت کننده 
لور جام جهانی به وادی فوتبال و تأثیر مستقیم این ورزش بر موفقیت پا ناکامی نامزدهای ریاست جمهوری در 
کشنوری دغو کرات افو اتمه تیان از آن زارت که اب من ینن لز آنکه ور رشن بلشد نه توان ۱ ۱ 
#شنرری وکرت ممهون مر 9 بن ررس بیس ار زررس نھ وان اشرعی ۱ ودی و ریا قلدداد نکردند: اما هر چه از مر 
برای پیش نردن تقکراات سباسی, اقتصادی و اجتعاعی مطرح است. حا هقدهم کون ۱ ۳ 1 
تاکیر ابن رخداد بزرگ آنقنار زناد لتتت که تمامی لخباز دنیا را زیر چتر عظیم اطلاعات خود گرفته و عا ۴۰1 اودر ax‏ ِ 
تست سرا ۱ ای کی ویک ی ۳ چ هى دهد . «خوزه ماریا | دناد 





وقی جام جهانی 
| سصروه شد و دست 
۱ آندرکاران پخش این بازیها 
برای فر بازی از 





تعبیه چنین بخشی را در 
هنكام پضش زنده 
مسسابقه‌ها چندان هم 





| دارری بیش از پیش نایت شد. 


۳ اجار س دو ار . آتحادی EF‏ د وت ی تای ۱ پار - ی را ۰ بل منک . ر اسنها hss‏ ۰ 1 0 "۳ به ان" تس بشید ل ات جها: قدل 3 
۱ ۱ ۰ ر 1 ۲ ی ۰ 


۱ یخصوص در جام جهانی ۱۹۸۶ هم اشتباهات داوری 


جام ۳4 جدای از ر تبعات سباسی: تاشر مستقیمی نبیر بر اقتصاد دنیا داشت ت آرژانتیثی‌ها که در اوح بحران وجود داشنت اما تعدد و نوغ اشتباه د اورا نه کوته ای 
۳ ۲ ۱ سا ۶ 


سیاسی و مشکلات ناشی از ۱۴۰ میلیارد دلاز بدهی خارجی دولت. تعام اميد خود رابه تیم ملی کشورشان بسته سا 
۳ ۱ ۱ ۳ بوه که به هیچ غنوآن جهت دار بودن قضاوتها رازیر 
بودند تا بلکه قپرمانی در جام هفدهم به شعان صورت که دردهای اقتصادی عردم برزیل رادر جام جھائی ٩۳‏ ال : اا لین چا ند دا بها به گنا 
سنکین داد. آنها راهم اأ رام کند. امانه تنها ابن کونه نشد که حذف ارژانتینی‌ها در همان دور ازل و با شکتت ار 9 تم ی 9 0 ۹ 
پم قت شش 
خریقی که به هیچ عنوان نمی خواستند در مقابلش بازنده باشند. همه چیز را بدتر کرد . مشکلات و ثابسادانی‌های 2 ARE.‏ و 
ر کے سر کا 4 > ر 
اقتصاه‌ی و سیاسی و فقر و بحران زیر ذره بین رفت تا همه چیز برای مردم فوتبالدوست این منطقه از آمریکای 


جتوبی عل نیک قلجعه انساتی و تاریحی باشد. پیش از دیدار افتتاحیه, دو روز پس از اتمام لین 
جام جھائی فوتبال که اعروز دومبن فینالیست خود را خواهد شناخت, اگر برای نیمی از مردم کنها له عنوان ج e e E‏ 
یک بحث سرگرم کننده عطرح بوده باشد. در عوض برای نیعی دیگر حیاتی پود تمی‌آورد؛ ولی چه افسوس که او تا جام جهاای . 


| لشگهاوابشدها شادیهو غنها و امولاًتمام تضادمایی که دراي جام وجود شنت همه از خصوص ی ( ی یار و یرای وبا 
است که میجب شده نا قوتبال در ورزش حرف اول دا بزند و شاید بتوان گفت. a‏ وا 

















لمان به مرحله نیمه نهانی.. 
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ادر خفته بیدار شد» این عنوانی بود که 
عطیوعات آلمان بعد از صعود تيم ملی 
کشورشان به مرحله نیمه نهابی جام جهانی په 
تیم ملی و شاگردان جوان و باانکیزه *رردی 
قولر # داد زد. 

آلمان یکی از پرافتخارترین تیم‌های جهان 
که سه بار موفق شده جام جهانی فوتبال رافقم 
کند. سبرانجام پس از دوازده سال عوفق شد در 
مرحله نیعه‌نهابی جام جهانی حاضر باشد و این 
برآی ژرمن‌ها با خوشحالی زائدالوصفی همراه 


بود. چرا که تیم کنونی المان برای رسنندن ا 


انن مرحله از سوی کارشناسان از شان 
زیادی بر خووداز نبوده و خود آلمائیها نیز روع 
این تیم حساب چندانی باز نمی کردند 

بدین ترتیب جام جهانی ۲۰۰۲ را باید پایان 
تاگامی تیم ملی آلمان در عرصه رقابتهای جام 
جهانی دانست و با نوجه به میزبانی انها در جام 
جهانی آینده بار دیگر می‌بایست منتظر قدرث 
تعأیی آنها در سطم رقابتهای بين العللی بود 

المان که هسچون ابتالیا در پانزده دوره ار 
بازیهای جیان جهانی حاضر بوده, تا قبل از 
بازیهای امسال ٩‏ بار موفق شده که خود رات 
مرحله نیمه‌نهایی چام جهانی بالا بکشد که 
حاصل آن سه قهرمانی, سنه نایب قهرمانی, دو 
عنوان سومی و یک عنوان چهارمی جهان ست 
این برای نخستین بار بود که انها در دو,دوره 
پیاپی بازیهای جام جهانی از رسیدن په جع 
هار تیم برتر جام بازمی‌ماندند. 


تیم ملی آلمان: که در سالهای ۴ ر ۱۹۹۸ ۲ 


ترتیب با قبول شکست دو بز یک و سه 5 
هیر مقابل تیم های بلغارستان و گرواسی در 
مرحله یک چهارم نهایی چمد انهایش رابه مفصد 


کشورش بست. جمعه ففته کدّشته با غلبه بز ق | 


علی آمریکا سرانجام يه اين طلسم ۱۲ ى 
پایان داد تا ہار دیکر خاطره حضور ابن تبم در 
مرحله نیعه‌نهایی و بازیهایی که آنها در سالهای 


۳ و ۱۹۹ در این مرجله اتحام ادنك‎ ۶ AY 


در امان رنده شو د. 


شماره ۳۰۳۷ 












با صعسود تیم‌های گرفت رتبه 
برزیل. آلمان, کره جوت و چهلم تیم‌های فوتبال 
ترکیه به مرجلا بیمه‌نهایی دنیاست و جالا فونیل, 


A 


جام جهانی ۲۰۰۲ تنها تیم 4" این رشته جذاب و 


رزیل در ردهبندی بهترین | غیرقابل پیش‌نینی ۶اری 
تیم‌های جهان. جایگاه | کرده تا این تیم آسیایی 
بالابی دارد و سه تیم دیگر 1 1 خود رادر بین چهار تیم 
حنی در بین ده نیم برتر نیز 1 ۱ 11 ۲ 1 برتر دنیا ببیند. 

حضور ندارد. تیم ملی ترکیه نیز 


بنابر آخرین رنکینگ اعلام شده از سوی فيفاءتيم. در آخرین رده‌بندی فیفا که سه روز بعد از آغاز 
علی قوتبال برزیل بعد از نیم علی فرانسه در جای دوم رقابتهای جام جهانی اعلام شد. عنوانی بهتر از بیست 
قرار دارد و تیم علی آلعان در این رده‌بندی,بازدهم. و دومی نداشت. اما این تیم هم بالاتر از اکثر مدعیان 
اسست. ناکام جام هفدهم در کثار برزیل و المان در جھع چهار 


نکته جالب‌تر در رنکننگ اه جاری فیفا. قرار تبح مرحله تبمه‌تهابی قرار دارد 


4 
۱ 
۳ 


z3 


اتجادیه فوتبال آزوپاء یوفا درمقاله‌ای تیمی متشکل از بازیکنان کهنه‌کاز حاضر در رقابتهای جام جهائي را 


سعر قی کرق. 
ابن بازبکنان کهنه‌کار و باتجربه. دیگر در تیم‌های علی‌شان بازی تخواهند کرد و با به‌زودی باید از تیم ملی 
خدا حافطم کنند. 


اساسی این بازیکنان به شرم زیر است: 

خوزه لوئیز چیلاورت آپاراگوئه) استبو استانتون (ایرلندجنوپی) فرناندو هیرو (اسپائیا پائولو مالدینی (ابتالیا 
ویکتور اونوپکو (روسیه) استینگ توفتینگ (دانمارک) مارک وبلموتس ابلژیک), بوری ژورکایف (فراتسه) هتریک 
لارسن آسوئد) هوانگ سون هونگ اکره جنوبی) و گابریل باتیستوتا (آرژانتین/ 

گفتتی است بازیکنانی نظیر مارتین کیون و دیوید سیمن از انکلستان؛ ژائو پینتو از پرتغال: هرنان هدفوود از 
کاستاریکا, پان هانتبسه از دائمارک, داریو سیلوا از اروگونه: میکل انخل نادال از اسپانیا, محمد الدعایه و سامی 
الچابر از عربستان, روبرت پروسینچکی از کرواسی و آلبرتو کارسیا و لؤئیژ هرناندز از مکزیک نیز می‌توانستند در 
این فهرست حضور داشته باشند 





با پیروزی تاریخی طلابی‌پوشان برزیلی 
در مقانل شاگردان اسون‌گوران اریکسون» 
درمرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۰۲ 
پس از ۲۴ سال تاریځ برای این کشور تکرار 
شد و برزیل هعچرن سالهای ۰۱۹۷۰ ۱۹۷۴ و 
۸ توانست برای سومین دوره متوالی | 
راهی عرحله نیمه نهایی جام چهاتی شود. 

نسل جدید بازیکنان برژیل با درخشش روماریو. آلدایر. کافو, دونگا و ببتو در سال ۱۹۹۴ توانستند پس از ۲۴ 
سمال ابن تیم رابه عقام قهرعانی جهان برسانتد و در سال ۱۹۹۸ نیز آنها با رونالدو, ریوالدو و روبرتو کارلوس تا 
فینال بازیها پیش آمدند و حالا طلاییپوشان با حفظ ستارگان چهار سال پیش و با بهره‌گیری از رونالدوی کوچک 
روتالدینهو .برای سومین بار پیاپی راهی عرحله نیمه‌نهایی جام جهانی شدند تا افتخار برّیل دهه هفتاد همراه با 
بازیکنانی نظیر پل واوا آماریلدوو زیتو بار دیگر برای فوثبال‌خیزترین کشور نمیا تگرار شود. 

علاوه بر تیم ملی برزیل, تیم علی آلعان هم دو بار به این افتخار نائل شده است. آلمانها در سالهای ۰۱۵۶۶ ٩۷۰‏ 
و ۱٩۷۲‏ و هسچنین در سالهای ۱۹۸۲ ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰ توالسته‌اند به‌طور عتوالی در عرحله نیمه‌نهایی جام جهانی 











فرفاد قابدی ٩‏ ساله 
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[] برنده زیباترین طرح 2002 سار سیک (٩عرم)‏ | : 
همراه ای همر اه شما 


۱ جی با بیش از ۲۰۰ مرکز خدمات پس از فروش درسراسر ابران تفن دفرمرکزی خدمان پس از فروش تهران : ۰۸۷۶۷۳۹۸ ۸۱۳۵۳۲۷ 4847 














و اقابان عزیز؛ آیا از ریزش موهای خود رنج می برید؟ 
آیا رای چیر ان ا از دست رفته را می شناسید؟ 
6 آیا از عوارضص و محدودیتبای کاشت مو اطلاع دارید؟ 
برای یافتن راه حل واقعی با ماء مشورت نمائید. 
مراکز ترمیم موی رازی 32 سال تجربه. ابتکار و تلاش خود را بکار گرفته است 
تا دیگر هیچ فردی در هیچ کجای دنیا از کاهش موهای سر خود رتچ نبرد. پس دیگر جای درنگ نیست. به زنج 
از دست رفتن موهای سر خود پایان بخشید و به مراکز ترمیم موی رازی اعتماد کنید. 


تکنیک میکر وترساز راه حل قاطع برای پرپیشت کردن موهای 
و و ا ی و ی 


تست سس ات 


E 71 ۱‏ ۳ چ ۳ اوت أا ۳ 115 ۱ ٠ E‏ ل 
۱ کاو ا عص Fe‏ 3 هه فا و ات ات ۰ ۳ 1 ۳ ۱ 
۴ ات لای ر 4P‏ اة ار ۱ نز جر انها" ۳۹ : 
. . 0 راتا او ١‏ الل ج با 
۳ ی ۳ ha‏ زور ا باریس ۹ 
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شمارد لا طبعه : سوم تلفن: ۰۹ ۲۲۲۶۸۹۶- ۷۷۷۵۵۲2 


سهد خیابان دروازه طلایی. ساختمان شکوفا: طبقه سوم شماره ۳-۶ 112)7554555 Tel:‏ 1 
تلفن: ۰۵۱۱-۷۲۵۸۰۵۸ 8 انت نت www RAZI hair.com‏ 
AI-Tahliah St, Ivari Club, Tel: 96606637771 a> 9‏ ۷ ۱۷۲۲۱۲ 


